
دوره جدید / شماره نخست / بهار 1400

مردی با 
چفیه سرخ

فاتح غریب خرمشهر

ایستاده در غبار!
روایت تاریخ اجتماعی جنگ زدگی و مهاجرت

قهرمانِ ایرانی یا قهرمانِ هالیوودی
نگاهی به فیلم سینمایی »تک تیرانداز«

شهدایی که نخواستیم جهانی شوند!

او گمشده سردار همدانی بود
گفت و گو با حمید حسام پیرامون ارادتش به شهید شهبازی

  

لبخندِ جا مانده از پدر
گفت و گو با  فرزند ارشد سردار سیدمحمدحجازی

حکیمه جان ندارد!

روایتی تلخ میان شیرینی فتح!
ادای احترام به همه کسانی که در طول جنگ خانه شان را از 

دست دادند

فاتح غریب خرمشهر
 

گمشده سردار همدانی
گفت و گو با حمید حسام

لبخندِ جا مانده از پدر
روایت فرزند ارشد سردار سیدمحمدحجازی

حکیمه جان ندارد!
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باشگاه مخاطبان پایداری

موجودیت هر رسانه ای به مخاطبانش است و بی تردید اگر امروز بیسیم چی منتشر می شود به آن 

دلیل است که مخاطبانی دارد که آن را می خوانند؛ مخاطبانی که مجله به نفس آنها زنده است.

باشــگاه مخاطبــان بیســیم چی مجالــی اســت بــرای نشــر دیدگاه هــای مخاطبانــی کــه ایــن نشــریه 
را همــواره حمایــت کرده انــد. شــما مخاطبــان فرهیختــه می توانیــد بــا مجلــه خودتــان از طریــق 
ــر ســوژه ها و  ــا ب ــد ت ــه مــا پیشــنهاد بدهی ــان را بگوییــد، ب ــاط باشــید، نظرات ت همیــن باشــگاه در ارتب
موضوعــات مــد نظــر شــما کار کنیــم. همچنــان نقدمــان کنیــد و بــا نظرات تــان دلگرم مــان کنیــد. بــرای 
ارتبــاط بــا مجلــه بیســیم چی می توانیــد بــا مــا تمــاس بگیریــد، ایمیــل بزنیــد و مطالــب مــورد نظرتــان 

را بــه نشــانی مــا پســت کنیــد. 

نشانی: اصفهان، دروازه دولت، خیابان طالقانی، روبروی ارگ جهان نما

مجموعه رسانه ای شهرداری اصفهان، طبقه دوم، روزنامه اصفهان زیبا

تلفن تحریریه: 03132218182

isfahanziba.ir :پایگاه الکترونیک

esfziba.newspaper@gmail.com :پست الکترونیک



ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله امواتا بل احیاهم عند ربهم یرزقون

و مپندارید آن کسانی که کشته شده‌اند در راه خدا، مرده‌اند
بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند
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هرگز نمیرد
آن‌که دلش 
زنده شد
به عشق!

دو سال و هفت ماه نبودیم. به عبارت دیگر سی‌ویک ماه و به عبارت دیگر، یکصد و بیست و چهار هفته! هرچه 
کرده باشیم؛  کاروبار خودمان. نه اینکه بیسیم‌چی را فراموش  که نیستیم! نرفته بودیم پی  هست خیلی وقت است 
نه...! اتفاقا هرکسی ما را می‌دید و می‌گفت چه خبر از بیسیم‌چی و سراغش را می‌گرفت، فکرمان تا چند روز مشغول 

که به اذعان خیلی‌ها، یکی از نشریات  که واقعا بیسیم‌چی چه شد؟! آن همه اتفاق خوب در یک نشریه  می‌شد 
که  کجا بایگانی شد؟ حال  کجا رفت؟  موفق در حوزه پایداری و تنها نشریه دفاع مقدسی در استان اصفهان بود، 

کلمه‌ها  برگشته‌ایم و البته بازهم ماندنمان با خداست، خواستم چندکلمه‌ای برای نشریه پنج‌ساله‌مان بنویسم؛ اما 
که بیسیم‌چی مزین و متبرک به  ج! برای ما همین بس  گفتن زیاد بود و از حوصله‌ها خار یاری‌ام نکردند و از سوی دیگر حرف‌ها برای 

که بدون شک »زنده‌اند و نزد پروردگار خود روزی می‌خورند... .« نام شهداست... پس بگذار حرف‌ها را با خودشان بگوییم 
هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما...

میدان  در  همیشه  که  چفیه‌ای  می‌شناختند؛  سرخش  چفیه  با  را  ی  شهباز شهیدمحمود  جنگ،  بچه‌های  از  خیلی 
در  که  چفیه‌ای  می‌شود.  متبرک  او  خون  به  نیز  شهادت  لحظه  و  بوده  او  به  منتسب  نوعی  به  و  داشته  برگردن  جنگ 
اختیار  در  امانت،  صورت  به  ایشان  خانواده  توسط  که  است  ی  شهباز شهید  خ  سر چفیه  همان  می‌بیند،  عکس  این 

یه بیسیم‌چی گذاشته شد یر تحر

صاحب امتیاز شرکݡت فرهنـگݡـیݡ، هنری، مطبوعاتـــیݡ پیام اصفهان‌زیبا

مدیر مسئول دکݡتر قدرت‌اله نوروزی
مدیرعامل و سردبیر امیر طاهری
مدیر ‌هنری محمدحسن لطیفــــیݡ

مدیر ‌بازرگݡانــــیݡ نازنین شیخ‌صرافݡ

ینب تاج‌الدین    ز

دبیرݡ زینب تاج‌الدین
صفحه‌آرا زینب نظام‌الدین

تحریریه آسیه دهباشـــیݡ، سمیه مصور، عادل امیری، بهناز عابدی
فرزانه فرجـــــیݡ، مریم فروغــــیݡ، کݡبری خدابخش، مصطفـــیݡ حیدری

سیده نرگݡس نظام‌الدین، نرگݡس نوری، مهری فروغـــیݡ، لیلا نیکݡخواه
مهناز محمدیان، حبیب ناظمــیݡ، مهدی تاجیانــــیݡ، فاطمه طالبــــــیݡ

و طاهره جمشیدیان

چندرسانه‌ای  سیدمیلاد میردامادی

عکݡس جلد حمیدرضا نیکݡومرام
ویراستار  عذرا دیانــــیݡ، مائده رئوفــــیݡ، وحیده‌سادات ماهری

و افسانه دهکݡامه 

با تشکݡر از حمید اصغری، احمد شهبازی، محسن حیدری‌فرد
عاطفه صفری، امیر محزونیه، میلاد جعفرپور، حسین ثالثــــیݡ

میثم رشیدی، خانواده محترم سردار شهید شهبازی
و خانواده محترم سردار شهید حجازی



آن‌که دلش  زنده شد به عشق! هرگز نمیرد 

ی می‌شود ثار ماندگار ین جنگ در دنیای هنر سرچشمه آ تلخ و شیر

شهدایی که  نخواستیم جهانی شوند!

قهرمانِ ایرانی  یا قهرمانِ هالیوودی

لبخندِ جا مانده از پدر

بی‌برادر

ق جنگ برمی‌گردد! ور

اگر حسین قجه‌ای نبودخرمشهر هم نبود!

سه بر هیچ!

پابرجا

ن‌ها مگس‌وز

وز داش‌مشتی‌ها ر

یب خرمشهر فاتح غر

او گمشده سردار همدانی بود

زگو« در مدرسه احمدیه اصفهان »شیخ علی اندر

خ مردی با چفیه سر

! ایستاده در غبار

ینی فتح! وایتی تلخ میان شیر ر

حکیمه جان ندارد!

وت  در باورت نمی‌گنجد! این هرم بار
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جنــگ  عکاســان  دســت  بایــد 

کــه صدهابــار. زیر  را بوســید؛ نــه یک‌بــار 

رزمنــده  کنــارت ده‌هــا  باشــی،  آتــش  و  گلولــه 

شــهید و مجــروح باشــد و بتوانــی ذوق هنــری‌ات 

کــه فروکش نکند و جســتی بزنی  را هشــیار نگــه داری 

کاری  تاریــخ. حقیقتــا  بــرای قضــاوت  ببنــدی  و قابــی 

کشــاورز، طلبه،  کارســتان؛ اما آن طــرف دوربین  اســت 

گردهــم آمده بودند تا یکدل شــوند  دانش‌آمــوز و... 

و یک‌صدا تا سینه‌شــان را آماج ناجوانمردی‌های 

گــواه ایــن یکدلــی چهره‌هــای  کننــد.  بعثی‌هــا 

گواهی  مصمم و نورانی آن‌هاســت و چه 

تر... . از این بالا
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سخن نخست
تاریــخ و ادبیــات مقاومت 
و پایــداری در تمام جهان 
کشــورها  بــرای  به‌ویــژه  و 
دوران  کــه  ملت‌هایــی  و 
ســخت جنگ و دفــاع را از 
گذرانده‌اند به‌عنوان شــاخه‌ای از ادبیات  ســر 
شناخته می‌شــود. گذری بر تاریخچه طولانی 
جــدای  مقاومــت  و  جنــگ  پرفرازونشــیب  و 
که  از آنکــه روایت‌هــای پر از حماســه و ایثــار را 
وجــه زریــن و درخشــان دفــاع اســت، ثبــت و 
ضبط می‌کند، از ســوی دیگر خاطرات و اخبار 
اقدامــات و جنایــات ســبعانه و غیرانســانی را 
کــه وجــه ســیاه جنگ اســت، به قصــد عبرت 
و پندآمــوزی بشــر بــه تصویــر می‌کشــد و آنچه 
فراتــر از همــه ایــن وجــوه قــرار می‌گیــرد، مــرور 
سرگذشــت و ســرانجام بازمانــدگان و خانواده 

آن‌هاست. 
دنیــای  در  شــیرین‌ها  و  تلــخ  ایــن  همــه 
پرنقش‌ونــگار آفرینش‌هــای ادبــی و هنــری 
مانــدگاری  آثــار  می‌توانــد سرچشــمه خلــق 
کــه برای همۀ دوران‌ها منشــأ و منبع  باشــد 

الهام جوامع بشری است. 
کــه در  ایرانیــان ازجملــه جوامعــی هســتند 
طــول تاریــخ تمدنــی خــود به دلایــل و علل 
مختلــف )موقعیت جغرافیایی، اســتراتژیک 
و تمدنــی( همــواره مورد هجوم همســایگان 
دور و نزدیــک خــود بوده‌انــد و همیــن امــر 
سبب شده است خاطرات جمعی و تاریخی 
و  ذهــن  در  دفــاع  و  جنــگ  از  بی‌شــماری 
کــه آخریــن آن  ضمیــر خــود داشــته باشــند 
بازمی‌گــردد،  اخیــر  چهل‌ســاله  دوران  بــه 
کــه از دفاع و مقاومت  دوران چهل‌ســاله‌ای 
کوچه‌ها  کودکان در  تن‌به‌تن مردان و زنان و 
و خیابان‌ها و شــهرها با دشــمن غاصب آغاز 
کلاســیک تمام‌عیار در  می‌شــود و تــا جنــگ 
ک دشــمن پیش مــی‌رود و حتــی پس از  خــا

زمانه صلح نیز تا به امروز ادامه می‌یابد. 
»بیســیم‌چی«  پرهیاهــو،  زمانــه  ایــن  در  امــا 
در  کــه  اســت  کشــوری  نشــریات  معــدود  از 
کوتاه‌ســال‌های عمر خود این شجاعت و بخت 
را داشــته تــا بــه دور از خط‌کشــی‌های معمول و 
مرسوم سیاست‌بازان، پیگیر راستین و مستقل 
حوزه تاریخ و ادبیات مقاومت و پایداری باشد. 

بــه  کــه  خــود  شــماره  ایــن  در  »بیســیم‌چی« 
حماســه  ســالگرد  ســی‌ونهمین  مناســبت 
افتخارآفرین آزادسازی خرمشهر آماده و تدوین 
شــده اســت، تــاش دارد بــا بهره‌گیــری از منابع 
دســت‌اول و نــاب دوران دفاع، مــروری بر تاریخ 
دوران ابتدایــی جنگ تحمیلی داشــته باشــد. 
امید که این جریان مستقل با همراهی نقادان، 
کارشناســان و علاقه‌منــدان ایــن حــوزه بیش از 

پیش تقویت شود.

تلخ و شیرین جنگ در دنیای هنر 
ی   سرچشمه آثار ماندگاری می‌شود امیر طاهر

سخن نخست
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غــروب چــهــــارم‌آبــــان‌مـــاه۱۳۵۹ در کمال بهت و ناباوری به‌رغم مقاومت خانه به خانه و جانانه مردم و نیروهای داوطلب 
در جنگی نابرابر مقابل دشمن بعثی، غرب خرمشهر به دست دشمن افتادو عروس بندرهای جنوب ایران، لباس خونین بر 
تن کرد. کمتر کارشناس نظامی ‌باور داشت که یک شهرِ تنها، با دستانی خالی بتواند ۴۵ روز با چنگ‌ودندان از سقوط شهر 
کند. پس از این ماجرا در عملیات ثامن‌الائمه، طریــق‌القــدس و فــتــح‌المبین ۴  توسط ارتشی مجهز و خون‌ریز جلوگیری 

کیلومتر از اراضی تحت اشغال دشمن آزاد شد و شش کیلومتر در اشغال باقی ماند. ساعت به وقت ایران ده‌ونیم شب بود. 
کلید زد. رمز »یا  کربلا به‌عنوان اتاق عملیات آغاز بیت‌المقدس را  شنبه اولین روز خردادماه ۱۳۶۱ فرماندهی قرارگاه مرکزی 
مــحـمــدبـــن‌عبــدالله« دائــما تکرار می‌شد. این صدا به‌منزله شروع عملیات بیت‌المقدس و درحقیقت چهارمین گام و البته مهم‌ترین گام برای 
آزادسازی خرمشهر بود. اهداف مهم این عملیات انهدام نیروهای متجاوز در منطقه بین غرب کارون تا خط مرزی، آزادسازی خرمشهر از اشغال 
متجاوزان و نشان‌دادن بعد برتری قدرت سیاسی نظامی‌و اجتماعی جمهوری اسلامی ‌به عراق و حامیان او در منطقه بود. شهادت، رشادت و از 
همه مهم‌تر همبستگی و ایمانی بی‌نظیر که خدای متعال در راه نیل به اهداف والای اسلامی ‌و انسانی در قلب رزمندگان اسلام نهاده بود، همگی 

دست‌به‌دست هم دادند تا بعد از قریب به ۱۹ ماه اشغال وخون‌ریزی در ساعت ۲ بعدازظهر سوم‌خرداد خرمشهر آزاد شود.
مردمان ایران که طعم تلخ جنگ در جانشان رسوخ کرده بود، تشنه خبری خوش بودند. آن زمان بیشتر مردم خبرهای جنگ را از طریق رادیو 
کرد: »خرمشــهر، شــهر خون آزاد شــد.« ســرزمینی که در این مدت شــاهد  گوینده با صدای بلند و آمیخته با افتخار اعلام  دنبال می‌کردند. آری، 
ک میهن به پیکر  حوادث تلخ زیادی بود. رد گلوله و خط خون چهره این شهر زیبا را به کل دگرگون ساخته بود؛ ولی هیجان بازگشت تکه‌ای از خا
که انجام دادند، خواندن نماز شکر در مسجد خرمشهر و سپس اهتزاز  کاری  زخم‌خورده وطن، حلاوتی بی‌نظیر داشت. رزمندگان اسلام، اولین 
پرچم پر افتخار ایران بر فراز مسجد و بعد پل تخریب‌شده خونین شهر بود. مردم در سراسر میهن به خیابان‌ها ریختند و با پخش شیرینی و شادی 

به شکرانه این حماسه پرداختند. امام عزیز هم در پیامی ‌به این مناسبت، فرمودند: »خرمشهر را خدا آزاد کرد.«
گر نبود قدرت باور و ایمان جوانان غیور ایرانی و اعتقاد پولادین آن‌ها در راه دفاع از تمامی ‌مقدسات اسلامی ‌و انسانی،  و چه سخن پرمغزی! که ا
که در راه اعتلای اسلام  تحقق این مهم امری بعید و دشوار می‌نمود. حالا نزدیک به سی‌ونه سال از آن روزها می‌گذرد و یاد و خاطر تمام کسانی 

و ایران از تمام داروندارشان گذشتند، در ذهن‌ها باقی خواهد ماند شاید تا همیشه تاریخ... 

برای وطنی
با تنی نیمه‌جان
که جانمان است

یادتان جاوید
تا همیشه تاریخ

طاهره جمشیدیان   

سوم خرداد را یک‌جور دیگر دوست داشتم؛ اما امتحان‌ها نمی‌گذاشت بدون دل‌مشغولی و با خیال‌راحت برنامه‌های مربوط 
کردن تلویزیون محدود می‌شد و بیرون‌رفتن هم. نه  کنم. خرداد درست وسط امتحان‌ها بودیم؛ تماشا به این روز را دنبال 
کنیم، نه با خیال‌راحت لم بدهیم جلوی تلویزیون و »ممد  که آن بیرون بود شرکت  می‌شد در برنامه‌های یادبود و سروری 
کادر  گذاشته بودند و به صف می‌آمدند و از  که دست روی سرشان  گوش بدهیم و زل بزنیم به سربازهای دشمن  نبودی« 
بیــرون می‌رفتنــد. آن روزهــا فضای مجازی و اینترنت هنوز آن‌قدرها در دسترســمان نبود که بتوانیم آهنگ را دانلود کنیم و 
هرجا و هرزمان دلمان خواست، پلی کنیم و حظش را ببریم. کانال‌های تلویزیون را بالا‌و‌پایین می‌کردم تا کویتی‌پور بخواند؛ 
گر دست می‌جنباندم شاید به مصراع آخر شعر در شبکه دو می‌رسیدم؛  گوش می‌دادم و ا که تمام می‌شد، ادامه‌اش را از شبکه سه  شبکه یک 
تکراری نمی‌شــد برایم. شــاید جهان‌آرا را از همین شــعر شــناختم. یکی‌دو تصویر معروفش را هم دیده بودم که وسط خواندن کویتی‌پور و وسط 
بقیه فیلم‌های آزادسازی خرمشهر حرف می‌زد. این سال‌ها دیگر می‌توانم هروقت دلم تنگ شد، دست دراز کنم و از جایی »آهنگ ممد نبودی 

کویتی‌پور« را دانلود کنم؛ اما لذتی که در گوش‌دادن به آن در تلویزیون و شب سوم خرداد بود، توی هیچ فایل ضبط‌شده دیگری برایم نیست.

فاطمه طالبی »ممد نبودی...«

کلام مولایم  دهخدا مُهجَه را خون ‌دل معنا می‌کند، آســان‌ترش می‌شــود خونِ قلب. همان جمله طلایی زیارت اربعین در 
کی که  حســین)ع(: »و بــذل مهجــه فیــک«. حــرف از وطن که می‌شــود، خونــت را می‌گذاری وســط؛ خون قلبت را بــرای خا
که جانِ همه ماســت؛ دیار  برایــش ســال‌ها خون‌ دل‌ها خورده‌ای. اینک حرف از خرمشــهر اســت، وطنــی با تنی نیمه‌جان 
کــه آوای لهجه اهالــی‌اش قند در  گرمای بــالای 50درجه  نخلســتان‌های صبــور و مردمانــی بــا چهره‌های آفتاب‌ســوخته در 
گر گوش بســپاریم به صدای چاوشــی وقتی از نخل‌های بی‌ســر شــهرش می‌خواند، خرمشــهر را ندیده  دل آدم آب می‌کند. ا
گهگاه مخروبه نَه، متروکه شهر حسابی به چشم می‌آید. رنج  می‌توانیم ببینیم. رد خشمِ جنگ از درودیوار سوراخ‌سوراخ و 
گر برای وفاداری می‌شد عمقی رقم زد،  کی با آن تمام می‌شود، از سیمای شهر پیداست. ا که ایرانم در مرزهای خا 578 روز اسارت خرمشهری 
که روزگاری نه‌چندان دور  این ســرزمین بی‌گمان ژرف‌ترین نقطه به حســاب می‌آمد. اهالی باغیرت این دیار با دســتان خالی در میان آوارهایی 
پناهشان بود، آوارگی را دیدند و سایه مرگ را هر لحظه در چندقدمی‌شان حس کردند و در سکوتی پر از بهت برای عزیزانشان بر سر و سینه زدند. 
باید آخر معرفت بود که در نزدیک‌ترین نقطه به بی‌رحم‌ترین دشمن سینه سپر کرد و خون دل را بخشید. در تماشای گذر ایام به یک سوم‌خرداد 
دیگر رسیدیم. به افتخار این روز شمع سی‌ونهمین سال آزادشدن خرمشهر را که جانمان است، خاموش و در دل آرزو می‌کنیم تا همتی شود که 

خرمشهرِ آزاد، آبادتر شود.
 تو باید خرم‌شهر شوی، خرمشهر زیبا. به احترام ایستادن مردمانت در ایثاری که پایان ندارد، ایستاده تشویقت می‌کنیم.

زانه فرجی    فر

نگاه اول
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کــه نیســت،  کنیــم، قصــه بهتــر  ورود 
بدتر هم هســت. شــاید درجا بگویید: 
و  حاج‌قاســم  بــاش!  را  نویســنده 
جهانی‌شدنش و خیلی‌های دیگر را که 
حالا لابد یک دنیا می‌شناسندشان را 
که  از یاد برده. اما این‌طور نیست! چرا
سلیمانی‌ها یا حتی شهدای هسته‌ای 
کــس«  »با یــک  در  گذاشــت  بایــد  را 
کــه سیاســت پررنگ‌تر از  جــدا؛ جایی 
همیشه نمود دارد و پرونده هسته‌ای 
منطقــه‌ای  فعالیت‌هــای  و  ایــران 
گزاره‌هــای اصلی آن هســتند.  تهــران 
بــه‌عمــــد  جــهانـــــی  قـــدرت‌هــــای 
خواسته‌اند و همچنان می‌خواهند تا 
که  اورانیوم‌ها و سانتریفیوژهای ایران 
مقوله‌ای تماما در حوزه انرژی اســت، 
سیاســی شــود؛ به عمد خواسته‌اند و 
همچنــان می‌خواهنــد تا ســینه ســپر 
که مفهومی  کردن ما مقابل تروریســم 
سیاســی  اســت،  امنیتــی  و  ‌انســانی 
کــه در دل این  شــود و طبیعــی اســت 
سیاســی‌بازی‌ها، نــام و نشــان بزرگان 
ایــران در ایــن میدان‌هــا هــم بــر ســر 
زبــان جامعــه جهانی بیفتد، ســرخط 
اخبارشان قرار گیرد و قرمزی خونشان 
کتاب‌ها و تحلیل‌هایشان  در فیلم‌ها، 

»هایلایت« شود. 
ایــن ماجــرا البتــه یک ســر دیگــر هم 
دارد و آن مایی هستیم که این‌طرف 

بــرای  هرســاله  و  می‌کشــند  تصویــر 
بین‌المللــی  جشــنواره  بــه  رقابــت 
فیلــم مقاومــت و عمــار و ایــن و آن 
و  اختتامیــه  روز  از  بعــد  می‌آینــد، 
چــه  سرنوشتشــان  جوایــز،  اهــدای 
می‌شــود؟ آیا هیچ‌وقت به زبان آن‌ور 
آبی‌ها هم عرضه می‌شوند؟ یا اینکه 
در جــذب مخاطــبِ خارجــی‌ صرفــا 
اصل بــر خواهــران و بــرادران عراقی، 
ســوری و فلسطینی اســت؟ یا مثلا ، 
چــرا هرگز آثار ســینمای ایــران درباره 
و  خوش‌ســاخت  آن‌قدرهــا  شــهدا 
که به‌عنوان برگزیده  معرکه نبوده‌اند 
فیلم‌های ســالِ ایران راهی اسکار یا 
دیگــر جشــنواره‌های معتبــر جهانــی 
کــه  شــوند و اصــا بی‌خیــال جایــزه، 

حداقل دیده و شناخته شوند؟ 
نــه فقــط در هنــر هفتــم و پیرامونــش 
هــم  دســت‌‌به‌قلم‌ها  دنیــای  در  کــه 
اوضاع همین اســت. خیــال می‌کنید 
را  کام«  دات  »آمــازون  صفحــه  گــر  ا
دربــاره  کتــاب  چنــد  کنــم،  زیــرورو 
ردیــف  ایرانــی  شــاخص  شــهدای 
گر خوش‌شانس باشم و   می‌کند؟ تازه ا
»No results« در عـــوضِ جست‌وجویم 
که  سبز نشود. خلاصه در هر حوزه‌ای 

حتی »تــاپ تِن«‌شــان )Top 10( را هم 
کسی از غیرخودمانی‌ها  نمی‌شناسد. 

نهادهــای  اســامی‌  اســت  کافــی 
یکجــا  را  مملکــت  ایــن  فرهنگــی 
کنــم  جمــع  کســل«  »اِ صفحــه  در 
زیــر  را  »اِی«  و  »کنتــرل«  توأمــان  و 
دانه‌هــای  چــون  کــه  انگشــت‌هایم 
پاییــن  و  بــالا  کیبــورد  روی  اســپند 
کنــم، تــا فهرســتی  می‌پرنــد، لمــس 
ک ســر ساییده، قد  که به فلک‌الافلا
کدامند  کند. اینکه این نهادها  علــم 
و بودجه‌شان کجاها می‌رود، جایش 
اینجــا نیســت، وقتــش هم نیســت؛ 
حتــی راســتش اینکــه چــه ‌می‌کننــد 
کار این ســطرها نمی‌آید، اما  هم بــه 
اینکــه »چــه نمی‌کنند«، چــرا؛ محل 
گــر  ا همین‌جاســت.  اتفاقــا  بحــث 
صفحات ناقص‌الخلقه و چندخطیِ 
ویکی‌پدیــا را بــه حســاب نیاوریم، ما 
در معرفــی شــهدا، نه! اصــا حتی در 
معرفی سردارانِ شهیدِ شهیرمان به 
زبــان دنیا هــم بی‌هنرتریــنِ‌ مردمان 
کسی می‌داند  بوده‌ایم؛ برای نمونه، 
که شــهدای  فیلم‌ها و مســتندهایی 
ایرانــی و روزگارِ رفتــه بــر آن‌هــا را بــه 

شهدایی که
 نخواستیم جهانی شوند!

دســتم را می‌بــرم ســمت »کیبــورد«، »شــیفت« 
و »آلْــت« را فشــار ‌می‌دهــم و شــروع می‌کنــم بــه 
 Mostafa Chamran, Mehdi«: کــردن  »تایــپ«‌ 
 Bakeri, Ahmad Kazemi, Mohammad
Ebrahim Hemmat, Hossein Kharazi,« و ... . 
حاصل جست‌وجوهای »گوگل« در حافظه‌اش 
کــه جهانــی را تأمیــن اطلاعاتی می‌کنــد و محال 
کســی را دســت‌خالی برگرداند، بــرای من  اســت 
کویــر. انگار زبانش که عوض شــده،  کویر اســت، 
مشــاعرش را هــم از دســت داده و هیــچ یــادش 
کِ همــان مردانی  نیســت این اســم‌ها، روی پلا
که سرنوشــت جبهه‌ها، ســنگرها،  نشســته بود 
نفرات، نفرها و نفربرهای ایران با صدای پشــت 
که بر جناب  بی‌ســیم آن‌ها رقم می‌خورد. البته 
گوگل خرده‌ای نیست و در زمینش »از هر دست 
بدهی، از همان دست پس می‌گیری« و خب ما 
کاشــته‌ایم و حالا هم هیــچ درو می‌کنیم.  هیــچ 
دســت‌کم  می‌گویــد  شــهید  بنیــاد  آمارهــای 
گذشــته، آن  230هــزار ایرانــی در طول پنج دهه 
واژۀ چهارحرفــی ســوگ‌دار و سُــرورآور هم‌نشــین 
نام‌هایشــان شده اســت )213هزار شــهید دفاع 
مقدس، 10هزار شهید انقلاب از 1342 تا 1357، 
17هــزار شــهید تــرور و نزدیــک بــه 2500 شــهید 
کــه  مدافــع حــرم (. امــا از میــان ایــن جماعتــی 
کنانِ یک شهر می‌رسد،  شمارشــان به عدد ســا

بهناز عابدی 

بین‌الملل
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می‌گوییــد  می‌زنــد.  لنــگ  کمیتمــان 
زمــان  عفریتــۀ  ایــن  کرونــا،  گــر  ا نــه؟ 
گر  کــرد، ا کم‌  ســایه‌اش را از ســر زمیــن 
تحریم‌هــای صدرنــگ رخصــت داد و 
گــر فلان گردشــگر، نخبه دانشــگاهی  ا
یا فعال رسانه‌‎ای خارجی مسیرش به 
این طرف‌ها افتاد، دســتش را بگیرید 
شــهدای  گلســتان  پــای  تــا  ببریــد  و 
اصفهــان. آنجا او را با خــودش و وادی 
آن‌وقــت  بگذاریــد؛  تنهــا  شــهیدان 
ســردرنمی‌آورد  هرگــز  دیــد  خواهیــد 
کــه اینجــا کجاســت و ایــن آدم‌هــا چه 
می‌کرده‌انــد. حــق هــم دارد! مــا حتی 
روی درودیــوار اینجا هم خواســته‌ایم 
تا شهدا بومی ‌بمانند، فارسی گفته‌ایم 
و فارســی شــنیده‌ایم، ایرانــی روایت و 

ایرانی برداشت کرده‌ایم و... .
سخن فراوان است و بر این ماجرا، 
از هــر دری می‌تــوان نوشــت؛ امــا تا 

یــا آن شــهدای دست‌بســته غــواص 
گفتیــم و نوشــتیم و روایــت  آن‌قــدر 
کــه دنیــا ناچار شــد بشــنود و  کردیــم 
بشناســد و بازتــاب دهــد؟ پس همه 
ماســت.  »خواســتن«  یــدِ  در  چیــز 
کــه بایــد بخواهیم  ایــن مــا هســتیم 
تــا در ایران‌شــهری چــون اصفهــان، 
کــه  گردشــگران خارجــی همان‌گونــه 
و  کاخ‌هــا  پل‌هــا،  ملاقــات  بی‌تــابِ 
مشــتاق  هســتند،  میدان‌هایــش 
و  باشــند  صلحــش  مــوزه  تماشــای 
که  کی  چشــم‌دوختن به هزارهزار پلا
در راه دفاعــی مقــدس، بی‌صاحــب 
اســتعاره  اینجــا  البتــه  شــدند]موزه 
ماهیــت  مفهومــی ‌کــه  هــر  و  اســت 
روایتگــری داشــته باشــد، می‌توانــد 
به جایــش بنشــیند[. شــبیه روایتی 
کــه ژاپــن، ویتنــام، آلمان و لهســتان 
گذشته‌شــان  هریــک از جنگ‌هــای 
تدارک دیده‌اند و هرســاله‌، دنیا را به 

تماشایش می‌آورند. 
تــولــیــــدات  حـســــاب،  ایــــن  بــــا 
برون‌مرزی‌پســند برای معرفی شــهدا 
پیش‌کــش، مــا درون مرزهایمــان هم 

ایســتاده‌ایم. بیاییــد بپذیریم هرگاه 
خواستیم از سر سیاست، ایدئولوژی 
یا هــر چیز دیگر، این والامــردان را در 
جهــان  ببینیــم،  ســطح‌بین‌المللی 
بین‌الملــل هم آن‌هــا را دیــد و هرگاه 
نخواســتیم، دیگــران هــم ندیدنــد؛ 
مثلا ما هیچ وقت نخواســتیم همت 
را بین‌المللــی بدانیــم و ببینیــم، یــا 
را.  آوینــی  یــا  را  چمــران  را،  کــری  با
وگرنــه چطــور می‌شــود طلایــه‌دارانِ 
جنــگ‌ تحمیلــی‌ عــراق علیــه‌ ایــران 
طولانی‌تریــن‌  از  یکــی  به‌عنــوان 
کــه دو برابر جنگ‌  جنگ‌هــای‌ قــرن 
جهانــی‌ اول‌ و یک‌ونیــم ‌برابــر جنگ‌ 
انجامیــد،  طــول  بــه  دوم‌  جهانــی‌ 
بــه  آوازه‌شــان  و  بماننــد  ناشــناس 
شــود؟  محــدود  ایــران  جغرافیــای 
مگــر نــه اینکــه در تــراژدی شــهادت 
نجف‌آبــادی  جــوانِ  آن  حججــی، 

کافــی اســت. شــاید بایــد »بَــک«  همین‌جــا 
بزنــم و بروم بــه چند خط ابتدایــی. آنجایی 
کردم؛  کــه فراوانْ نهادهای مربوط را »ســیو« 
کــه هرکــدام تحت مدیریــت خود،  آن‌هایــی 
دفتــر و دســتکی بــرای خــود راه انداختــه‌ و 
گذاشــته‌اند »امــور بین‌الملــل« تا  اســمش را 
رتق‌وفتــق  را  فرامرزی‌شــان  مأموریت‌هــای 
کــدام فعالیت؟  کــدام مأموریت؟  کننــد. امــا 
برای بنیاد شــهید، بنیاد حفظ آثار، سازمان 
فرهنــگ و تبلیغات اســامی‌و غیــره چه چیز 
ج‌کــردن شــهدا از پوســته ملی  مهم‌تــر از خار
و معرفــی آن‌ها بــه عرصه بین‌المللــی؟ برای 
کدام‌ دیپلماسی‌ورزی واجب‌تر از این  آن‌ها، 
کنارگذاشــتن »کپی  کــدام اولویت مهم‌تر از  و 
گذشته؟ سرتان را  و پِیْست‌« سیاســت‌های 

 .It’s time for a CHANGE ،درد نیاورم
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کــه روی تپه‌ای ایســتاده  می‌بینیــم 
کادر،  اســت. وقتی در قسمتِ خالی 
عنــوان فیلم نوشــته می‌شــود، دیگر 
کــه ایــن یک  شــکی باقــی نمی‌مانــد 
تقلید خــوب! از فیلم‌های آمریکایی 
ا‌ســت. اجرای خوب این ســکانس و 
هیجانی که به آن تزریق شده، باعث 
می‌شــود یک سکانس معرفی خوب 
شکل بگیرد که معمولًا در فیلم‌های 
کمتــر دیده‌ایم.  ایرانــی در این اواخر 
امــا در ادامــه »ســفرِ قهرمــان« ابتــر و 
ناقــص باقــی می‌مانــد و همــه چیــز 
اســت.  روشــن  و  آشــکار  برایمــان 
ضدقهرمــان  و  قهرمــان  مواجهــۀ 
که او هم  )ســرهنگ راشــد خمیس( 
تک‌تیراندازهــای  بهتریــن  از  یکــی 
عراقی‌ست در چندین مرحله اتفاق 
کــه پایانــش هــم از ابتدای  می‌افتــد 
ایــــن رودررویــــی مـــشـــخـــــص بــــود. 
حضــور و ماجراهــای پســر نوجــوان 
هــم به‌عنــوان شــخصیت و پیرنــگ 

هشت‌ســاله  جنــگ  طــول  در  دنیــا 
و دفــاع مقــدس می‌پــردازد، تــاش 
»ســفر  روایــتِ  همــان  بــا  می‌کنــد 
قهرمانــی« بــا اثــر و مخاطــب روبــه‌رو 

شود.
فیلمــی  بــا  اســت  قــرار  فیلــم  در 
)بــه‌اصــــطلاح  قـــهرمـــان‌پـــردازانــــه 
کــه  بـــاشیـــــم  طــرف  ‌هــالیــــوودی( 
نــه‌تــنـــهـــــا مــی‌خواهــــد هیجانــی و 
داستان‌محور باشد، بلکه قصد دارد 
کنــد.  شــخصیت‌پردازانه هــم عمــل 
که  برای همین سکانس افتتاحیه را 
اتفاقــاً شــاید بهترین ســکانس فیلم 

هم باشد، مرور می‌کنیم:
)به‌عنــوان  عــراقــی‌هــــا  اتـــومبـــیـــــل 
قــرار  تیرهایــی  مــورد  ضدقهرمــان( 
که بی‌عیب و نقص شــلیک  می‌گیرد 
شــده‌اند. این تیرها باعث می‌شوند 
گوشــه‌ای  در  کــدام  هــر  عراقی‌هــا 
پنــاه بگیرنــد. ما هــم مثــل عراقی‌ها 
چــه  و  اســت  خبــر  چــه  نمی‌‎دانیــم 
شــخص یــا اشــخاصی بــا ایــن دقت 
بــالا شــلیک می‌کننــد؛ امــا در اولین 
که از تک‌تیرانــداز می‌بینیم،  نمایــی 
تیرانــدازیِ  ایــن  می‌شــویم  متوجــه 
کار یــک نفــر اســت. بدون  بی‌محابــا 
اینکــه چهــرۀ تک‌تیرانــداز مشــخص 
ســپس  و  دســت‌ها  ابتــدا  باشــد، 
کــه به ســمت  تفنگــش را می‌بینیــم 
دشمن نشــانه رفته و یکی‌یکی‌شان 
را از پا درمی‌آورد. نشان‌ندادن چهرۀ 
تک‌تیرانداز در این صحنه، به تصویر 
قهرمانانۀ او اضافه می‌کند. در پایان 
ایــن ســکانس، در نمایــی ضدنــور، 
را  اسلحه‌به‌دســت  مــردی  هیبــت 

یــک قهرمان از زندگی روزمره دســت 
می‌کشــد و ســفری مخاطره‌آمیــز بــه 
حیطۀ شــگفتی‌های ماوراءالطبیعه 
را آغــاز می‌کنــد: با نیروهای شــگفت 
در آنجا روبه‌رو می‌شــود و به پیروزی 
هنــگام  می‌یابــد.  دســت  قطعــی 
پُررمــزوراز،  ســفر  ایــن  از  بازگشــت 
بــه  کــه  دارد  را  آن  نیــروی  قهرمــان 

کند.2  یارانش برکت و فضل نازل 
پیــروی  بــا  نیــز  وُیتیــا  اســتوارت 
اِعمــال  بــا  امــا  کمپبــل،  الگــوی  از 
شــرایط  بــا  متناســب  اصلاحاتــی 
»ســفر  ســینما،  منحصربه‌فــرد 
قهرمــان« را در قالــب یــک ماجرای 
قهرمــان  بــرای  دوازده‌مرحلــه‌ای 
در  الگــو  ایــن  می‌کنــد.3  تشــریح 
سینمای دنیا، به‌ویژه‌هالیوود و در 
ژانرهای مختلف ســینمایی جواب 
داد و باعــث تولید فیلم‌های مهم، 

خاطره‌انگیز و به‌یادماندنی شد. 
علــی  ســاختۀ  »تک‌تیرانــداز«  فیلــم 
کارگردانــی ابراهیم اصغری  غفــاری و 
که به بخشی از زندگی و حضور شهید 
»عبدالرسول زرین« به‌عنوان یکی از 
برتریــن و ماهرترین تک‌تیراندازهای 

 قهرمانِ ایرانی
 یا قهرمانِ هالیوودی 

نگاهی به فیلم سینمایی »تک تیرانداز«
بهترین فیلم از نگاه ملی در سی‌و‌نهمین جشنواره فجر

که  »قهرمان« در تعاریف عمومی ‌کســی اســت 
دارای توانایی جســمی ‌و روحی فراوانی است؛ 
کــه  کاری را می‌توانــد انجــام دهــد  کــه او  چرا
دیگران قادر به انجام دادن آن نیستند. البته 
خصایــل یــک »قهرمــان« چــون بزرگــیِ روح، 
شــجاعت، شهامت و نگاه او به زندگی و عشق 
به دیگران می‌تواند متفاوت باشد و الزاماً همۀ 
ویژگی‌ها در او جمع نباشــد؛ اما به‌هرروی او از 
گرچه این تعریفِ ساده  دیگران متمایز است. 
کلاســیک و مدرن خود تفاوت‌های  در مفهوم 
جــدی دارد و حتــی در حوزه‌هــای مذهبی نیز 
رنگ‌وبــوی دیگــری بــه خــود می‌گیــرد.1 حتی 
و  عینــی  دنیــای  در  نیــز  »قهرمــان«  مفهــوم 
که غالباً در ادبیات، هنرهای نمایشــی  ذهنــی 
کــرد با آن مفهوم اولیه  و حتی ســینما راه پیدا 
بــه حتــم قهرمــان در  تفاوت‌هایــی می‌کنــد. 
کــه بایــد بر او  مقابــل خــود ضدقهرمانــی دارد 
چیره شود؛ اما یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های 
قهرمــان نحــوۀ رویارویــی او با مســئلۀ »مرگ« 

است. 
مــدرن،  و  اســطوره‌ای  تعاریــف  در  طرفــی  از 
کامــاً  فــردی  می‌توانــد  حتــی  »قهرمــان« 
گذر از مراحل ســه‌گانه یا  عادی باشــد؛ ولی بــا 

دوازده‌گانه به »اسطوره« تبدیل شود.
سفرِ اسطوره‌ایِ قهرمان، معمولًا تکریم و تکرار 
گذار به آن اشــاره  که در مراســمِ  الگویی اســت 
که  شده اســت: »جدایی-تشــرف- بازگشت« 
می‌توان آن را هســتۀ اسطوره‌ای یگانه نامید: 

ی  مصطفی حیدر

سینمای ایران
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درباره شخصیت او، روبه‌رو شود.
در ســال 99 نیــز هم‌زمــان مســتندی 
نیمه‌بلنــد بــا نــام »گــردان تک‌نفــره« 
که ضعف‌های بالا بسیار  ساخته شد 
کمتــر دیــده می‌شــود. داریــوش یاری 
به‌عنــوان فیلم‌ســاز تــاش می‌کنــد بــا 
اســتفاده از صداهــای واقعــیِ مانــده 
حســین  »حــاج  و  زریــن«  »شــهید  از 
خــرازی« بــه رابطۀ این دو شــخصیت 
کمک  و نقششــان در پیشــبرد جنگ 
کند. انتخاب‌هادی مقدم‌دوســت نیز 
که فقط ما یک  در نقش شــهید زرین 
دیالــوگ از او می‌شــنویم توانســته بــه 

باورپذیری شخصیت کمک کند.
با بررســی و مطالعۀ موردی فیلم‌های 
به‌ویــژه  بیوگرافــی،  یــا  زندگی‌نامــه‌ای 
شــیوۀ روایــت آثــار همچــون »ســتیغ 
شــیندلر«6،  »فهرســت  هکســا«5، 
»پُــل جاسوســان«7، »پاتــن«8 و غیــره 
و حتــی در ســینمای ایــران بــه ماننــد 
»ایستاده در غبار«9 می‌توانیم با شیوۀ 
مواجهــۀ بهتــر و منطقی‌تــر بــه دور از 
احساســی‌گرایی مفــرط بــا »قهرمانان 

ملی‌مان« روبه‌رو شویم.

که در  شــلیک‌نکردن بــه یک عراقــی 
گفتن  حــال نمازخوانــدن اســت و با 
چند دیالوگ ســلوکِ معنوی شــهید 

زرین ساخته شود!
کــه نســلِ امــروز مــا از  درســت اســت 
طرفــی به شــناخت شــخصیت‌های 
گذشــته و از  مهــم و تأثیرگــذارِ دوران 
طــرفِ دیگــر بــه ســینمای قصه‌گوی 
گیشــه  قهرمان‌پردازانــه برای جذب 
و مخاطب به‌مانند دهۀ شصت نیاز 
دارد4 امــا باید بدانیم توأمــان، زمانِ 
بازخوانــی الگوهــا در دهــۀ جدید نیز 
که در  امری‌ســت لازم و ضروری؛ چرا
گــر فیلــم، مخاطب  بهتریــن حالت ا
را بــه مطالعــۀ زندگی »شــهید زرین« 
بــا  اســت  ممکــن  ســازد،  رهنمــون 
تناقض‌های جــدی‌ای، به‌خصوص 

فرعــی نکتــۀ جدیــدی از شــخصیت 
اصلــی بــرای ما عرضــه نمی‌کند؛ مگر 
که  شــیوه‌های اجرایــی تک‌تیرانــداز 

چندین مرتبه تکرار می‌شود.
اشــتباه  انتخــابِ  نگارنــده  نظــر  بــه 
شــخصیت قهرمــان با چهــره‌ای دور 
از شــکل ظاهریِ شــهید بــا لهجۀ بدِ 
اصفهانی‌اش بر ضعف‌های مفرط در 
داستان‌گویی که سوار بر کلیشه‌های 
سینمای جنگ شــده است، اضافه 
می‌کند. از آن بدتر انتخابِ شخصیتِ 
بسیار منفعلانۀ حاج حسین خرازی 
به‌عنــوان  غیراصفهانــی!  لهجــۀ  بــا 
امام‌حســین)ع(   14 لشــکر  فرمانــدۀ 
کــه مــی‌تــوانــســــت مـــکمـــــل  اســت 
جدی‌تــر بــرای معرفــی هرچــه بهتــر 
شــخصیتِ قهرمان باشد. علت این 
انتخاب‌ها از عدمِ شناخت فیلم‌ساز 
گــر پژوهش  نشــئت می‌گیــرد؛ چون ا
عمیق‌تــری راجــع به شــخصیت‌ها و 
و منــشِ معنوی‌شــان  سیروســلوک 
داشــته باشــیم، متوجه ایــن ضعف 
ایــن  شــاید  شــد.  خواهیــم  جــدی 
کــه ســینما مجاز  نکتــه مطرح شــود 
بــه دخالــت در تاریــخ اســت، امــا بــا 
چه متر و معیاری؟ ترســیم قهرمانی 
کــه تنها ویژگــی‌اش در فیلم، مهارت 
ک‌کــردن  هلا و  تیرانــدازی‌  در  او 
دشــمن اســت؟ بــه نظر نمی‌رســد با 

کرم)ص( می‌فرماید: 1. رسول‌ا
ما الشدیدُ الذی یُملّکُ نَفسَهُ 

َ
رعَه. انّ »لَیسِ الشــدیدُ بِالصُّ

که حریفــان را بر  کســی نیســت  عِنــدَ الغضــب«؛ »قهرمان 
که بــه هنگام  کســی اســت  زمیــن بکوبــد؛ بلکــه قهرمــان 

غضب، خویشتن‌داری کند.«
2. قهرمــان هزارچهــره، جــوزف کمپبل، برگردان: شــادی 

خسروپناه، نشر گل آفتاب.
کشــف ســاختار اســطوره‌ای در 50  3. اســطوره و ســینما، 
گذرآبادی، انتشــارات  فیلم به‌یاد‌ماندنی، ترجمۀ محمد 

هرمس.
گفته نماند؛ بازخورد مخاطبان هنگام نمایش فیلم  4. نا
»تک‌تیرانداز« در سی‌ونهمین جشنوارۀ فیلم فجر )بهمن 
1399( و تلویزیون )نوروز 1400( نشان از استقبال مخاطب 

و برآورده شدن انتظارهای سازندگان اثر دارد.
5. کارگردان: مِل گیبسون، سال تولید: 2016.

6. کارگردان: استیون اسپیلبرگ، سال تولید: 1993.
7. کارگردان: استیون اسپیلبرگ، سال تولید: 2015.

8. کارگردان: فرانکلین جی شافنر، سال تولید: 1970.
9. کارگردان:محمدحسین مهدویان، سال تولید: 1394.
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لبخندِ جا مانده از پدر
گفت‌وگو با فرزند ارشد سردار سیدمحمدحجازی در آستانه چهلمین روز عروجش

خودش را این‌گونه معرفی می‌کند: »من زهراسادات حجازی؛ فرزند 
ارشد سردار حجازی هستم.« 36 سال دارد و متولد اصفهان است؛ اما 
کودکی همراه خانواده در  اصفهان‌نشینی نداشته و از همان اوان دوران 

شهرهای همدان، مشهد و حالا سال‌هاست در تهران اقامت دارد. 
که پدرش سردار سیدمحمد حسین‌زاده  بیست‌ونهم فروردین‌ماه بود 

حجازی، یار غار سردار حاج قاسم سلیمانی و یکی از سرداران 
خدوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جانشین سپاه 

قدس، بر اثر جراحات به‌جامانده از جنگ تحمیلی، عروج 
گلستان  کرد و پیکر مطهرش دو روز بعد در  شهادت‌گونه 

گرفت. آنچه در ادامه می‌خوانید  شهدای اصفهان آرام 
گفت‌وگوی ما با زهراسادات حجازی است؛ 

گرچه قرار بود حضوری و در  که ا گفت‌وگویی 
کرونا اجازه نداد و این  اصفهان انجام شود، اما 

گفت‌وگوی یک‌ساعته  همراهی به صحبت و 
در فضای مجازی ختم شد.

گفت‌وگوی ویژه
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و  بــرادر  حتــی  و  مــا  کــه  گاهــا  و 
موضــوع  ایــن  بــه  دامادهایشــان 
جوابشــان  می‌کردیــم،  اعتــراض 
کمــال میل این  که من با  ایــن بــود 
کارها را انجــام می‌دهم؛ پس اجازه 

کارم نشوید.  بدهید و مانع 

دغدغه امور تحصیلی‌تان را 
هم داشتند؟

بله، دربــاره امور تحصیلی هــم اوضاع 
همین طــور بــود. از همان نخســتین 
که ما وارد مدرسه می‌شدیم  روزهایی 
ایشــان دغدغه‌مند مســائل آموزشــی 
که  کاری  مــا بودنــد و با حجــم فــراوان 
امــر  ایــن  در  را  خودشــان  داشــتند، 
شریک می‌دانستند. در خاطرم مانده 
کــه رســیدگی بــه درس ریاضــی مــا بــر 
عهــده پدر بود. ایشــان شــب به شــب 
خودشــان را موظــف می‌دانســتند در 
کنــار همــه خســتگی‌های به‌جامانده 
از طــول روز، بــا مــا تمریــن و مســئله 
کــرده و مشــکلات‌ درســی‌مان را  حــل 
کنند؛ شــده حتی با شــوخی  برطــرف 
و خنــده و سربه‌سرگذاشــتن بچه‌هــا. 
گذشــت و پــدر نوه‌دار  که  مدت‌زمانــی 
شــدند، حتی این حس مســئولیت را 
درباره فرزندان ما نیز نشــان دادند؛ به 
گونه‌ای که مرتب پیگیر امور تحصیلی 
آن‌ها بودند. ایشان مشاور خوبی برای 
من بودند و من درباره تحصیل فرزندم 
همیشه با پدر مشورت می‌کردم؛ حتی 
دربــاره مدرســه‌ای که قــرار بود بچه‌ها 
برونــد. البتــه ایشــان هم خودشــان را 

موظف به این کار می‌دانستند.

در بــازه زمانی یک‌ماهه دوماهه در 
کوتــاه بــه خانواده ســر  حــد خیلــی 
مناطــق  راهــی  مجــدد  و  می‌زدنــد 

جنگی می‌شدند.

چرا همدان بودید؟
همــدان بودیــم؛ چــون پــدر در زمــان 
جنــگ جانشــین ســپاه ســوم قــدس 
بودنــد. بــه خاطــر نزدیکی بــه منطقه 

شاید همدان را انتخاب کرده بودند.

و تا کی همدان بودید؟
ســال 68 بــه تهــران آمدیــم و تــا به 

امروز هم تهران ماندیم. 

و بعد از جنگ هم 
مشغله‌های زیاد با پدر 
می‌ماند!

بله، خیلی زیاد.

چقدر متوجه این مشغله‌ها 
و فعالیت‌های پدر بودید؟
کودکــی،  ســال‌های  تمــام  در  مــا 
نوجوانــی، بزرگ‌ســالی و حتــی بعد 
زیــاد  مشــغله  متوجــه  ازدواج،  از 
 پــدرم بــه اشــکال مختلــف بودیــم؛
نبــود  ایــن مشــغله به‌گونــه‌ای  امــا 
کمبود و رســیدگی  که مــا احســاس 
بکنیــم؛  ایشــان  جانــب  از  ناقــص 
بــه  امــور منــزل، حتــی  بــه  نه‌تنهــا 
پــدر  فرزندانشــان.  تحصیلــی  امــور 
حیاتشــان،  روزهــای  آخریــن  تــا 
خریدهای منزل را انجام می‌دادند 

یک معرفی اجمالی از 
خودتان...
زهراسادات حجازی هستم، فرزند 
36ســاله  حجــازی،  ســردار  ارشــد 
تحصیلاتــم  اصفهــان.  مــتــــولد  و 
لیســانس علــوم اجتماعــی اســت. 
دو فرزنــد به نام‌های محمدامین و 
هانیــه دارم و یــک خواهر و برادر به 

نام‌های راضیه و علی.

پدر اصفهانی است و 
سال‌ها دور از اصفهان...
بنــده، ســال 61  مــادر  و  پــدر  بلــه؛ 
امــا  می‌کننــد؛  ازدواج  اصفهــان  در 
در  مــاه  هشــت  فقــط  زندگی‌شــان 
این شــهر به طول می‌انجامد. بعد 
از آن بــرای مأموریت دوســاله راهی 
مشهد می‌شوند و بعد از آن اهواز و 

بعد همدان... .

خاطراتی از آن سال‌ها در 
ذهنتان مانده است؟
خاطراتــی  به‌طورمثــال،  بلــه؛ 
از  به‌جامانــده  مــن  ذهــن  در  کــه 
ایــن  در  ســکونتمان  و  همــدان 
شــهر در ســال‌های جنــگ اســت. 
زندگــی  آن  در  مــا  کــه  ســاختمانی 
از  پــر  بــود  ســاختمانی  می‌کردیــم، 
کــه آن‌ها نیز  خانواده‌های ســپاهی 
از شهرســتان‌های دیگر به همدان 
آمده بودند. یادم هســت پدران ما 

هر پدری از فرزندانش 
درخواست‌هایی دارد. درخواست پدر 
شما از فرزندانشان چه بود؟

درخواست همیشــگی پدر از ما، توجه به حفظ 
ارتباطات خانوادگی و رفت‌وآمدمان با خانواده و 
درک اهمیت صله‌رحم بود. پدر من خیلی اهل 
تذکر مستقیم نبودند و در زندگی همیشه با رفتار 
و انتخاب‌هــای خودشــان به ما پیــام می‌دادند 
که چه مســئله‌ای در زندگی ارزش دارد و باید به 
آن توجه شــود و چه مســئله‌ای بی‌ارزش است. 
صله‌رحــم یکــی از مســائل بســیار مهــم و مــورد 
توجه ایشان بود؛ تا آنجا که حتی در وصیت‌نامه 
کرده  کید  خــود بــه این موضوع اشــاره و بــر آن تأ
کرده  گــر خــدای نا بودنــد. همیشــه می‌گفتنــد ا
ســوءتفاهمی و اختــاف رفتــاری بینتــان پیش 
گذشــت و  آمد، نگذارید عمیق شــود و ســریعا با 
کنیــد. معتقد بودند  کــردن، آن را حل  صحبت 
نبایــد شــیطان بیــن ما فاصلــه بینــدازد. من به 
صــورت عملی این توصیه پــدر را هم در زندگی و 
دوران حیاتشان دیدم و بعد از آن هم در وصیت 

نامه‌شان.
بعد از صله‌رحم درخواست دیگر پدر از خانواده، 
اهتمــام و توجــه جــدی بــه مســائل عبــادی و 
کید ویژه‌ای به نماز اول وقت  معنوی‌مان بود. تأ
کرد‌ه‌اند  داشتند؛ حتی در وصیت‌نامه خود ذکر 
که توجه کنید و مراقبت کنید از نماز اول وقت که 
در حل همه امور زندگی‌تان بســیار کمک‌کننده 
اســت؛ همچنین بــرای ارتقای معنــوی، ارتباط 
بــا اهل‌بیــت را به‌طــور ویــژه توصیــه می‌کردنــد. 
و البتــه بســیار زیاد بــه برپایی روضــه هفتگی در 
کیــد داشــتند. خــود پــدر هــم  خانه‌هایمــان تأ
که بــه حضرت‌زهرا)س(  به‌دلیــل ارادت ویژه‌ای 
داشتند، سالیانه در منزل روضه برگزار می‌کردند. 

ینب تاج‌الدین  ز
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با این همه علاقه و نزدیکی 
با خبر شهادت سردار 
سلیمانی چطور کنار آمدند؟
ســردار  شــهادت  زمــان  پــدر، 
لبنــان  ســلیمانی و دریافــت خبــر، 
در  قبلــش  روز  هرچنــد  بودنــد؛ 
جلســه‌ای همراه ســردار ســلیمانی 
آخریــن  جــزو  و  داشــتند  حضــور 
که قبل از شــهادت  نفراتی بوده‌اند 
کنــار ایشــان بودند. نقــل می‌کردند 
در آن جلســه و در آن شب، آرامش 
گفتار و رفتار  و اطمینان عمیقی در 
ایــن  بــا  بــود؛  نمایــان  حاج‌قاســم 
که  حــال بــه خاطــر رابطــه نزدیکــی 
در چندســال اخیــر پــدرم با شــهید 
شــنیدن  از  داشــتند،  ســلیمانی 
خبــر ایشــان مدت‌هــا بســیار متأثــر 
که  کید داشتند  بودند. همیشــه تأ
شــهادت آرزوی وی و مــزد زحمات 
و مجاهدت‌هــای طولانی‌اش بوده 
اســت. مــادرم هم تعریــف می‌کنند 
بــه محــض دریافــت خبرهــای  کــه 
در  انفجــار  از  نامشــخص  و  اولیــه 
فــرودگاه بغــداد از رســانه‌ها، پــدرم 
حاجــی  کــه  بودنــد  شــده  متوجــه 

شهید شد. 

پدرتان به یارغار شهید 
سلیمانی معروفند. این 
نزدیکی به‌خاطر فعالیت و 
همکاری در سپاه قدس 
بود یا سابقه دیگری 
داشت؟
شــخص  بــه  ایشــان  ارادت  خیــر، 
شهید ســلیمانی عمر چندین‌ساله 
بــه هرحــال در طــول  داشــت؛ امــا 
این ســال‌ها به‌واســطه شغل پدرم 
و نزدیکــی عمیــق ایشــان بــا حــاج 
بــا مــا  بــود و  قاســم، بیشــتر شــده 
کــه هــردو  چشــم خــود می‌دیدیــم 
روابط بســیار صمیمانه و دوستانه 
بــا همدیگــر دارنــد. از طــرف دیگــر، 
نظــر مرتبــه  از  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
نظامی، شــهید ســلیمانی فرمانده 
شــدند،  مــی  محســوب  مــن  پــدر 
کــه هــر دو را بــا هــم  ولــی مواقعــی 
می‌دیدیم، متوجه می‌شدیم واقعا 
حرف‌هــا  ایــن  فــرای  ارتباطشــان 
بوده و بســیار نزدیک‌تر و برادرانه‌تر 
اســت. به نوعی هــردو تکیه‌گاه هم 
اعتمــاد  مــورد  و  موردمشــورت  و 
هــم بودنــد. ایــن رابطــه بــرای من 
بــه شــخصه، واقعــا غبطه‌برانگیــز و 

تأثیرگذار بود.

چطور متوجه این 
دغدغه‌مندی‌شان شده 
بودید؟
کــه صحبــت ایــن مأموریــت  اوایــل 
اهتمــام  ایشــان  بــود،  پــدر  بــرای 
زبــان  یادگیــری  بــرای  ویــژه‌ای 
کــرده بودنــد. بــرای ما  عربــی پیــدا 
واقعــا  موضــوع  ایــن  خانــواده،  و 
ایــن  بــا  پــدر  این‌کــه  بــود؛  عجیــب 
ســن و ایــن همــه مشــغله این‌گونه 
یــاد  را  عربــی  می‌دانــد،  ضــرورت 
کــه نیــاز جــدی  بگیــرد در صورتــی 
توانســتند  مــی  و  نداشــتند  آن  بــه 
به‌راحتــی آنجــا از مترجم اســتفاده 
کننــد. حتــی دفترچه‌ جیبــی آماده 
کلمــات محــاوره‌ای  کــرده‌ بودنــد و 
عربــی را در آن یادداشــت می‌کردند 
کوتاهــی توانســتند  و ظــرف مــدت 
ایــن  در  چشــمگیری  پیشــرفت 
کــه  زمینــه داشــته باشــند؛ آن‌قــدر 
در جلســات رســمی بــا زبــان عربی 

صحبت می‌کردند.

و حتما علاقه‌مند به 
خدمت در سپاه قدس...

مسلما... درباره علاقه ایشان برای 
خدمــت بــه ســپاه قــدس، همیــن 
ایــن  بــا پذیــرش  ایشــان  کــه  بــس 
مســئولیت، چندین‌درجــه از رتبــه 
و سلسه‌مراتب خود پایین آمدند و 
کردند. این برای  از آن چشم‌پوشی 
ایشــان  علاقــه  نشــان‌دهنده  مــن 
بــه خدمت در ســپاه قــدس و دوما 
اخلاص ایشــان و بی‌توجه‌بودن به 
کــه  سلســله‌مراتب‌ها و مقام‌هایــی 
در ســپاه مرسوم اســت، بود. پدرم 
با پذیرفتن این مسئولیت، فرصت 
خدمت در ســپاه قــدس را به تمام 
ترجیــح  سلســله‌مراتب‌ها  ایــن 

دادند.

 خانواده، چقدر در جریان 
فعالیت‌های پدر بود؟
امــور  جریــان  در  را  خانــواده  خیلــی  پــدرم 
کاری خــود قــرار نمی‌دادند؛ حتــی به‌صورت 
نمی‌کردنــد؛  ح  مطــر هــم  اشــاره‌ای  و  گــذرا 
نوجوانــی  دوران  در  مــا  به‌عنوان‌مثــال، 
در  شــما  کــه  می‌کردیــم  ســوال  زیــاد  پــدر  از 
دوران جنــگ مســئولیتتان چــه بــود و چــه 
می‌کردیــد؛ ولــی بــه واقــع هیچ‌وقــت جــواب 
درســت و صحیحــی از پدر نگرفتیم. ایشــان 
همیشــه بــا خنــده می‌گفــت: »مــن آن زمان 
که بزرگ‌تر  کمــی  بیســیم‌چی بودم.« به‌مرور 
که ایشــان  شــدیم، خودمان متوجه شــدیم 
مســئولیت‌های مهم‌تــری در دوران جنــگ 
نداشــتند  دوســت  هیچ‌وقــت  کــه  داشــتند 

کسی از آن‌ها خبر داشته باشد.

به همراهی پدر در سال‌های جنگ 
اشاره کردید. آیا این همراهی 
در سال‌های بعد از جنگ و در 
مأموریت‌های برون‌مرزی هم ادامه 
داشت؟

امــا  خیــر؛  برون‌مــرزی  مأموریت‌هــای  در 
در  مأموریت‌هــای درون‌مــرزی  در  خانــواده 

سال‌های جنگ همراه پدر بود. 

از مأموریت‌های برون‌مرزی پدر 
بگویید.
برون‌مرزی‌شــان  مأموریت‌هــای  از  خیلــی 

اطلاع ندارم؛ به‌جز مأموریت اخیر. 

زمانی که لبنان بودند...
لبنــان  در  اخیرشــان  مأموریــت  بلــه؛ 
مـــأموریــت‌هـــــای  شــاخص‌ترین  از 
مسئولیتشــان  بــــــود.  بـــرون‌مـــرزی‌شــــان 
آنجا، فرماندهی ســپاه منطقه بود و شــخصا 
بــه ایــن مســئولیت علاقــه داشــتند  خیلــی 
می‌گذاشــتند.به‌نحوی  وقــت  آن  بــرای  و 
تحــولات منطقه، دغدغه جدی‌شــان بود و 
خیلی با علاقه، امور مرتبط به آن را پیگیری 
لبنانــی،  بــرادران  بــا  ارتبــاط  بــرای بهبــود  و 

سوری و حتی عراقی تلاش می‌کردند. 
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کمترین میــزان ممکن صحبت  بــه 
کــه مورد  می‌کردنــد و حتــی زمانــی 
مســئله  دربــاره  مســتقیم  ســوال 
و  پخــش  اخبــارش  کــه  نظامــی 
رسانه‌ای شده بود، قرار می‌گرفتند، 
در  را  ممکــن  اطلاعــات  کمتریــن 
اختیــار ما می‌گذاشــتند؛ حــالا چه 
مصلحــت را در آن می‌دیدنــد، چــه 
که داشــتند.  به‌دلیــل محدودیتــی 
گر زیاد هم پیگیر می‌شدیم، سعی  ا
می‌کردنــد با خنده و شــوخی حرف 

کنند. را عوض 

با پدر بحث سیاسی هم 
می کردید؟
کــه  سیاســی  مباحــث  همــه  ورای 
دربــاره اشــخاص و جناح‌هــا بــا پدر 
داشتیم، شــاخص برای ایشان امر 
ولایت‌فقیــه بــود. پــدرم ایــن نکتــه 
را بارهــا بــه مــا متذکــر می‌شــدند و 
گوشزد می‌کردند.  اهمیتش را به ما 
تبعیــت از ولایت‌فقیه برای ایشــان 
شــاخص و چــراغ راه بــود. به‌واقــع 

چقدر مایل به انتقال 
مسائل سیاسی به خانواده 
بودند؟
ســوال  مــورد  کــه  زمانــی  تــا  پــدرم 
نمــی‌گرفتنــــد،  قــرار  مــستــقیـــــم 
اظهارنظــری دربــاره امــور سیاســی 
هرحــال،  در  ولــی  نمی‌کردنــد؛ 
اعتمــادی  مــورد  مرجــع  ایشــان 
بــرای همــه )از فامیل تا دوســتان( 
کــه  بودنــد؛ به‌عنوان‌مثــال، زمانــی 
انتخابــات پیــش رو بــود، خیلی‌هــا 
زنــگ می‌زدنــد و نظــر پــدر را درباره 
فــرد اصلــح جویــا می‌شــدند. البته 
و  جانب‌دارانــه  هیچ‌وقــت  پــدر 
قطعــی دربــاره مســئله‌ای صحبت 
نمی‌کردنــد و بیشــتر تحلیل خود را 
ح می‌کردند و انتخاب نهایی را  مطر
به عهده خود شــخص سوال‌کننده 
می‌گذاشــتند. پــدرم به‌هیچ‌وجه از 
شــخصی جانــب‌داری نمی‌کردند و 
گروهــی  گرایشــی بــه هیــچ دســته و 

نشان نمی‌دادند.
درباره مســائل نظامــی هم به واقع 

نگاه سردار حجازی به 
آینده کشور چه بود؟
کشــور همیشــه  نگاه پدرم به آینده 
نگاهــی امیدوارانــه بــود. در برخــی 
گله‌ای داشــتیم،  شــرایط، ما هرگاه 
گــوش  صبورانــه بــه حرف‌هــای مــا 
کشور در  می‌دادند و پیشرفت‌های 
گوشــزد  حوزه‌های مختلف را به ما 
می‌کردند. همیشــه تلاششــان این 
کــه دلایــل امیدواری‌شــان به  بــود 
کشــور را به ما منتقــل و ما را  آینــده 
کننــد.  متوجــه افق‌هــای پیــش رو 
ناامیــد  شــرایط  بدتریــن  در  پــدرم 
نبودنــد و اجــازه نمی‌دادنــد ما هم 

ناامید باشیم.

ســردار  عزیــز،  شــهید  کلام  در  توصیــه  ایــن 
مــا  بــرای  و  قابــل مشــاهده  نیــز  ســلیمانی، 
فرمودنــد:  کــه  اســت  هدایتگــری  و  راهنمــا 
»از شــئون عاقبت‌به‌خیــری، تبعیــت از ایــن 

حکیم و رهبر فرزانه است.«

گر بخواهید پدر را در چند کلمه  ا
تعریف کنید...
بااخــاص،  متواضــع،  انســانی  پــدرم 
خوش‌اخلاق و بســیار مهربان بود. چهره‌ای 
کــه از پــدر در ذهنــم نقــش بســته، چهره‌ای 
جــزء  لبخنــد  اســت.  بــاز  روی  و  لبخنــد  بــا 

جدایی‌ناپذیر چهره پدرم بود.
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اطــراف  روســتاهای  بــه  رســیدگی 
نیروگاه نطنز اســت. آقاجواد فقرای 
کــرده بود  آن منطقــه را شناســایی 
و غذاهــای اضافه و دســت‌نخوردۀ 
پادگان را برایشان می‌برد و بینشان 

تقسیم می‌کرد.
بخش سوم مربوط به حضور سه‌سالۀ 
شهید محمدی در معاونت اطلاعات 
سپاه است؛ دورانی که به‌دلیل سختی 
شــهید،  روحــی  ظرافت‌هــای  و  کار 
زود بــه پایــان رســید. در ایــن بخــش 
و همــکاران  فرماندهــان  روایت‌هــای 
عملیــات  از  می‌خوانیــم؛  را  شــهید 
باندهــای فســاد  گروهــی دســتگیری 
گشــت‌های شــبانه‌روزی. شجاعت  و 
اصلی‌تریــن  آقاجــواد شــاید  هــوش  و 
عاملی بود که حضورش در عملیات‌ها 
می‌کــرد.  راهگشــا  و  اثرگــذار  بســیار  را 
هــم  کاری  حســاس  دورۀ  ایــن  در  او 
کمک‌کردن به دیگران  حتی دســت از 
برنمی‌داشــت. فرقــی نداشــت طــرف 
گر  که بــود؛ رفیق یا متهــم، ا مقابلــش 
کمــک می‌خواســت، دریــغ نمی‌کــرد. 
امــا در مقابــل، بــدون ذره‌ای تردیــد، 
می‌کــرد.  ســپر  ســینه  ظالــم  جلــوی 
ایــن  داســتان  دلچســب‌ترین  شــاید 
بخش، ماجرای آن مرد دســت‌به‌خیر 

بــه  برادرانــه  تذکــر  و  نصیحــت  بــه 
که  معتادان و چاقوکش‌ها. تا حدی 
بعضی از آن‌ها بعدها شــدند دوست 
صمیمی‌جــواد و بعضــی هــم پــس از 
شــهادتش، مثــل ابر بهار در تشــییع 

پیکرش اشک می‌ریختند.
در  حضــور  دوران  دوم،  بخــش 
هوافضای سپاه است. روایات این 
بخش را هم‌‌رزمــان و فرماندهانش 
گرفته‌انــد. در بخش دوم  بــه عهده 
محمــدی  شــهید  کــه  می‌خوانیــم 
بــا  حتــی  انقــاب  مســائل  ســر 
فرماندهانــش هــم بحــث و جــدل 
خــط  از  نبــود  حاضــر  و  می‌کــرد 
قرمزهایش پا پس بکشــد. تا جایی 
پرونــده‌ای  برایــش  بــار،  یــک  کــه 
مــرز  تــا  کــه  کردنــد  درســت  قطــور 
اخــراج پیــش رفــت. یکــی دیگــر از 
داســتان‌های قشــنگ این بخش، 

کــه  آتش‌هایــی  چــه  و  نکردنــد  کــه 
نسوزاندند.

محمدی در مقطع اول دبیرســتان، 
سر مسائل مربوط به انقلاب، با یکی 
از دبیرهایــش بحث و از مدرســه فرار 
می‌کنــد و دیگــر بازنمی‌گــردد. اصــاً 
که او  شــاید همین ترک تحصیل بود 
کشاند،  گشت و عملیات  را به وادی 
اشــرار  بــا  درگیــری  عملیات‌هــای 
زدوخوردهــا  روایــت  و  منطقه‌شــان 
اراذل.  زیرپــای  ســنگ‌انداختن  و 
امــا همــۀ ماجرا ایــن نبود. جــواد هر 
می‌نشســت  مــی‌آورد،  گیــر  فرصتــی 

بی‌برادر
کتابی خوب برای شهید جواد محمدی که مخاطب را کلمه به کلمه با خود جلو می‌برد

کتاب‌های حوزه شهدا و دفاع مقدس در مسیری خاص پیش می‌رفتند و شهدا را در قالب افرادی  تا همین چند سال پیش، 
کتاب‌خوانِ آن زمان از اینکه بتوانند شبیه آن عزیزان بشوند،  آسمانی و دست‌نیافتنی جلوه می‌دادند. آن‌قدر که نسل 

ناامید می‌شدند و خودشان را فرسنگ‌ها دورتر از آن‌ها می‌دیدند. تا اینکه کم‌کم پیدا شدند نویسندگانی که سنت دیرینه 
که شخصیت شهید را  کردند. هدف این دست از آثار این بود  را شکستند و شهدا را زمینی، اما رهرو آسمان تصویر و تعریف 
کند و بین خودش و او فاصله‌ای نبیند. که نسل امروز بتواند در تصوراتش شهید را درک  واقعی و ملموس بنمایانند؛ طوری 

یکی از این آثار، »بی‌برادر« است: روایت زندگی شهید مدافع حرم، جواد محمدی، از زبان رفقا و هم‌رزمانش. بهزاد 
که حتی خواننده هم با شخصیت شهید  کرده  دانشگر آن‌قدر خوب و ساده و دوست‌داشتنی »جواد« داستانش را روایت 
کلمه با خود پیش می‌برد. کلمه به  کتاب متنی روان و خوش‌خوان دارد و مخاطب را  احساس رفاقت و نزدیکی می‌کند. 

جــواد محمدی میــان رفقایش بمــب انرژی 
بــود. هرجــا بــود، خنــده و شــیطنت بــود و 
هرجــا نبود، جــای خالی‌اش حس می‌شــد. 
تیــپ  و  بزن‌بهــادر  شــخصیت  بــا  آقاجــواد 
داش‌مشــتی و لحــن محکــم و مردانــه‌اش، 
به‌راحتــی مخالفان نظــام و انقلاب را تبدیل 

می‌کرد به دوستان صمیمی‌اش. 
شــهدا،  و  انقــاب  عاشــق  محمــدی  شــهید 
مسئولیت‌پذیر، پر از دغدغه، خستگی‌ناپذیر، 
ویژگی‌هــا  همیــن  بــود.  حمایتگــر  و  پرانــرژی 
کــه جایــش را در دل همــه بــاز می‌کــرد.  بــود 

آقاجوادبرادر بود. برادر برای همه.

این فصل را با من بخوان. باقی ��
فسانه است...

پنــج  و  فصــل  دو  در  را  »بی‎بــرادر«  دانشــگر 
بخش نوشته است. 

بخش اول روایــات و خاطرات بچه‌محل‌های 
آقاجواد از رفاقت با اوســت. رفقای آقاجواد در 
این بخش، از دوران نوجوانی و آغاز رفاقتشان 
که با هم  بــا او می‌گوینــد؛ دوران پرشروشــوری 
دردســرهای زیــادی ســاختند و چــه دعواهــا 

 سیده نرگس نظام‌الدین

تازه‌های نشر
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برشی از کتاب 

کلان  کــه فســادهای  و آبــروداری بــود 
کســی جرئت  اقتصــادی داشــت؛ امــا 
ســیلی  کنــد.  دادگاهــی‌اش  نمی‌کــرد 
گــوش ایــن مــرد به‌ظاهر  آقاجــواد زیــر 

خیّر، دل همه را خنک کرد.
دوســالۀ  دورۀ  از  چهــارم،  بخــش 
ســپاه  امنیــت  یــگان  در  خدمــت 
می‌گوید. یگان امنیت یعنی مبارزه با 
ضدامنیت، درگیری با اغتشاشگران 
و بمب‌گــذاری و ترور. در همین برهه 
کم‌کم متوجه  که رفقای جــواد،  بــود 
تغییــرات او شــدند و فهمیدنــد ایــن 
جــواد، آن جــواد ســابق نیســت. در 
کــه پــای جــواد بــه  همیــن ایــام بــود 
ســوریه باز شــد و به آنجا دل بست و 

از دنیا دل برید.
که  بخــش پنجــم هــم همــان اســت 
مخاطــب بــه شــوق رســیدن بــه آن 
را می‌خوانــد. شــوقی همــراه  کتــاب 
و  ســنگین  نبــرد  دلهــرۀ  دلهــره؛  بــا 
که  کلماتی  فرساینده با تکفیری‌ها و 
ازدســت‌رفتن یــک بــه یــک شــهدا را 

به‌سختی توصیف می‌کنند.

همه داشتند نگاهم می‌کردند. گفتم ابراهیم کو؟ گفتند: توی اتاق بغل است. ابراهیم آمد 
بیرون. گفتم ابراهیم، چه خبر است؟ گفت: جواد. گفت: جواد و من دیگر چیزی نشنیدم. 
گرفتم  ک‌های عالم آوار شد روی سرم. زانوهایم تا شد. دست  گفت: جواد و انگار همۀ خا

به کمد کنار اتاق. حالا می‌فهمیدم چرا اربابمان روز عاشورا، کمرش دیگر راست نشد.
گفت: الان کمرم شکست. بی برادر شدم. افتادم کنار کمد. هیچ روضه‌ای روضۀ بی برادری 
نمی‌شود. نمی‌دانم توی سروصورتم زدم یا نه. نمی‌دانم نعره کشیدم یا نه. فقط دیدم یکی 
گرفتــه. یک‌دفعه انگار جــواد را دیدم. نگاهم می‌کــرد و با نگاهش می‌گفت:  آمــده دســتم را 
ک توی سرت مجید. آبروی من را داری می‌بری داداش. می‌گفت: آدم باش مجید. آرام  خا
کردم. یک اســتکان دادند دســتم که چیز شــیرینی تویش بود.  شــدم. خودم را جمع‌وجور 

ریختم ته حلقم و بلند شدم. گفتند: کجا می‌روی؟ گفتم چیزی نیست. خوبم.
کجا را دارد؟! کجا را دارم بروم؟! آدمِ بی برادر  از خانۀ حاج‌آقا زدم بیرون. کجا بروم؟! 

این فصل را بسیار خواندم. ��
عاشقانه است...

این فصل هم شامل خرده‌روایت‌هایی 
اســت بــا حال‌وهــوای ایام شــهادت و 
حس‌وحال رفقای شهید در آن روزها.

بــه  کتــاب،  ایــن  خوانــدن  هنــگام 
شــیطنت‌های آقاجــواد می‌خندید، 
از دعواها و قهرهایش جا می‌خورید، 
از روحیه خستگی‌ناپذیر و مقاومش 
شگفت‌زده می‌شوید، به رفاقت‌ها و 
مرام و معرفتش غبطه می‌خورید و با 
قدم‌قدم دورشدنش از زمین، بغض 

می‎کنید.
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ورق جنگ برمی‌گردد!
کور جنگ در والفجر گره  از آزادی خرمشهر تا 

ینب تاج‌الدین  ز

وقایع اتفاقیه
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رکورد بی‌نظیر��
 بهداری و هوانیــروز هم خیلی فعال بودند. 
نیروهــای بهــداری بــا برنامه‌ریــزی دقیــق و 
ابتــکارات ویــژه رکــورد نجــات یــک مجــروح 
کــه در دنیا  کردند  در بیســت دقیقــه را ثبت 
بی‌نظیــر بــود. آن‌ها در عملیات بــه 23 هزار 
که آن  کردند؛ در شرایطی  مجروح رســیدگی 
کل اســتان خوزســتان دو هزار تخت  زمــان، 

بیمارستانی داشت. 
که در  تکنسین‌های هوانیروز بال‌گردهایی را 
کرده بودنــد، یک‌ماهه  فتح‌المبیــن شــرکت 
کردنــد. خلبان‌ها هم هدف‌هایشــان  آماده 
عملیــات  زمــان  و  شناســایی  منطقــه  در  را 
کردند. آن‌ها پشــتیبانی  بســیار دقیــق عمل 
انتقــال  و  نیروهــا  جابه‌جایــی  عملیــات، 
مجروحین را هم دقیق و سریع انجام دادند 
و فقــط دو ســانحه هوایــی داشــتند. نیروی 
هوایــی چنــد پایــگاه موشــکی ســاخت تــا از 
کارون می‌گذرند پشــتیبانی  که از  نیروهایــی 
عملیــات  شــروع  از  قبــل  روز  ده  در  کنــد. 
خلبان‌هــای نیــروی هوایــی حــدود 100 تــن 
بمــب روی نیروهای عراق در محور شــمالی 
جهــت  کردنــد  تصــور  عراقی‌هــا  و  ریختنــد 
اصلــی حملــه ایــران، محور شــمالی اســت. 
عکس‌های هوایی آن‌ها هم نقش مهمی‌در 
طراحی‌ها داشــت. مهندسی ارتش، سپاه و 
جهاد پل‌های عبور از رودخانه را ساختند.

نبرد داغ��
ارتــش عراق همــه نیروهایــش را در 
اســتحکامات  و  جمــع  خرمشــهر 
کــرد.  محافظــات شــهر را چندبرابــر 
گــرم بــود و رزمنــدگان  هــوا شــدید 
خسته. بامداد نوزدهم اردیبهشت 
نیروهــای ایــران بــرای رســیدن بــه 
محاصــره  کامل‌کــردن  بــا  شــلمچه 
خرمشــهر عملیــات را ادامه دادند. 
عراقی‌هــا خیلــی زیاد بودنــد و روی 
رزمندگان آتش شــدید و پرحجمی‌ 
ریختند. بسیاری از نیروهای ایران 
گــره  کار  شــهید و مجــروح شــدند، 
دســت‌نایافتنی  خرمشــهر  خــورد. 

می‌نمود. 

دست در دست هم��
کشیده بودند تا با  خیلی‌ها زحمت 
فاصلــه یک‌ماهه از عملیــات بزرگ 
بتواننــد  رزمنــدگان  فتح‌المبیــن 
کننــد.  شــروع  را  بیت‌المقــدس 
که آن‌قدر برای  نیروهای شناسایی 
رفتنــد  عراقی‌هــا  بیــن  شناســایی 
کــه جــای دقیــق تمــام امکانــات و 
تجهیــزات عراقی‌هــا را بلــد شــدند؛ 
کــه زمان عملیــات هم ادامه  کاری 
داشــت. طراحــان عملیات یک‌ماه 
عملیــات  ح  طــر روی  شــبانه‌روز 
روزهــا  فرماندهــان  کردنــد.  کار 
می‌کردنــد،  آمــاده  را  نیروهایشــان 

شب‌ها می‌رفتند شناسایی!

 

الی بیت‌المقدس��
رمــز عملیــات الــی بیت‌المقدس)یــا 
علی بن ابیطالب( را نیمه‌شب دهم 
کردنــد. محور  اردیبهشــت 61 اعــام 
شــمالی پرمانــع بــود و عراقی‌هــا هم 
شــدید دفــاع می‌کردنــد. رزمنــدگان 
دو  نیروهــای  امــا  نرفتنــد؛  پیــش 
گذشــتند و به  کارون  محــور دیگــر از 
رســیدند.  اهواز-خرمشــهر  جــاده 
عراقی‌هــا غافلگیر شــدند؛ اما ســریع 
در  و  کردنــد  جمــع  را  نیروهایشــان 
گرفتند.  جــاده جلــوی رزمنــدگان را 
دو طــرف پنج شــبانه‌روز روی جاده 
بــا  تــن  جنــگ  جنــگ،  جنگیدنــد. 
عقــب  رزمنــدگان  امــا  بــود؛  تانــک 

نکشیدند. 

آزادی هویزه��
اردیبهشــت   16 را  دوم  مرحلــه   
در  کــه  نیروهایــی  کردنــد.  شــروع 
مرحله اول به جاده رســیده بودند 
می‌دادنــد  ادامــه  را  کارشــان  بایــد 
تــا بــه مــرز برســند. چیــزی نمانــده 
شــمالی  محــور  در  عراقی‌هــا  بــود 
نیروهایشــان  کــه  محاصــره شــوند 
کشــیدند تا با  را تــا خرمشــهر عقــب 
تــوان از خرمشــهر، شــلمچه  تمــام 
کننــد. در ایــن  و بصــره محافظــت 
جــاده  هویــزه،  رزمنــدگان  مرحلــه 
اهواز-خرمشــهر و پــادگان حمید را 

کردند.  آزاد 

طرح بیست ساله��
کمک  مستشــارهای نظامی ‌غــرب 
کردنــد و صــدام طرحــی دفاعــی در 
ح  کــه بــه آن طر کــرد  خرمشــهر بنــا 
دورتــادور  می‌گفتنــد.  بیست‌ســاله 
کردند،  کار  شــهر میدان‌های میــن 
و  زدنــد  کانــال  را  کارون  حاشــیه 
در  کندنــد.  خنــدق  شــهر  اطــراف 
دشــت‌های باز هم فولاد و ماشین 
گذاشــتند تا  کار  عمــودی در زمیــن 

ایرانی‌ها چترباز پیاده نکنند.

کارون�� عبور از 
پیچیــده بود . قبــل از انقلاب حتی 
ارتــش شــاه در منطقــه مانــور داده 
کارون  از  عبــور  عملیــات  آن،  در  و 
ناموفــق بــود. عــراق مطمئــن بــود 
کارون  از  نمی‌تواننــد  ایرانی‌هــا 
بگذرنــد، بااین‌حــال آن‌هــا اطــراف 
کار  میــن  میدان‌هــای  کارون، 
را  نیروهایشــان  و  بودنــد  گذاشــته 

کارون آرایش داده بودند.  کنار 

طرح عملیات��
شناســایی  مدت‌هــا  رزمنــدگان 
ایــن  بــه  و  کردنــد  بررســی  رفتنــد، 
کارون  کــه بایــد از  نتیجــه رســیدند 
کنند.  بگذرند تا عراقی‌ها را غافلگیر 
پس نیروها را در ســه محور تقسیم 
گروهی می‌بایست از شمال  کردند: 
درجنــوب  عــراق  کریزهــای  خا بــه 
هــم  بقیــه  و  کننــد  حملــه  کرخــه 
کارون می‌گذشتند و  می‌بایســت از 
از دو محــور میانــی و جنوبی حمله 
می‌کردند، تا جاده اهواز-خرمشــهر 
پیش می‌رفتند، از آن می‌گذشــتند 

و خودشان را به مرز می‌رساندند.
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فتح خرمشهر��
نمی‌شــد عملیات را بدون آزادکردن خرمشــهر 
و  آمدنــد  تازه‌نفــس  نیروهــای  کــرد.  رهــا 
شــد.  انجــام  هــم  جدیــدی  شناســایی‌های 
کردند تا  مرحله آخر را شــب دوم خرداد شروع 
کنند. رزمندگان از ســه جهت  خرمشــهر را آزاد 
کردند و همه به اهدافشان  به خرمشهر حمله 
رســیدند و ظهــر ســوم خــرداد خرمشــهر را آزاد 
کمتر از دو روز! صف طولانی اسرای  کردند؛ در 

عراف باورکردنی نبود.

غیرقابل اعتماد��
کــه آزاد شــد، صــدام صلــح طلــب  خرمشــهر 
می‌کنیــم؛  نشــینی  عقــب  می‌گفــت  شــد. 
کشــید. امــا بــه  از بعضــی جاهــا هــم عقــب 
کــرد. دیگــران هــم  صــدام نمی‌شــد اعتمــاد 
گاردین انگلیسی  می‌دانستند. همان روزها 
گفتــه تحلیل‌گران توقــف ایران  نوشــت: »به 
ک خــود نمی‌توانــد ضامن آن  در داخــل خــا
که صــدام حســین بــه دادن امتیازی  باشــد 
تــن دردهد. ضمن اینکــه نباید این احتمال 
که نیروهای عراقی پس  را از نظر دور داشــت 
گذرانــدن یک دوره اســتراحت و بازســازی  از 
بــه دســتور صــدام بــه تهاجــم مجــدد اقدام 

نکنند.«
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رابطه استراتژیک��
گرفتنــد جنــگ  ایرانی‌هــا تصمیــم 
از  هــم  عــراق  دهنــد،  ادامــه  را 
گرفــت  کمــک  حامیانــش  همــه 
نکننــد.  عقب‌نشــینی  بیشــتر  تــا 
گرفــت هــم اطلاعــات  هــم ســاح 
از  تیچــر  هــاوارد  کارشــناس.‌  هــم 
دربــاره  بــود.  گــون  پنتا مقامــات 
خرمشــهر  آزادی  از  پــس  روزهــای 
نوشته: »رابطه ما فقط یک تبادل 
بــه  نبــود. مــا  اطلاعاتــی معمولــی 
کــه لازم داشــت تا  عــراق هرچــه را 
از ایــران شکســت نخــورد، دادیم. 
در  آسیب‌پذیری‌هایشــان  تمــام 
خطوط دفاعی را تشخیص دادیم 
کردیم. می‌دانستیم  و مطلعشــان 
ارتــش  کار را نمی‌کردیــم  ایــن  گــر  ا
ایــران تــا بغداد پیــش می‌رفت. ما 
اســتقرار یــک حکومــت شــیعی در 
جنــوب عــراق را در همــان موقــع 
می‌دیدیــم و ایــن مــا را تــا ســر حد 

مرگ شکنجه می‌داد.«

عملیات سخت��
خرمشــهر،  آزادی  از  بعــد  مــاه  دو 
شــد.  شــروع  رمضــان  عملیــات 
امــا  بــود  خــوب  اولــش  مرحلــه‌ 
زمیــن  در  رزمنــدگان  پیشــرَوی 
عــراق  شــدید  زیرآتــش  و  پرمانــع 
متوقــف شــد. ایرانی‌هــا فهمیدند 
گذشــته شــده  جنــگ ســخت‌تر از 

است.
نبرد در جبهه میانی��

جنــگ  ایــران  رمضــان  از  پــس 
)مرزهــای  میانــی  جبهــه  بــه  را 
کرمانشــاه(  و  ایــام  اســتان‌های 
کمی‌از تمرکز ارتش عراق  کشــاند تا 
در جنــوب و اطراف بصــره بکاهد. 
عملیــات  ســومار  در  رزمنــدگان 
دادنــد  انجــام  را  مســلم‌بن‌عقیل 
عملیــات  خوزســتان  شــمال  در  و 
کــه هــر دو نســبتا موفق  محــرم را؛ 
هــم  ایــام  اســتان  در  و  بودنــد 
بــا  مهــران  آزادســازی  عملیــات 

موفقیت انجام شد.

کور�� گره 
موفقیت عملیات محرم، فرماندهان 
کــرد بتواننــد بــه العمــاره  را امیــدوار 
برســند تا در مســیر بصره-بغداد قرار 
که روبه‌روی فکــه بود. برای  بگیرنــد 
کردند؛  گذشــتن از فکه برنامه‌ریــزی 
اختــاف  جنــگ،  سخت‌شــدن  امــا 
کــرده بــود و  ارتــش و ســپاه را آشــکار 
گانــه طراحی  هرکــدام عملیاتــی جدا

کردنــد؛ والفجر مقدماتی را ســپاه و والفجر یک 
گلوله‌باران عراق و زمین‌های  را ارتش. شــدت 
کرد؛  رملــی و پرمانع هر دو عملیــات را ناموفق 

کرد. کورتر  گره جنگ را  این دو عملیات 
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بعــد  می‌بریــم.  به‌ترتیــب  را  دســت 
انگشت پا، ساق پا، ران پا را جداجدا 
را  می‌بریــم. بعــد جســم باقیمانــده 
تکه‌تکــه می‌کنیــم.« درحیــن همین 
وارد  نیروهــا  از  یکــی  صحبت‌هــا، 
مقــر می‌شــود و با حســین شــروع به 
می‌فهمــد  اســیر  می‌کنــد.  صحبــت 
کــه تابه‌حال بــا او صحبت  کســی  که 
می‌کــرده، فرمانــده مقر بوده ‌اســت. 
حسین قجه‌ای می‌گوید: »به نظرت 
کاری می‌کنم؟« اســیر  من بــا تو چــه 
بــا تــرس و لرز جــواب می‌دهد همان 
کــه مــا بــا شــما می‌کنیــم شــما  کاری 
هم با من می‌کنید. حسین جوابش 
را  تــدارکات  مســئول  نمی‌دهــد.  را 

از  بودنــد.  گرفتــه  کــه  اســیری  از 
کــه می‌کنــد، می‌فهمد  ســوال‌هایی 
اسیر زن و سه‌ بچه دارد. ماهی ۳۵۰۰ 
تومــان هم حقوق می‌گیرد. حســین 
می‌گویــد: »تــو اســیر مــا هســتی حالا 
گــر من اســیر  مــن از تــو ســوال دارم، ا
شــما بــودم بــا من چــه می‌کــردی؟« 
که شما  اسیر در جواب می‌گوید: »ما 
را بــه ایــن راحتی‌هــا رهــا نمی‌کنیم و 
بینــی،  اول  زنده‌زنــده  نمی‌کشــیم. 
گوش، بعد زبان، انگشــت‌های  بعــد 
کتــف  دســت یکی‌یکــی، مــچ، آرنــج، 

شســتن  مشــغول  حســین  کــه  روز 
و تمیزکــردن دوشــکا بــود، البتــه بــا 
یــک  کــردی،  شــلوار  و  زیرپیراهنــی 
کرده و به  کومله دمکرات را دســتگیر 
داخل ‌هال مقر می‌اندازند. حســین 
همچنان مشــغول تمیــزکاری بوده، 
کســی  کوملــه  و  از حســین  غیــر  بــه 
که  دیگــر هم آنجا نبــوده. همان‌طور 
کامــل بــود، اطلاعــات  اطلاعــات مــا 
کامل بود، می‌دانستند  دشــمن هم 
کــه در آن مقــر چنــد تــا نیــرو وجــود 
کسی  کســی فرمانده و چه  دارد، چه 
کومله فکرش  معاون اوســت. اما آن 
درحــال  فرمانــده  کــه  نمی‌کــرده  را 
باشــد.  دســتگاه  شست‌وشــوی 
کارش  که سرگرم  حســین همان‌طور 
ســوال‌کردن  می‌کنــد  شــروع  بــوده، 

 اگر حسین قجه‌ای نبود
 خرمشهر هم نبود!

سردار »غلامرضا خسروی‌نژاد«، حماسه‌های ماندگار فرمانده اصفهانی را در عملیات 
بیت‌المقدس روایت می‌کند

که تا پای جان برای آزادسازی خرمشهر ایستاد. او از  »حسین قجه‌ای«؛ فرمانده‌ زرین‌شهری از دیار اصفهان است 
کرده بود. دوستان زرین‌شهری‌اش می‌گویند: »کوله‌پشتی‌اش  همان دوران جوانی خودش را برای روزهای مبارزه آماده 
کوه‌های زرین‌شهر به اصفهان می‌رفت و از همان راه برمی‌گشت تا مقاومت بدنی‌اش بالا برود  را پر از سنگ می‌کرد، از 
کشورگشایی‌اش  که صدام هوس  و برای روزهای سخت آماده شود.« حسین مرد روزهای ناآرام بود. همان روزهایی 
کند. حسین قجه‌ای  کرده و به سیم آخر زده بود. می‌خواست نمی‌دانم در فلان روز و فلان ساعت تهران را فتح  ل 

ُ
گ

گردان شهید بود. یعنی  کردند. شهید حسین قجه‌ای فرمانده یک  کور  و امثال حسین اما هوس صدام را در نطفه 
که در جاده اهواز-خرمشهر در محاصره ماند و تمام رزمندگانش شهید شدند. او نیز پانزدهم  گردان سلمان فارسی 
که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، مظلومانه به شهادت رسید.  اردیبهشت ماه و در جریان عملیات بیت‌المقدس 

گفت‌وگو با سردار »غلامرضا خسروی‌نژاد« از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی و از  آنچه در ادامه می‌خوانید 
گر قجه‌ای نبود، فتح خرمشهر هم نبود! ثر احمد متوسلیان است. او معتقد است ا هم‌رزمان شهید قجه‌ای و جاویدالا

نام حسین قجه‌ای چه موضوعی را 
در ذهن شما زنده می‌کند؟
حاج‌احمــد  بــود.  دزلــی  فرمانــده،  حســین 
کرده بــود. در  متوســلیان او را فرمانــده محــور 
که حســین فرمانده بود یک دوشکا  ارتفاعاتی 
غنیمــت  به‌عنــوان  مــا  بــرای  دموکرات‌هــا  از 
جنگــی مانــده بــود. ریزگردهــای عراقــی چنــد 
مهمانــی  بــه  دوشــکا  روی  یک‌مرتبــه  ماهــی 
می‌آمدنــد و مــا مجبــور می‌شــدیم آن را تمیــز 
کنیم. حســین خودش دوشــکا را باز و مرتب و 
منظــم و باحوصله آن را تمیــز می‌کرد و مجدد 
ســر جایــش می‌گذاشــت. مقــر دزلی یــک اتاق 
دوونیــم در پنــج متــر بــه عنوان‌هــال و دو اتاق 
دوونیم در ســه متر محل اســتراحت بود. یک 

ی خدابخش  کبر

چهره
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ریخت. یک پیت نفت روبه‌روی من 
گذاشت و نشست. مزه‌ غذایش هنوز 
کمی‌ناراحتــی در  زیــر زبانــم هســت. 
صدایش پیدا شــد و بــا همان لهجه 
گفت: »حسین  زیبای اصفهانی‌اش 
قــرار بود دو ماه من را اینجا نگه دارد 
و بعــد بــروم. حــالا چهــار مــاه اســت 
کــه مــن اینجــا هســتم و از مــادرش 

کلیــد را  قجــه‌ای، پدر حســین بــود. 
گفــت: »غذا حاضر  دســت مــن داد و 
برایــت بکشــم.« روی  تــا  بیــا  اســت 
یکــی از پیت‌هــای نفت پلمب‌شــده 
آقــای  نشســتم.  آشــپزخانه  در 
قجه‌ای عادت داشــت غــذا را با بیل 
می‌کشید. هر یک بیل غذا برای پنج 
کــرد و یک  نفــر بود. ســر بیــل را برنج 
ملاقه خورشــت قیمه هــم برای من 

گوشــی چیــزی بــه  صــدا می‌زنــد، در 
او می‌گوید. مســئول برمی‌گــردد با ۱۰ 
کیلو برنج، یــک دله روغن و مقداری 
پول. حسین، این‌ها را داخل همان 
که پــر از تی‌ان‌تــی و مواد  کوله‌پشــتی 
منفجره بوده و می‌خواســته نزدیک 
۳۰ نفــر از نیروهــای ما را به شــهادت 
برســاند، می‌گــذارد. قجــه‌ای بــه آن 
اسیر می‌گوید: »تو مسیرت را اشتباه 
آمــده‌ای« و بعــد آن را آزاد می‌کنــد . 
همیــن آدم ۲۶ نفر از حزب دموکرات 
قجــه‌ای  تســلیم حســین  تــا  آورد  را 
شوند. حسین قجه ای یک عنصری 
بود که سیمش به خداوند وصل بود 
کارهایش  و به خاطر همیــن اتصال، 

راحت پیش می‌رفت.

 شنیده‌ها حاکی از این 
است که پدر حسین 
قجه‌ای هم چند ماهی در 
جبهه حضور داشتند....

کــه حســین  محــور دزلــی )محــوری 
فرمانده آن بود( بسیار صعب‌العبور و 
رفتن به آن مشــکل بود. با این حال 
که  پدر حســین بعد چندین ماه بود 
حسین به خانه نرفته بود، به منطقه 
دزلــی مــی‌رود تــا از احوالــش باخبــر 
شــود. در همیــن دیــدار، حســین به 
پدرش می‌گویــد: »نمی‌خواهی دین 
کنی؟ یکی دو  خودت را به اسلام ادا 
مــاه اینجا بمان و بعد برو.« آن روزها 
پدر حسین آشپز هیئت محلشان در 
زرین‌شــهر بود و ما هــم در محورمان 
حســین  داشــتیم.  آشــپز  مشــکل 
می‌خواســت به واســطه پــدرش این 
که به مهارت  مشکل را حل کند؛ چرا
و دست‌پخت بی‌نظیر  پدرش ایمان 
که دوماه ماندن  داشت. همین شد 
پدر به چهارماه رســید. یــک روز من 
رفتــم از یکــی از تانکرهــای چهارهزار 
کــه بنزین ذخیــره می‌کردیم،  لیتری 
کلید آن دســت آقای  بنزیــن بردارم. 

بی‌خبــرم. بــه حســین بگــو، بــه مــن مرخصی 
بدهد بروم یک ســری به مــادرش بزنم.« آنجا 
کــه فهمیدم پدر افتاده زیر دســت پســر و  بــود 

هیچ‌جوره به او مرخصی نمی‌دهد.
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گر مقاومت  جایی خواندم ا
حسین قجه‌ای و فشار 
حاج‌احمد متوسلیان نبود، 
معلوم نبود چه بر سر 
خرمشهر می‌آمد. شما تا 
چه اندازه موافق این گفته 
هستید؟

اصلــی  محــور  در  حســین  وقتــی 
یــا  مجــروح  بچه‌هــا  بیشــتر  بــود، 
شــهید شــده بودند. نیرویــی برای 
بــود. حاج‌احمــد  نمانــده  حســین 
کــه حســین دســت از  می‌خواســت 
کــه  مقاومــت بــردارد و برگــردد؛ چرا
پشــتیبانی  نیروهــای  از  بســیاری 
کمــک  بــه  دیگــر  محورهــای  و 
حســین نیامــده بودنــد. شــب اول 
را ســراغ حســین  محســن وزوایــی 
جــواب  در  حســین  می‌فرســتد. 
محســن می‌گویــد: »ســام مــن را با 
حاج‌احمــد برســانید و بگویید من 
به عقب برنمی‌گردم.« مقاومت هر 
لحظه بیشــتر می‌شــود. شــب دوم 
شــهید حاج‌ابرهیــم همــت همــراه 
بــا بیســیم‌چی بــا یــک موتــور تریل 
به ســراغ حســین می‌رود. حســین 
رو بــه ابراهیــم می‌گویــد: »بــه حاج 
احمــد بگــو مــن اینجــا مانــده‌ام و 
در حــال حاضــر به تعداد انگشــتان 
دارم.  نیــرو  پــا  دو  و  دســت  دو 
کــه نالــه  فعــا یک‌ســری نیــرو دارم 
می‌کننــد )مجروحــان( و یک‌ســری 
)شــهدا(.  شــده‌اند  بی‌صــدا  هــم 
دیدارمــان  بگوییــد  حاجــی  بــه 
برنمی‌گــردم.«  مــن  قیامــت،  بــه 
رضایــی  محســن  بــه  حاج‌احمــد 
هــم متوســل می‌شــود تــا مهندس 
کاشــانی را به سراغ حسین  نصرالله 
کاشــانی می‌گویــد:  بفرســتد. آقــای 
خواســته  مــن  از  »حاج‌احمــد 
که  کنــم  کــه حســین را راضــی  بــود 
کنــد. حســین واقعــا  عقب‌نشــینی 
در شــرایط ســختی بــود.« حســین 
می‌افتــد،  او  بــه  چشــمش  تــا  امــا 
می‌گویــد: »نصــرالله می‌توانی ســوار 
لــودر بشــوی؟ راننــده‌اش را زده‌اند 
چــرا  حــالا  شده‌اســت.«  شــهید  و 
می‌کنــد.  او  از  درخواســتی  چنیــن 
برای اینکه مسیر اهواز به خرمشهر 
را عراقی‌هــا شــخم زده بودنــد تا رد 
کریــز بچه‌های  شــوند. قســمت خا
کم بــوده؛ به‌طوری‌که  مــا ارتفاعش 
ک‌ریزها  که پشــت این خا آن‌هایی 
گر سرشــان  پناهنده شــده بودند، ا

عباس را بشناســد. مطلع می‌شود 
یــک چوپــان، این دشــت و مواضع 
امــا  می‌شناســد.  به‌خوبــی  را  آن 
کــه دارد، تــرس همــه  عیــب بزرگــی 
هیــچ  و  گرفته‌اســت  را  وجــودش 
کــه ذره‌ای خطــر  حرکتــی نمی‌زنــد 
بــا  حاج‌احمــد  کنــد.  تهدیــدش 
و  می‌شــود  همــراه  ترســو  چوپــان 
توپخانــه‌  پشــت  کیلومتــر  ســه  تــا 
عراقی‌هــا مــی‌رود تا دشــت عباس، 
کرخــه را شناســایی می‌کند.  غــرب 
برمی‌گــردد،  کــه  روز  ســه  از  بعــد 
حســین قجــه‌ای، محســن رضایی 
گردانش  و رضا چراغی سه فرمانده 
را همــراه خــودش می‌بــرد و تــا نماز 
صبــح آنجــا می‌ماننــد. وقــت نمــاز 
تیمم می‌کنند تا نماز را  به جماعت 
تــا  می‌گویــد:  حســین  بخواننــد. 
حــرام  تیمــم  هســت  آب  زمانی‌کــه 
است. قمقمه‌های بقیه را می‌گیرد 
وضــو  عراقی‌هــا  جایی‌کــه  از  و 
می‌گرفتنــد، هر چهــار قمقمه را آب 
نمــاز  آن‌هــا  برمی‌گــردد.  و  می‌کنــد 

صبحشان را با وضو می‌خوانند. 

با توجه به اینکه سردار حاج‌ 
احمد متوسلیان، فرمانده 
حسین قجه‌ای بوده و 
شما حیات هر دو عزیز را 
درک کرده‌اید، آیا خاطره‌ای 
مشترک از آن‌ها دارید؟

اصــل  از  متوســلیان  حاج‌احمــد 
اســتفاده  همیشــه  غافل‌گیــری 
ســرلوحه  اصــل  ایــن  می‌کــرد. 
کارهایــش بــود. دانــش بیش‌ازحــد 
ایشــان در تمامــی ‌زمینه‌هــا باعــث 
که از این اصل اســتفاده  شــده بود 
شناســایی  بــرای  یک‌مرتبــه  کنــد. 
مواضع دشمن، سه روز حاج‌احمد 
را ندیدیــم . آن موقــع حاج‌احمــد 
که دشت  دنبال یک نفر می‌گشــت 

را بــالا می‌آوردنــد، مســتقیم عراقی‌هــا آن‌ها 
از او می‌خواهــد ســوار  را می‌زدنــد. حســین 
ک‌های جاده را بردارد و روی  لودر شود و خا
کریزهــا بریــزد تا بچه‌ها بتواننــد به‌راحتی  خا
در  عراقی‌هــا  گلوله‌هــای  از  و  کننــد  حرکــت 
کاشــانی می‌گویــد:  امــان باشــند. مهنــدس 
که حســین چنین درخواســتی از من  زمانــی 
گهان به فکر زن و بچــه‌ام افتادم؛ اما  کــرد، نا
که با حســین داشتم، تعلل  به‌خاطر رفاقتی 
نکردم و ســریع سوار لودر شــدم.« آن‌طورکه 
او تعریــف می‌کــرد لــودر شــبیه آبکــش شــده 
بــود و عراقی‌هــا از خجالتش درآمــده بودند. 
گاز و ترمــزش هنــوز خــون  روی صندلــی تــا 
که شــهید شــده  خشک‌شــده راننــده قبلــی 
کاشــانی در  بــود، وجــود داشــت. مهنــدس 
روی  کــه  موقعــی  می‌گفــت:  خــود  تعاریــف 
گوشــم رد می‌شــد؛  گلولــه از بیخ  لــودر بــودم 
امــا هیچ‌یــک از تیرهــا و یــا ترکش‌هــا بــه مــن 
کار  نمی‌خــورد. هــر روز تــا شــب مــن بــا لــودر 
می‌کــردم . حســین بــرای اینکه من نترســم، 
ک‌ریزی هم نداشــت ســه‌متری  جایی‌که خا
گلولــه بــه  گــر  لــودر ایســتاده بــود. جایی‌کــه ا
حسین می‌خورد، مستقیم شهید می‌شد.« 
ک‌ریز جدید  کمک هــم ۱۵۰ متــر خا آن‌هــا با 
درســت می‌کننــد تــا بتواننــد مجروحــان را با 
کنند و بــه عقبه  داشــتن جان‌پنــاه جابه‌جــا 
کمکــی  نیروهــای  کم‌کــم  برگرداننــد.  خــط 
هــم می‌رســند و مقاومت حســین بی‌نتیجه 
بعــد  روز  چنــد  و  تثبیــت  خــط  و  نمی‌مانــد 

خرمشهر به لطف خداوند آزاد می‌شود. 

حسین قجه‌ای اما به فتح خرمشهر 
نمی‌رسد!
چنــد  دقیقــا  و  اردیبهشــت  نیمــه  خیــر، 
کــه  لحظــه‌‌ای بــه تثبیــت خــط مانــده بــود 
گلوله‌ای به پیشــانی حســین می‌خــورد و به 
گر سه روز  شهادت می‌رســد. به عقیده من ا
مقاومــت حســین قجــه‌ای نبــود، عراقی‌هــا 
هشــیار شده بودند و ایرانی‌ها را در رودخانه 
جدیــدی  ک‌ریــز  خا می‌ریختنــد.  کارون 
می‌زدند و خدا می‌داند چه زمانی خرمشــهر 

آزاد می‌شد....
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رزمنده‌هــا از در و دیــوار مســجد شــهر 
گنبد آجری مســجد با  بــالا رفته‌انــد و 
تمــام خرابی‌هایــش هنــوز هم ســرش 

بالاست. 
کتــاب بــه دســت، لای در اتاقــم را بــاز 
کرده‌ام و با دیدن این تصاویر تکراری، 
که  کســیژنی تازه به سلول‌های مغزم  ا
کستری شده،  در اثر زیاد خواندن، خا
تزریق می‌شود. صدای »ممد نبودی 
ببینی شهر آزاد گشته«، خون می‌شود 
توی رگ‌هایم برای محکم‌کردن قول و 

قرارهایم با شهدا.
گــذر ســال‌ها، تاریخ تکرار  حــالا بعد از 
شــده و ایــن غــرور ملی بــه بزرگــی غرور 
کشــیده. حــالا می‌فهمم  شــیعی قــد 
چرا مامان هر ســال ســوم خرداد میخ 
کانال‌هــا  می‌شــد جلــوی تلویزیــون و 
را بــالا و پاییــن می‌کــرد برای شــنیدن 
ممــد نبودی‌هــا و دیدن ســوت و کف 
مــردم خیابان‌ها از خوشــحالی آزادی 

خرمشهر. 
شــعله ورشدن حس شــیرین پیروزی 
کــودکان  و دیــدن لبخندهــای زنــان و 
گــذر از دلهره‌هــا و  تــوی دلــت، بعــد از 
خانــه‌ات،  مــرد  نبــودن  نگرانی‌هــای 
گــوش‌دادن آهنگ‌های  می‌چربد بــه 
که هیچ  آن روزهــا و دیــدن تصاویــری 

وقت تکراری نمی‌شود.
حالا »محمدعلی حق‌بین«2 فرمانده 
شــجاع آزادســازی نبــل و الزهــرا میان 
رزمنده‌هــا و شــیعیان قهرمــان آنجــا، 

رقیب بازی‌اش شود. صدای مطیعی 
بلندتر از قهقه‌های پدر و پسر به گوشم 

می‌رسد. 
گاه است اما از وعده حق دل آ
پیروز این نبرد حزب الله است

قند توی دلم آب می‌شــود از شــیرینی 
ایــن غرور شــیعی، راضیه هــم حتما با 
کودکان ســوری  دیــدن لبخند زنــان و 
همین حس را تجربه می‌کند و مرهمی 

‌شده بر جای خالی آقا کمیل!
 بــا دیــدن ایــن صحنه‌هــا، خاطــرات 
کــه از تــوی  تمــام ســوم خردادهایــی 
تلویزیون دیده‌ام جان می‌گیرد جلوی 
روزهــای  حــرارت  میــان  چشــمانم. 
گرمــای امتحانات  خــرداد اصفهــان و 
پایان ســال، صدای »شنوندگان عزیز 
توجــه فرمایید، شــوندگان عزیز توجه 
فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد 

شد«، دلم را قرص می‌کرد.
کــی، تفنگ به  رزمنده‌هــا بــا لباس خا
دست گرفته‌اند و سر تفنگ‌هایشان رو 
به بالاســت، چراغ‌های ماشین‌هایی 
شــدند،  ردیــف  هــم  ســر  پشــت  کــه 
روشــن اســت و صدای بوق بوق‌شان 
قصــه شادی‌شــان را روایــت می‌کنــد. 

گرفتــه و ترجیــح داده این  رنــگ قرمــز 
حجــم از هیجــان را بــا فوتبال بــازی با 
حســین خالی کند. از برق چشمانش 
که دلش می‌خواســت این  می‌فهمــم 
روزها هم کنار دوســتانش باشد و کنار 

آن‌ها این روزها را جشن بگیرد.
چشــم از تلویزیون برنمــی‌دارم، زن‌ها 
با اینکه چهار‌ســال در محاصره بودند 
گاهی وقت‌ها نان خشــک شده هم  و 
برای خوردن نداشتند، حالا از شادی 
تمام‌شدن حصرشان، به رسم قدیمی‌ 
برنج می‌پاشــند روی ســر رزمنده‌های 

ایرانی و سوری و افغان.
صفحــه  بــه  می‌خــورد  محکــم  تــوپ 
نمایشــگر. پلک‌هــای خیــره‌ام محکم 
می‌خــورم.  جــا  و  می‌خــورد  به‌هــم 
صدای خنده رضا و حسین توی خانه 
پیچیده. رضا همان‌طور که لبخند به 
لــب دارد، می‌گویــد: »دیگه دیدم فضا 
خیلی عرفانی شــده، خواســتم حال و 
کنــم.« ایــن را از روی  هــوات را عــوض 
اشــک‌هایم که راهشان را از گونه‌هایم 
گرفتنــد و روی دســتانم رهــا شــده‌اند 
بــه  می‌خــورد  ســر  نگاهــم  می‌گویــد. 
پاهای پسر پنج‌ساله‌ام که دنبال توپ 
مــی‌دود و دســت پدرش را می‌کشــد تا 

کل می‌کشــند، چــراغ ماشــین‌ها روشــن  زن‌هــا 
اســت و صــدای بوق‌بوقشــان قطــع نمی‌شــود. 
زن‌هــا باهمــان لبــاس محلــی رنگی رنگی‌شــان 
کــه بلــوز و دامن بلنــد اســت راه افتاده‌اند دنبال 
ماشــین‌ها. دست می‌زنند و چیزهایی به عربی 
که خوش آمدین،  می‌گویند، زیرنویس می‌شود 

قدم بر چشم ما گذاشتید. 
لنــز دوربیــن مــی‌رود آن طرف‌تــر روی چندتــا از 
رزمنده‌ها که اسلحه‌شان را توی دست‌هایشان 
بــالا و پاییــن می‌برنــد، نــوک اســلحه‌ها رو بــه 
بالاســت، هــر وقتی صدای شــلیک خوشــحالی 
می‌آید. با هم شعر می‌خوانند، صدای »لبیک یا 
محمد« و »لبیک یا حیدر«شان، دل‌ها را قرص 

می‌کند. 
راه  در  بگــذرم؛  جانــم  از  رهبــرم  اذن  »بــا  شــعر 
ایــن حــرم در راه یــار« بــا صــدای حاج‌میثــم، از 
همــه‌  می‌شــود.  پخــش  ماشــین‌ها  بلندگــوی 
این‌هــا قــاب شــده‌اند تــوی صفحــه تلویزیــون 
کنــارش...!  و مــن میخکــوب شــدم روی مبــل 
شــادی در تمــام وجــودم پیچیــده و نتیجه‌اش 
اشــکی شده که حلقه زده توی چشمانم. جای 
گر بــود الان با  کمیــل1 پیش راضیــه خالــی. ا آقــا 
دیدن این همه شــادی، ذوق‌زده می‌شد، انگار 
کنــار راضیه و  کــه دســتمزد همــه نبودن‌هایــش 
گرفتــه باشــد. مثــل  بودن‌هایــش در میــدان را 
که از هیجان زیاد، سفیدی پوستش،  الان رضا 

سه بر هیچ!
مهناز محمدیان 

خاکریز
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جایش خالی نیست. خودش در شهر 
گذاشــته و به همــراه نیروهایش  قــدم 
بــرای مــردم شــهر آزادی و امنیــت را از 
ایران ســوغات بــرده و یــاد جهان‌آراها 
محــور  کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  تــوی  را 

مقاومت زنده کرده است.
صــدای رضــا، مــن را از دنیــای تمــام 
خردادهای پرشــور آن ســال‌ها بیرون 
بایــد  باباجــون  می‌آورد...»ببیــن 
محکم بایســتی توی دروازه‌ات، نباید 
گل بزنــه،  کســی بهــت  بــذاری هیــچ 
کوچک.« حتمــا دارد  قوی بــاش مرد 
پسری‌شــان،  پــدر  بازی‌هــای  میــان 
برای حسین مشق مقاومت می‌کند. 
کــه  یعنــی حســین چنــد ساله‌اســت 
مــن ایــن تصاویــر را از بیــت المقــدس 
که زنان فلسطینی  می‌بینم، می‌بینم 
کــه  سفیدشــان  روســری‌های  آن  بــا 
گل می‌پاشند  مدل لبنانی بســته‌اند، 
روی ســر مجاهدین از سرتاســر جهان 

اسلام...!

کمیــل قربانــی؛ از شــهدای مدافــع  1.شــهید 
حرم اســتان اصفهان و از نیروهای لشکر زرهی 
هشت نجف اشــرف است که مهرماه سال 94 

در شمال غرب سوریه به شهادت رسید.

فرمانــده  حق‌بیــن«  2.ســردار»محمدعلی 
کــه  آزادســازی نبــل و الزهــرا در ســوریه اســت 
فروردیــن ماه ســال جــاری در اثر بیمــاری کرونا 

درگذشت.
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آفتاب بی‌رحم‌تر شده و چشم‌هایش 
تکانــی  می‌شــوند.  ســنگین‌تر 
می‌خورد، با تکیه به اسلحه‌اش بلند 
کربلایی صاحب،  می‌شــود. تا خانــۀ 
کــه بعــد از  تنهــا نفت‌فــروش محلــه 
تصــرف، به قــرارگاه عراقی‌هــا تبدیل 
شــده فاصلــه‌ای نــدارد. بــه ســمت 
خرابــۀ روبــه‌روی عراقی‌هــا مــی‌رود و 
با خود زمزمه می‌کند: وُلک اینا مایُو 
نشناختن، هرطور شده پدرشون در 

میارُم.
را  نخــیِ ســنگینی  گونــیِ  آوار  زیــر  از 
اطمینــان  بــرای  می‌کشــد.  بیــرون 
بیــرون  قطعــه‌ای  و  بــرده  دســت 
را  بزرگــی  نســبتا  نارنجــک  مــی‌آورد. 
کرده و لبخنــد رضایت می‌زند.  نــگاه 
قــرارگاه  آوارِ خرابــه می‌ایســتد.  روی 
عراقی‌هــا را می‌بینــد و خوش‌حال‌تر 
ریشــه  قلبــش  در  امیــد  می‌شــود، 
می‌دواند، بشکه‌های نفت سرجای 
نفــس  هســتند.  همیشگی‌شــان 
را  نارنــج  عمیقــی می‌کشــد، ضامــن 
کشــیده و می‌گویــد: لاحــول و لاقــوة 

الابالله علی العظیم. 

پابرجا

رفیــق  تنهــا  و  کنــد  تــازه  نفســی  می‌نشــیند 
پاییــن  دوش  روی  از  را  باقی‌مانــده‌اش 
را  تشــنگی‌اش  لب‌هایــش  کویــر  می‌گــذارد. 
هرجایــی  چشــم‌هایش  و  می‌زننــد  فریــاد 
آفتــاب چنــد دقیقــۀ  پِــی آب می‌گردنــد.  را 
کنــار دیــوار را هم  دیگــر همیــن ســایۀ انــدکِ 
فرامی‌گیــرد و عمــادِ زخمــیِ تنهــا و بدون آب 
و غذا، بی‌سرپناه هم می‌شود. چشم‌هایش 
میــل بســته شــدن دارنــد؛ اما قــول و قرارش 
کــه  اجــازۀ خــواب نمی‌دهــد. قــول و قــراری 
جامانده‌هــای  آخریــن  راهی‌کــردن  موقــع 
شــهر بــه همــراه رضــا، در آخرین لحظــات با 
صدای بلنــد فریاد زده بــود: »خیالت راحت 
کســی از همشــهری‌هامون دســت  نمی‌ذارُم 
ایــن بی‌همه‌چیــزا بیفته. من تــا تَهِش اینجا 
می‌مونُم.« هنوز چشمش به دور شدنِ رضا 
که فهمیده تنها نیســت.  و مــردم مانده بود 
کــرده و حســن را دیــد  پشــت ســرش را نــگاه 
کنار عباس و حنیف، همه اســلحه به دست 
و بــه عماد خیــره. بدون هیــچ حرفی آن‌قدر 
کــرد تــا صبــر حنیــف تمام شــد و  نگاهشــان 

کوکا مایُم باهاتیم. گفت: عماد 
گرفته و اذیت می‌کرد،  آفتاب همــۀ بدنش را 
انگار نمک می‌پاشــید بــر زخمش. زخمی ‌که 
یادگار نجات اســت، نجات رفیقش. حســن 
کــه جــان داده  و عبــاس را از دور دیــده بــود 
کنار خودش تیــر خورد و  بودنــد، اما حنیــف 
گلوله‌ها  بــر زمین افتاد. عمــاد از میان رگبــارِ 
کنــاری بُرد،  گرفــت و به  حنیــف را در آغــوش 
گذاشــت و زخم‌هایــش را بســت.  بــر زمیــن 
که حنیف  هنوز به سرپاشدنش امید داشت 
کوکا مُو رفتنیُم، شــرمندتُم به  گفت: »عمــاد 
سِــید عبــاس، اما عماد تو رو خدا قســم قول 
و قرارت یادت نره.« عماد اشــک می‌ریخت، 
کــه تنهایــی‌اش را فریــاد  اشــکِ بی‌صدایــی 

می‌زد.

حبیب ناظمی 

داستانک
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پــای  بایــد خــودی نشــان بدهــم. 
کــف  کوبیــد  محکــم  را  راســتش 
کار دستشــان  ماشــین تــا حســاب 
کــرد و تــا  گلویــش را صــاف  بیایــد. 
کــه می‌توانســت صــداش را  جایــی 
بــم! داد زد: »مــن حاضــرم. بریم.« 
کفــی‌اش  افتــاد،  راه  کــه  کامیــون 
تلوتلــو  وزن،  مگــس  خــورد.  تقــه 
خورد، از ماشــین پرت شــد بیرون. 
کلاش هــم از دســتش ســر خــورد و 
زدیــم  بــالای ســرش. داد  خوابیــد 
کامیون ایســتاد. دویدیم  نگــه دار. 
کــه یکــی از همــان  کنیــم  جمعــش 
قلچماق‌هــای چغر و بــد بدن پرید 
کلاش  گرفــت.  را  پاییــن، دســتش 
بــالا.  کشــیدش  دســتش.  داد  را 
رفــت نشســت ســرجایش. بعثی‌ها 

هرچــه داشــتند از بابــت یــک چیــز 
کــه امثــال  لنــگ می‌زدنــد؛ بــاوری 
آنجــا  بــود  کشــانده  را  مگــس‌وزن 
بــه  می‌انداخــت  هــول  همیــن  و 
که آمــد تازه  جانشــان. بــه خودش 
دوزاری‌اش افتــاد چــه شــده. تکیه 
کامیــون صــدا زد راه  داد بــه دیــوار 

بیوفت. 

جمشــید  رزمنــده  از  خاطــره‌ای  }روایــت 
عباسی{

مگس‌وزن‌ها
پانــزده شــانزده ســالش بــود. قد و قــواره‌اش 
اما به سیزده‌چهارده‌ساله‌ها می‌خورد. شهر 
کــه باید  ج اســیر بود  ج بــه ر گرفتیــم، ر کــه  را 
کامیون  جاشــان می‌کردیم. اســیرها را ســوار 
از  یکــی  عقــب.  می‌فرســتادیم  می‌کردیــم، 
کامیون‌هــا را دادنــد دســتش. اخم‌هایش را 
کرد.  کمربنــدش را محکم  کشــید توی هــم، 
کلاشــش  دســت‌های اســتخوانی‌اش را روی 
که توی این چند  کرد و همه جدیتی  چفــت 
ماه زندگی روی خط، درس گرفته بود ریخت 
کــه تــازه ســبزه‌هاش  کوچکــی  تــوی صــورت 
گوش  کامیــون.  نــوک زده بــود. پریــد بــالای 
گــوش اســیر قلچماق چغــر و بد بــدن بود  تــا 
کامیــون. دلش ریخت؛  کف  که نشســته بود 
امــا بــه روی خودش نیاورد. »خدایا شــانس 
را می‌بینی. انگار همه غول‌های بعث را ســوا 
کرده باشند. قطر بازوهای من اندازه پهنای 
سبیل این‌ها نمی‌شــود.« اینجور نمی‌شود؛ 

لیلا نیکخواه 

دو فریم خاطره
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داش‌مشتی‌هاســت.  روز  خــرداد 
روز غیرتی‌هــا. می‌گویــد داداش‌هــا، 
کوچیکه  کردنــد آبجی  خوش‌غیرتــی 
درآوردنــد.  حرامی‌هــا  چنــگ  از  را 
که جا  این‌هــا را برای مشــتری‌هایی 
خورده‌اند و سوال می‌کنند، می‌گوید 
گل سرخ  که زیر  گردنش اســت  و رگ 

بالا پایین می‌شود....!

}روایت خاطره‌ای از سمیرا خانی{

گلخانه تا ملت برای  می‌گذارد دم در 
کــه می‌آینــد، دهانشــان  گل  خریــد 
شــیرین شــود. صبح ســوم خرداد از 
پیــچ دفتــر مدیریــت صــدای »ممــد 
که  کویتی‌پور اســت  نبــودی ببینی« 
کارگرهــا و خریدارها  گل‌ها و  بــه جان 
می‌نشــیند. می‌گویــد امــروز بــا بقیــه 
روزهــا فــرق دارد. می‌گوید خرمشــهر 
بــود  خانــم  ایــران  کوچــک  دختــر 
افتاد دســت نامردها. می‌گوید ســوم 

این‌وری‌هــا  شــبیه  شــکلش  و  ســر 
نیست. شبیه آن‌وری‌ها هم نیست. 
صــورت  بــا  اســت.  خــودش  شــبیه 
گل  ســه‌تیغ و پشــت مــوی عقربــی و 
راســتش  گــوش  کنــار  کــه  ســرخی 
کتان یقه باز و شــلوار  کاشــته و لباس 
که می‌گوید  گتر و کفش‌هایــی  جیــن 
مدلشــان تابه‌تاســت. هرسال نزیک 
کــه می‌شــود دو ســه  ســوم خــرداد 
تــا جعبــه شــیرینی زبــان می‌خــرد و 

روز داش‌مشتی‌ها
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• 

شهید محمود شهبازی در 1337 در شهر 

اصفهان دیده به جهان گشود.
• 

 در دانشگاه علم و صنعت تهران مشغول به 

تحصیل دروس مهندسی شد. 
• 

در اسفند 57 وارد سپاه پاسداران شد. 
• 

 سال 59 به فرماندهی سپاه پاسداران شهر 

همدان منصوب شد. 
• 

شهید شهبازی هم‌زمان با شروع جنگ تحمیلی 

راهی جبهه شد. ابتدا به جبهه‌های غرب و سپس 

به جبهه‌های جنوب عزیمت کرد.
• 

او قبل از عملیات فتح‌المبین به مسئولیت 

معاونت تیپ 27 محمدرسول‌الله)ص( برگزیده شد. 
• 

شهید شهبازی پس از عملیات فتح‌المبین در 

عملیات بیت‌المقدس شرکت موثر داشته و در 

روز دوم خرداد 1361 در آستانه فتح خرمشهر بر 

اثر اصابت ترکش خمپاره به فوز عظمای شهادت 

نائل آمد.

پرونده‌ای به‌مناسبت سوم خرداد
سالروز آزادسازی خرمشهر
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فاتح غریب خرمشهر
کمتر از آنچه حقش است،  که نامش  »محمود شهبازی دستجردی«، یکی از سرداران بزرگ هشت سال دفاع مقدس بود 
که پیش از انقلاب دانشجوی دانشگاه علم و صنعت  بر زبان‌ها جاری و به گوش‌ها رسیده است؛ جوان نخبه اصفهانی 

که با شروع جنگ راهی همدان شد و فرماندهی سپاه این شهر  بود و پس از آن از تسخیرکنندگان لانه جاسوسی. مردی 
را برعهده گرفت. او همچنین به همراه دو رفیقش، حاج محمدابراهیم همت و حاج احمد متوسلیان، تیپ قدرتمند 27 
کرد. محمود پس از جان‌فشانی‌های بسیار در عملیات »الی بیت‌المقدس«، درست  محمدرسول‌الله)ص( را پایه‌گذاری 

کوتاه از خاطرات سراسر ایثار و  یک روز مانده به فتح خرمشهر به شهادت می‌رسد. آنچه در ادامه می‌خوانید روایتی 
جوانمردی سردار شهید حاج محمود شهبازی، فرمانده سپاه همدان و قائم‌مقام تیپ 27 محمدرسول‌الله)ص( در 

گفت‌وگو با دو نفر از رزمندگان سپاه همدان، »حاج باقر سیلواری« و »حاج سعید بادامی« است.

آسیه دهباشی 

باقــر ســیلواری می‌گویــد آن روزها این 
بحث‌ها مطرح نبود که کسی همدانی 
اســت یــا اصفهانــی! تهرانــی اســت یــا 
شــیرازی. هــدف یکی بود و مشــترک، 
خدا و شــهدا.» شهید شهبازی چنان 
با بچه‌های همدان رفیق شده بود که 
گر لهجه اصفهانی نداشت، هیچ‌کس  ا
متوجه نمی‌شــد او همدانی نیســت. 

بــوده اســت؛ شــهرک المهــدی مقر 
آنـجـــا  هـمـــدان.  سپـــاه  بچه‌هــای 
خودمانی‌‌شــان  رودررویــی  اولیــن 
شــکل می‌گیرد و پــس از آن در تیپ 
بعدهــا  کــه  رســو‌ل‌الله  محمــد   27
رســول‌الله  محمــد   27 لشــکر  بــه 
ارتقــا یافــت و در جریــان عملیــات 
فتح‌المبیــن و آزادســازی خرمشــهر 

هر روز ارتباطشان صمیمی‌تر شد.

ناراضــی. وقتــی از دســتم ناراحــت 
می‌شــد اســم و فامیلم را بــه همراه 
آقا صدا می‌زد؛ اما وقتی همین‌طور 
می‌گفت: »سیلواری«، می‌فهمیدم 
از دســت مــن خوشــحال و راضــی 

است.
بــا  ســیلواری«  »باقــر  آشــنایی 
از  شــهید حــاج محمــود شــهبازی 
ســپاه همــدان شــروع شــد. اولیــن 
در  شــهبازی  شــهید  بــا  دیــدارش 
سرپــل‌ذهـــــــاب  جـنـگــــی  منطقــه 

**»آقای باقر سیلواری!« هروقت با لهجه 
غلیــظ اصفهانــی‌اش این‌طــور صدایم می‌زد 
می‌گفتــم خــدا بــه داد برســد حتمــا خطایی 
کت و  کــرده‌ام. آن روزهــا مــا آنقدرهــا هم ســا
گاهی شــیطنت می‌کردیم، نوع  آرام نبودیــم 
صــدا زدنــش نشــان مــی‌داد راضــی اســت یا 
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کیلومتر را  پیــاده، چیــزی حــدود 15 
می‌رفتنــد و صبــح قبــل از اینکــه هوا 
روشــن شود، برمی‌گشتند. آن‌قدری 
کار شناســایی ایــن تیم‌هــا بااهمیت 
گــزارش  کــه وقتــی برمی‌گشــتند  بود 
که  کار خود را به شهید حسن باقری 
کربلا بود،  مســئول اطلاعات قــرارگاه 

می‌دادند.«
ســمت  بــر  عــاوه  شــهبازی  شــهید 
جانشــین لشــکر، مســئول اطلاعات 
لشــکر هم بود؛ همچنیــن در مرحله 
اول آزادســازی خرمشهر، مسئولیت 
محــور را هــم بــه او داده بودنــد، بــا 
وجود این همه دغدغه و مسئولیت 
ســنگین، باز هــم خودش پــا به پای 
منطقــه  شناســایی  بــرای  بچه‌هــا 
شــهبازی  شــهید  »خــود  می‌رفــت. 
هم همــراه این تیم‌ها تمام مســیر را 
می‌رفت و برمی‌گشــت، از ســه شب، 
دو شــب را حتما بــا بچه‌ها می‌رفت. 
کــه نمی‌رفــت، شــهید ســردار  شــبی 

همدانی می‌‌رفت.«
و  اســت  بــوده  ســخت  مســیر 
شــب  دل  در  کیلومترهــا  دشــوار، 
یکی‌یکــی  تــا  می‌رفته‌انــد  پیــاده 
»وقتــی  کننــد.  پیــدا  را  روزنه‌هــا 
مشــقت  و  خســتگی  برمی‌گشــتند 
راه از چهره‌هایشــان مشــخص بــود، 
پاهایشان در اثر پیاده‌روی تاول زده 
که مســئول  بــود، شــهید نیکومنظــر 
همــدان  از  بــود  ســنگر  پشــتیبانی 
بــرای ایــن بچه‌هــا حنــا آورده بــود، 
بــه پاهایشــان می‌بســتند تا پوســت 
شــکری  شــهید  شــود.  ترمیــم  پاهــا 
که مســئول بهداری بود،  موحد هم 
ســاولون و بتادیــن را آمــاده می‌کرد و 
به محض اینکه آن‌ها می‌رسیدند بر 

روی زخم‌ها می‌زد.«
شــب‌های  همیــن  از  یکــی  در 

باشــد. اطلاعــات رکــن اساســی یــک 
که شــهید شهبازی این  یگان اســت 
مســئولیت مهــم را بــر عهده داشــت 
و 10، 15 نفــر نیــروی اطلاعاتی بســیار 
که امتحان خود را در  باتجربه و زبده 
منطقه غرب در عملیات فتح‌المبین 
پــس داده بودنــد، تحــت امر ایشــان 
کــه از جمله آن‌ها  فعالیت می‌کردند 
شــهید  همدانــی،  ســردار  شــهید 
و...  کشــوری  شــهید  خوش‌لفــظ، 

کاربلد.« بودند؛ تیمی‌‌حرفه‌ای و 
گروه‌های  افــراد تیــم اطلاعاتــی بــه 
ســه نفره و چهار نفره تقســیم شده 
بودند و هرشــب یکــی از این تیم‌ها 
»ایــن  می‌رفــت.  شناســایی  بــرای 
تیم‌ها هرکدام خودشــان اطلاعات 
گــردان را به  گــردان بودنــد تــا  یــک 
ســمت هــدف ببرنــد. بــرای مثــال 
اطلاعــات  خوش‌لفــظ،  شــهید 
کشوری،  گردان مسلم بود و شهید 

گردان قجه‌ای.« اطلاعات 
آزادســازی خرمشهر مرهون زحمات 
انسان‌های بزرگی است که شبانه‌روز 
کشــان به  کردنــد وجبی از خا تــاش 
یغما نرود. »لازمه آزادسازی خرمشهر 
شناســایی منطقــه بــود، بچه‌هــای 
تیم اطلاعاتی شب‌های زیادی برای 
شناســایی منطقه می‌رفتنــد. بعد از 
نماز مغرب و عشــا آماده می‌شــدند. 
قایق‌سواری بود به نام شهید صمد 
یونســی از بچه‌های همدان، این‌ها 
کارون و از  کنــار رودخانــه  را مــی‌آورد 
آنجــا پیــاده می‌رفتنــد تــا مواضــع را 
کنند و برگردنــد. با توجه  شناســایی 
کــه در غــرب رودخانه  بــه منطقه‌ای 
کارون اســت بین انــرژی اتمی‌‌و دکل 
گــر  ابــوذر بــه جــاده اهــواز خرمشــهر ا
کار را  کنیــد، ســختی  دشــت را نــگاه 
از  بعــد  شــب‌ها  می‌شــوید.  متوجــه 
نمــاز مغــرب و عشــا، بچه‌هــا بــا پای 

ویژگی‌های خاصی داشت. فرماندهی 
نظامــی‌‌و  دانــش  بــر  عــاوه  کــه  بــود 
مدیریــت فرماندهــی، اســتاد اخلاق، 
نهج‌البلاغــه و احــکام هــم بــود و یــک 
جاذبه بسیار قوی داشت، از همین رو 
ارتباطی بســیار قوی با نیروها داشت. 
شهید شهبازی به قلب نیروها فرمان 

می‌‌داد.«
کلاس‌های اخلاقی او زبانزد بود، به 
که حتی نخبه‌های جنگی  گونه‌ای 
کلاس‌هایــش  گردی در  از شــا هــم 
لــذت می‌بردنــد. »قبــل از عملیات 
در  دومــاه  حــدود  مــا  فتح‌المبیــن 
پــادگان دوکوهــه بودیــم، صبح‌هــا 
کلاس نهج‌البلاغه و قرآن داشــتیم. 
درس  خــودش  شــهبازی  شــهید 
شــهیدان  مــی‌داد.  نهج‌البلاغــه 
متوســلیان، همــت و قجه‌ای همه 
کلاس او بودنــد. او یــک معلــم  ســر 
اخــاق بود، یک اســتاد دانشــگاه. 
کردن  که در صحبت  گی خاصی  ویژ
کوتاه و تأثیرگذار  که  داشت این بود 
کلامــش را  حــرف مــی‌زد. مضمــون 
در 5، 10 دقیقــه‌ بــه مخاطــب ارائــه 
که  می‌کــرد، اصــا ایــن مدلی نبــود 
بخواهــد یــک ســاعت، دو ســاعت 
اصلــی مهــم  ایــن  کنــد.  نصیحــت 
هنــر  بســیار  اســت.  ســخنرانی  در 
کســی بتواند با یک  که  می‌خواهــد 

کوتاه درس اخلاق بدهد.« پیام 
فتح‌المبیــن،  عملیــات  از  بعــد 
محمــد   27 لشــکر  فرماندهــی  مقــر 
بــه  دوکوهــه  پــادگان  از  رســول‌الله 
دارخوین انتقال پیدا می‌کند. شهید 
شهبازی، جانشین لشکر 27 محمد 
حــاج  جانشــین  یعنــی  رســول‌الله، 
احمــد متوســلیان می‌شــود، عــاوه 
به‌عنــوان مســئول اطلاعــات  بــر آن 
می‌شــود.  انتخــاب  هــم   27 لشــکر 
»هــر یگانی می‌خواهــد وارد عملیات 
گــر اطلاعــات نداشــته باشــد  شــود، ا
مثمرثمــر  نمی‌توانــد  هیچ‌وجــه  بــه 

شناسایی منطقه، شــهید شهبازی از اینکه 
توانســته‌اند دستشان را بگذارند روی جاده 
آسفالت اهواز_خرمشهر خدا را شکر می‌کند. 
کنم هفتم یا هشــتم اردیبهشــت بود.  »فکــر 
شــهید شــهبازی وقتی از شناســایی برگشت 
بــه حســن  را  کارش  گــزارش  و می‌خواســت 
باقری بدهد، روی زمین ســجده شکر به جا 
گفت:»بالاخره  آورد. پرســیدند چــی شــده؟ 
کارون رد شــویم  موفــق شــدیم از رودخانــه 
توانســتیم  کنیــم،  طــی  را  دشــت  ایــن  و 
آســفالت  جــاده  روی  بگذاریــم  را  دســتمان 

اهواز_خرمشهر.« 
کــه شــهید شــهبازی به همــراه تیم  شــب‌هایی 
اول  صبــح  نمی‌رفتــه،  منطقــه  بــه  شناســایی 
وقــت می‌ایســتاده جلوی خط مقــدم، منتظر و 
مضطــرب تا بچه‌هــا به ســامت برگردنــد. »من 
چون در عملیات فتح‌المبین مجروح شده بودم 
در مرحله اول آزادسازی خرمشهر نمی‌توانستم 
همــراه تیــم شناســایی بــروم و جانشــین گردان 
کــه اوضاع مجروحیت  بــودم؛ اما در مرحله دوم 
پاهایم بهتر شد، توانستم همراه تیم شناسایی 
بروم. یک چیز بســیار جالــب و حائزاهمیت این 
که از منطقه برمی‌گشــتیم اولین  که زمانــی  بــود 
کــه می‌دیدیــم شــهید شــهبازی بــود.  کســی را 
جلــوی خــط مقــدم، ایســتاده بــود، مضطرب و 
که آیا ما ســالم هستیم. حس مسئولیت  نگران 
ارزش  بســیار  نیروهــا  قبــال  در  فرمانــده  ایــن 
داشت؛ یعنی هرشــبی خودش برای شناسایی 
که بــرود عقب، بگوید  نمی‌رفــت، این‌طــور نبود 
بچه‌هــا می‌آینــد. می‌نشســت جلــوی خــط تــا 
بچه‌ها برسند. بعضی دوستان می‌گفتند شهید 
شــهبازی آن جلو می‌نشیند دعا می‌کند تا شما 
صحیح و سلامت برسید. وقتی هم می‌رسیدیم 
اولین چیزی که می‌گفت این بود سالم هستید؟ 
که  حالتان خوب است؟ وقتی مطمئن می‌شد 
نیروها همه ســامت هستند بعد می‌گفت حالا 
بگوییــد ببینــم مواضــع عراقی‌هــا چطــور بــود؟ 

آرایش تانک‌ها، پیاده‌ها.«
بــا وجود همه‌ این ســختی‌ها، روز موعود، یعنی 
که همــه باید  ســوم خــرداد، روز فتــح خرمشــهر 
در این پیروزی شــاد باشــند، جای خالی شهید 
که روز دوم  شــهبازی بسیار حس می‌ســود؛ چرا 
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**ســعید بادامی، رزمنــده همدانی، 
از آن روزهــا و آدم‌هــا بــا حســرت یــاد 
شــهبازی‌ها،  شــهید  از  می‌کنــد. 
که وســط میــدان بودند  فرماندهانــی 
دوشــادوش رزمنده‌هــا. بــرای پســت 
و مقــام نیامــده بودنــد، حــق و ناحــق 
حقــی  کوچک‌تریــن  از  و  می‌کردنــد 
جــان  ارزش‌هــا  بــرای  نمی‌گذشــتند. 
می‌دادند و جایگاهی برای خودشــان 
قائــل نبودنــد. او معتقــد اســت ایــن 
روزها این صحبت‌ها خریداری ندارد، 
که تلخی  شــاید هم نســل جدید بس 
دیده‌انــد، مرام مردانــه آن‌ زمانه را باور 

نکند. 
ک و خل‌های  یک روز ظهر در آن خا
عملیات آزادسازی خرمشهر، شهید 
گفــت:  و  مــن  بــه  کــرد  رو  شــهبازی 
»ســعید بادامی، امروز بــه رزمنده‌ها 

برای ناهار چی دادند؟«
کنسرو ماهی«. گفتم:» حاجی 

کنســرو  ســهمیه هر دوتا رزمنده، یک 
کنسرو دادم.  ماهی بود. به او هم یک 
نشســتند بــا شــهید ســردار همدانــی 
دوتایی با اشتها این کنسرو را خوردند، 
چنــد شــبانه‌روز بود درست‌وحســابی 
غذا نخــورده بودند، زیر آتش دشــمن 
بودنــد، فرصــت نداشــتند، نمازشــان 
ک و خل‌هــا با پوتین  را هــم وســط خا
کنســرو را دوتایی  می‌خواندنــد. وقتی 
گفت:  باهم خوردند، شهید شهبازی 
»حــاج حســین خیلــی مــزه داد، مگه 

نه!« 
کــرد به من» ســعید می‌شــه یه  و رو 

کنسرو دیگه بدی بخوریم«.
گفتم:» این حرف‌ها  ذوق زده بودم، 
چیه حاجی! شــما ده تا بخواه، شما 

فرماندهی، تاج سری«
رفتــم تــوی ماشــین از صنــدوق یــک 
کنســرو دیگــر برایشــان آوردم. آن یکی 
شــد،  تمــام  وقتــی  خوردنــد،  هــم  را 
کرد تــوی جیب پیراهنــش، از  دســت 
کی رنگ، ‌یک20  این پیراهن‌هــای خا
کف دســت  گذاشــت  تومانــی درآورد، 

اســت. »روز هجدهــم اردیبهشــت ما 
بــا عراقی‌هــا درگیــر شــدیم بــه قــدری 
درگیری بالا گرفت که عراقی‌ها با تانک 
می‌آمدند روی مجروح‌های ما؛ شــده 
بــود نبرد تن بــا تانک. با تمــام قدرتی 
گــردان ما  کردیم.  کــه داشــتیم مقابله 
350 نفــر نیرو داشــت، در این درگیری 
60 نفــر از نیروهــای ما شــهید شــدند. 
بچه‌هــا بــا تمــام قــوا مردانــه مبــارزه و 
کردند و اجــازه ندادند ارتش  مقاومت 
کانــال  عــراق از مواضــع مــا رد شــوند و 
کردیــم. بعــد از  گــرم دشــت را تثبیــت 
عملیــات بــه اتفاق شــهید شــهبازی، 
شهید همدانی، شهید شکری موحد، 
مظاهــری  شــهید  و  ترکمــان  شــهید 
گردان  برگشتیم عقب‌ تا پیکر شهدای 
کنیــم. پســری بــود شــانزده،  را جمــع 
گردان  هفده ساله، تک‌تیرانداز، مکبر 
کــه داشــتیم  مــا هــم بود.همین‌طــور 
پیکر شــهدا را جمع می‌کردیم، نگاهم 
افتاد به شهید شهبازی. نشسته بود 
روی زمین، رو به قبله و سر این شهید 
مطهر را روی بازوانش گرفته بود. رفتم 
نزدیک‌تر، شــهید شــهبازی می‌گفت: 
خدایا ما این شهدا را داریم می‌دهیم، 
بــه مظلومیت خــون این شــهدا به ما 
کمک کن تا در این جنگ پیروز شویم 
و در این مسیر هم تو از ما راضی باشی، 
هم شهدا. این بچه‌ها دارند با اعتقاد 
و ایمانشــان دربرابر تانک می‌جنگند، 
کــن. صحنه عجیبی  تــو آن‌هــا را یاری 
بود، هیچ‌وقت این صحنه را فراموش 

نمی‌کنم.«

ک  گرد و خا رمــل بود و به خاطر اینکه 
نشــود، روغن ســوخته ریخته بودیم و 
ک که  بایــد خیلی آرام از داخل این خا
با روغن سوخته پوشیده شده بود، رد 

می‌شدیم تا برویم داخل منطقه.
تــا رســیدیم تــوی رمل‌هــا، عراقی‌ها از 
دیدبان پتروشــیمی‌‌ما را دیدند و آنجا 
که شروع  را به خمپاره بستند. همین 
گاز دادن تــا رد بشــویم، هر  کردیــم بــه 
دو نفر ما یعنی من و شــهید شــهبازی 
خم شدیم به ســمت راست و آن دوتا 
کــه پشــت ســوار بودنــد، خــم  پاســدار 
که بــا همین  شــدند بــه ســمت چــپ 
حرکــت هــر دوتــا موتــور پخــش زمیــن 
شــد و افتادیم توی روغن سوخته‌ها. 
کــردم دیــدم دو تــا آدم ســیاه و  نــگاه 
روغنی ایســتاده‌اند، فقط چشم‌های 
آن‌هــا پیدا بــود. انگار آن‌هــا را چندبار 
و  ک‌هــا  خا تــوی  بودنــد  داده  غلــت 
روغن سوخته‌ها، صحنه خنده‌داری 
گفت:  بــود. شــهید شــهبازی بــه مــن 
گفتم:»  »ســیلواری چیزیــت نشــده!« 
نه حاج‌آقا، چرا این دو نفر این شــکلی 

شدند؟«
گفت:»تــا این‌هــا باشــند خودشــان را 
اینقدر شیک و پیک نکنند«. خلاصه 
گفتیــم تــا خمپاره  زود بلنــد شــدیم و 
کنیم. آن‌ها  بعدی نیامده ســریع فرار 
را توی خط بردیم و از آن‌ها پرسیدیم: 
کــه حــاج احمــد  کــی‌ هســتید  »شــما 
کرده، شما را بیاوریم اینجا«.  سفارش 
پیــام  مجلــه  خبرنگارهــای  گفتنــد:» 
انقلاب هســتیم«. چندوقــت بعدش 
کــه مجله پیــام انقلاب  جایــی بودیم 
را آوردنــد، دیدیــم ایــن دوتــا خبرنــگار 
گفتــه بودند  ایــن واقعــه را بــا جزئیات 
که شهیدشــهبازی و یکی از بچه‌های 
اطلاعات لشکر 27 ما را از جایی بردند 

که سیاه و روغن سوخته شدیم.«
در مرحلــه دوم آزادســازی خرمشــهر، 
باقــر ســیلواری صحنــه‌ای از معاشــقه 
شــهید شــهبازی با خدایــش می‌بیند 
زنــده  برایــش  صحنــه  آن  هنــوز  کــه 

خــرداد یــک روز قبــل از آزادســازی خرمشــهر بــه 
شــهادت می‌رســد. »روز دوم خــرداد مــا حــدود 
که شــهید شــهبازی  کتیکی  50 متــر با قــرارگاه تا
در آن قرار داشــت، فاصله داشتیم. عراق چندتا 
گفتیــم ایــن خمپــاره ‌60هــا  خمپــاره 60 زد. مــا 
معمولــی هســتند. قبــل از اینکــه برویم ســمت 
هدف‌هایمان نمی‌دانم حاج ســعید بادامی‌‌بود 
یا شــهید ترکمــان، یکی از این‌ها بــه من گفت با 
آن خمپاره حاج محمودشــهبازی درجا شــهید 
شــد. مــا دویدیــم ببینیم چه شــده؛ اما شــهید 
حاج احمد متوســلیان به محض شــنیدن خبر 
شــهادت شهید شــهبازی، ابتکار عمل به خرج 
گفتــه بــود چفیــه‌ای روی صــورت او  داده بــود و 
گر  بیندازند تا صورتش مشــخص نشــود. چون ا
خبر درز پیدا می‌کرد قطعا در آن وضعیت روحیه 
لشــکر به‌هم می‌ریخت. خیلی بی‌سر و صدا او را 
بــه عقــب انتقال دادنــد، به ما هــم گفتند بروید 

سمت هدف‌هایتان.«
و  دل  در  شــهبازی  شــهید  از  کــه  خاطراتــی 
جانش نقش بســته اســت فراموش نمی‌شــود. 
»بیــن مرحله دوم وســوم آزادســازی خرمشــهر، 
روی جــاده اهــواز _خرمشــهر بودیــم که یــک روز 
گفت: ســیلواری  حاج‌احمــد متوســلیان به من 
این دو نفر را با حاج محمود شهبازی ببرید توی 
خط. شهید شهبازی داشت وضو می‌گرفت، به 
تجدید وضو و نظافت خیلی اهمیت می‌داد. به 
محض اینکه کوچک‌ترین فرصتی داشــت وضو 
که تمام شــد ریش‌هایش را  می‌‌گرفت. وضویش 
تر و تمیز شست و به من گفت: سیلواری موتور را 
آماده کن که این دو نفر را ببریم توی خط. شهید 
شهبازی یک موتور سوار شد من هم یکی. آن دو 
نفر لباس‌های فرم پوشیده بودند، خیلی هم به 
خودشان رسیده بودند، لباس‌های اتوکشیده، 
کفش‌های فرنچ، عطر و ادکلن زده و خلاصه تر و 
تمیز. من و شهید شهبازی هم از این لباس‌های 
کی رنگ پوشــیده بودیم. یکی از آن‌ها را من  خا
کــردم یکــی را آقــای شــهبازی و به ســمت  ســوار 
کــی بود،  کردیم. ایــن منطقه خا پــل نو حرکــت 
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گفت: »ســعید  گریــه می‌کنی؟«  داری 
شــخص  یــه  حتمــا  چیــه!  می‌دونــی 
که شهید همت اصرار می‌کنه  مهمیه 

ببریمش عقب«.
کنــار  چفیــه را روی صــورت شــهید 
زدم، دیدم شــهید شهبازی است. 
گریه‌ام  مــن هــم نتوانســتم جلــوی 
گریه  را بگیــرم. همان‌جا نشســتم و 
گفــت:  کــردم، شــهید همــت آمــد، 
اینجــا  شــید،  بلنــد  شــید،  »بلنــد 
گریه نکنید، بچه‌هــا نگاه می‌کنند، 
مــی‌دن،  دســت  از  را  روحیه‌شــون 

کردن نیست«. گریه  اینجا جای 
یاد حــرف روز قبل شــهید شــهبازی 
گفــت فــردا شــب  کــه  افتــاده بــودم 
شــهید  هســتم.  بچه‌هــا  پیــش 
گذاشتیم پشــت تویوتا،  شــهبازی را 
معراج شهدای اهواز تحویل دادیم. 
رفتنش برای من خیلی سخت بود، 
چندین ماه باهم بودیم، شبانه‌روز، 
بیشــتر وقت‌ها من راننده‌اش بودم؛ 

از سال 60 تا موقع شهادتش. 
شــهید شــهبازی مــرد اخــاق بود. 

به آزادسازی خرمشهر.
عصر روز یکم خرداد، آمد پیش من 
گفت: »ســعید من می‌خواهم بروم 
عقــب و برگــردم«. بعد هم پرســید: 

کجاست؟« »اینجا آب 
کــه از  چنــد اســتخر بــزرگ آنجــا بــود 
گفتــم  او  بــه  می‌شــد.  پــر  کارون  آب 
آن‌جــا بــرود. رفــت تــوی اســتخر، یک 
گرفتم و بــرای او  دســت لبــاس از انبــار 
گفــت: »ســعید  بــردم. وقتــی پوشــید 
مــن احتمالا فردا شــب دیگه مهمون 

بچه‌هام«.
کجــا؟  کــدام بچه‌هــا؟  مــن نپرســیدم 
اصــا  یعنــی  خودمــان!  بچه‌هــای 
گفت. فردا صبح یعنی  نفهمیدم چــه 
دوم خــرداد درگیری بــود، عراق پاتک 
گفتیم،  مــی‌زد. من با یکــی از بچه‌هــا 
برویم ببینیم شــهید شــهبازی امری، 
دســتوری نــدارد. وقتی رســیدیم خدا 
کریز  کنار خا کند شهید همت  رحمت 
ایســتاده بود، ما می‌خواســتیم برویم 
سراغ شــهید شــهبازی. شهید همت 
ایــن  کــن  آقــای بادامی‌‌صبــر  گفــت:» 

شهید را ببر عقب«.
گفتم: »حاجی این ماشــین برای  من 
تدارکات است با این نمی‌شود شهید 
ببریم، بچه‌های تعاون می‌آیند شهدا 
همــت  شــهید  عقــب«.  می‌برنــد  را 
گفــت:» بهــت  یــک لحظــه تنــد شــد 
می‌گم این شــهید را بــردار ببر عقب«. 
معــاون دوم لشــکر بود، اطاعــت امر او 
گفتــم »چشــم«. تویوتــا  واجــب بــود. 
کنار شــهید.  کردم و آمدیم  را ســر و تــه 
رفیقــم علیرضا ترکمان که در عملیات 
کربلای 5 شــهید شــد، ایســتاده بود و 
گریــه می‌کــرد. پرســیدم: »علیرضا چرا 

ایــن 20 تومــان  گفــت: »ســعید  مــن 
کنســرو بخــر  را بگیــر، رفتــی اهــواز یــه 
که ما  کنســرو اضافــی  بــذار جــای این 

خوردیم«.
ماهــی  کنســرو  قیمــت  موقــع  آن 
شــهید  بــود.  تومــان   14 اهــواز،  در 
که ســهم  شــهبازی تفکــرش ایــن بود 
که دلش  کنســرو بوده و حالا  او نصف 
کمی‌‌بیشتر خواســته باید هزینه‌اش را 
از جیب خودش پرداخت کند. بعضی 
وقت‌هــا فکر می‌کنم خاطرات آن دوره 
گفتــن ندارد! ایــن تفکرات  بــرای الان 
که برخــی دارند در را  در شــرایط حاضر 
با دالان، خر را با پالان می‌خورند، معنا 
دارد؟ به نظر من آن ســبو بشکســت و 

آن پیمانه ریخت.
آشــنایی من با شــهید شــهبازی از سر 
گرفــت،  کرمانشــاه شــکل  پــل ذهــاب 
اواخر ســال 59 ، مــا بچه‌های همدان 
آنجا مســتقر بودیم، شــهید شــهبازی 
هــم فرمانــده مــا بــود. آن زمــان ایــن 
کــه فرمانده‌هــا از بچه‌ها  شــکلی نبود 
ک، نشست  جدا باشند. خورد و خورا
صلحشــان  و  جنــگ‌  برخاســت،  و 
همــه باهم بــود. بیــن فرمانــده و نیرو 
جدایی نبود، شب و روز باهم مأنوس 
بودیــم. شــهید شــهبازی مثــل برخی 
کبکبــه  الان  فرماندهــان  و  مدیــران 
و دبدبــه نداشــت، فرمانــده بــود ولــی 
شانه‌به‌شــانه‌ بچه‌هــا در خــط مقــدم 
فـرمـــانده‌های  هـمــــه  می‌جنگیــد. 
بودنــد.  جنــس  همیــن  از  زمــان  آن 
نمی‌گفتند من برتر هستم باید عقب‌تر 
بایســتم، ماشــینم آن مدلــی باشــد، 
محافظ داشته باشــم، اصلا اینجوری 

نبود. با نیروها همنشین بودند.
آزادســازی خرمشــهر،  در عملیــات 
شــهید شــهبازی خــودش می‌رفت 
تاریکــی  تــوی  شناســایی،  بــرای 
 15 رفــت،  کیلومتــر   15 شــب، 
کیلومتر برگشــت. خــودش می‌رفت 
تــا مطمئن شــود ایــن منطقه برای 
بــه  او  اجراســت.  قابــل  عملیــات 
از جــان  تیمــش شــبانه‌روز  همــراه 
مایه گذاشتند تا نهایتا این تلاش‌ها 
منجر به آزادســازی خرمشــهر شد. 
امــا جــای خالــی شــهید شــهبازی 
توی این خوشحالی آن‌قدر پررنگ 
گریــه می‌کردند. دوم  که همــه  بــود 
خرداد شــهید شــد، یــک روز مانده 

یــک فرمانــده واقعــی فروتن. وقتــی فرمانده 
قصــر  در  جنــگ  اول  روز  همــدان  ســپاه 
شیرین اسیر شد و شهید شهبازی به‌عنوان 
فرمانده ســپاه همــدان آمده بــود، چند ماه 
بــه خانــواده‌اش در اصفهــان ســر نــزده بود. 
پــدرش بعــد از چندمــاه آمــده بــود همــدان 
کجاســت! چــه‌کار می‌کنــد!  ببینــد پســرش 
آمده بود ســپاه همدان به شــهید شــهبازی 
گفتــه بــود تــو اینجــا چــه‌کار می‌کنی؟ شــهید 
باغبانــم.  اینجــا  مــن  بــود  گفتــه  شــهبازی 
کرده بود، این خاطره را بعد  پــدرش هم باور 
کرد. البته  از شهادت پسرش برایمان تعریف 
دروغ هم نگفته بود شهید شهبازی باغبان 

گل شهدا. گل می‌کاشت،  بود 



38

او گمشده سردار همدانی بود
خ« کتاب »راز نگین سر کردم با نوشتن  حمید حسام: سعی 

کنم دین خود را به »حاج محمود شهبازی« ادا 

»سردار شهید حاج محمود شهبازی« به شدت به دنبال فرار از نام و عنوان و شهرت بود و تا سال‌ها بعد از شهادتش 
در شامگاه فتح خرمشهر، هنوز ناشناخته مانده بود تا این‌که »حمید حسام«، سرباز و رفیق دیروز حاج محمود و 
کند. بهانه نوشتن  گمنامش، به او ادای دین  کار شد تا با معرفی فرمانده  نویسنده قلم به دست امروز، دست به 
که سال‌ها بعد در غربت دیگری آسمانی شد.  خ« بیان خاطره‌ای از ارادت مریدی به مراد بود  کتاب »راز نگین سر

سردار شهید حاج محمود شهبازی، اصفهانی بود و یکی از پایه‌گذاران لشکر 27 محمدرسول‌الله)ص(، اما در شهر 
کنار بزند؛ هر  کرد پرده از غربت او  که نوشت، تلاش  کتابی  گفته و شنیده شد. حسام با  کمتر  و دیار مادری از او 

که از  کتابش به بعد از شهادت سردار همدانی و ارادت او به شهید شهبازی بازمی‌گردد. حسام  چند شهرت بیشتر 
کارنامه درخشانی دارد، در این  کرده و  نویسندگان شاخص دفاع مقدس است و سال‌ها در این عرصه قلم‌فرسایی 

کرد. خ« حکایت  کتاب »راز نگین سر گفت‌وگو از چندوچون نگارش 

سمیه مصور 
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لشکر 27 محمد رسول‌الله)ص( را در 
دی‌ماه60 تشکیل می‌دهند. بعد هم 
عملیات فتح‌المبین و فتح خرمشهر 
رقم  شهبازی  شهادت  نهایت  در  و 

می‌خورد.

روند نگارش کتاب چطور 
شروع شد و چگونه پیش 
رفت؟

را  داستان  همدانی  شهید  که  زمانی 
را  کتاب  نوشتن  کار  کرد، من  تعریف 
نوشته‌هایم  اولین  از  که  کردم  شروع 
اول  کتاب  دارم  اعتقاد  من  بود. 
اول  فرزند  تولد  خبر  مثل  نویسنده 
است.  هیجان‌انگیز  و  شیرین  بسیار 
اما  شد؛  چاپ  کتاب  این   76 سال 
مثل خود شهید شهبازی در محاق 
که دلایل متعددی  گرفت  غربت قرار 
حسین  حاج  شهادت  اما  داشت؛ 
کنار زد و  ک غربت را  همدانی این خا
کتاب دوباره در بین اذهان  باعث شد 
مردم و فضای رسانه‌ای مطرح شود. 
کتاب  این  از  خوبی  استقبال  مردم 
کتاب به  که  از زمانی  کردند و به‌ویژه 
شتاب  کار  رسید،  مهر  سوره  دست 
بهتری گرفت که یکی از کارهای ارزنده 
تولید  رابطه،  این  در  نیز  تأثیرگذار  و 

نسخه صوتی این کتاب بود.

از منظر نویسنده، این 
کتاب چه ویژگی‌های 
برجسته‌ای دارد؟

کتــاب »راز نگیــن ســرخ« در  در واقــع 
راوی  دلدادگــی  حدیــث  اول  وهلــه 
همدانــی(  حســین  حــاج  )شــهید 
همیشــه  کــه  اســت  فرماندهــی  بــه 
کــه  گمشــده‌اش بــود و جالــب اســت 
از شــهادت حــاج حســین  بعــد  مــن 
و  همســر  از  کــه  خاطراتــی  همدانــی 
اطرافیانشان می‌شنیدم، ایشان مکرر 
از شــهید شــهبازی یــاد می‌کردنــد. از 
کتــاب مــروری تاریخی به  طرفــی ایــن 
نحــوه شــکل‌گیری لشــکر 27 محمــد 
هم‌رزمــان  زبــان  از  رســول‌الله)ص( 
محمود شــهبازی اســت. ویژگی دیگر 
گــر بخواهیــم  کــه ا کتــاب ایــن اســت 
که خرمشــهر واقعا چگونه آزاد  بدانیم 
شــد و ایــن روایــت منطبق بر اســناد و 
داده‌هــای معتبــر باشــد، مطالعه این 
کتاب کمک بســیار بزرگــی خواهد کرد 
که مخاطب را خســته  و من در حدی 
نکند، اسناد و مدارک موجود را روایت 
کــرده‌ام. ضمــن اینکــه تمــام عناصــر 

 به عقیده شما ریشه 
این گمنامی‌‌از کجا بود؟ 
ویژگی شخصیتی شهید 
یا کم‌کاری درباره معرفی 
ایشان؟

ویژگی‌ها  این  با  فردی  چنین  اینکه 
اسمش زیاد مطرح نباشد و به‌عنوان 
جنگ  عالی  فرماندهان  از  یکی 
ناشناس بماند، به سلوک شخصی و 
آموزه‌های او از نهج‌البلاغه برمی‌گردد؛ 
چون ایشان به شدت دنبال فرار از نام 
گمنامی‌‌را  و عنوان و شهرت بود و این 
بود.  داده  قرار  خودش  نصب‌العین 
شهادت  از  سال   39 حدود  که  امروز 
خرمشهر  فتح  شامگاه  در  ایشان 
 27 لشکر  فرماندهی  جایگاه  در 
حاج  کنار  در  الله)ص(  محمدرسول 
اسمش  می‌گذرد،  متوسلیان  احمد 
که  هنوز هم شناخته شده نیست. ما 
گردان ایشان بودیم، با اخلاق و  از شا
مرام و سلوکش آشنا بودیم؛ اما اینکه 
یک  همیشه  نیست،  ایشان  نام  چرا 
پرسش و معمای بزرگ بود. یک روز 
که  خواست  من  از  همدانی  شهید 
کتاب بنویسم و به قول شعرا من هم 

حسن طلب کردم.

کدام خاطره زمینه‌ساز 
نگارش کتاب راز نگین 
سرخ شد؟

با  حلقه  یک  خاطره  همدانی  شهید 
آشنایی  زمینه‌ساز  که  را  سرخ  نگین 
و رفاقت ایشان با شهید شهبازی در 
سال اول جنگ بود، برای من تعریف 
قصه  یک  شروع  مثل  حلقه  کرد. 
شروع  سال 59  از  که  قصه‌ای  است؛ 
این  عمیق  بسیار  ارتباط  به  بعد  و 
چندین  و  می‌شود  منتج  بزرگوار  دو 
سامان  را  بزرگ  بسیار  عملیات‌ 
کنار شهید همت  می‌دهند و باهم در 
چهارگانه  ارکان  متوسلیان  احمد  و 

داستان راز نگین سرخ 
چگونه شکل گرفت؟

سال‌های  به  اثر  این  نوشتن  و  تولید 
که  زمانی  برمی‌گردد،   1375  ،1374
آثار  حفظ  بنیاد  همدان،  در  من 
از  نفر  کمک چند  به  را  دفاع مقدس 
رسالت  کردیم.  راه‌اندازی  دوستان 
خاطرات  ضبط  و  ثبت  بنیاد،  این 
دفاع  با  مرتبط  اسناد  جمع‌آوری  و 
این‌باره  در  کتاب  تألیف  و  مقدس 
بود. در آن زمان ما ارتباط مستمری 
یکی  در  داشتیم.  همدانی  شهید  با 
شناختی  به  توجه  با  دیدارها  این  از 
)این‌که  داشتند،  من  از  ایشان  که 
فارسی  ادبیات  رشته  دانشگاه  در 
خوانده‌ام و در دانشگاه بوعلی هم به 
می‌کردم(،  تدریس  پاره‌وقت  صورت 
که خودت  گفتند فلانی شما  به من 
هم  و  کرده‌ای  تجربه  را  جنگ  هم 
خودت  چرا  خوانده‌ای،  ادبیات 
که  کردند  کید  کتابی نمی‌نویسی و تأ
ایشان  از  آن دیدار  بنویسم. در  رمان 
من  تا  بگویند  خاطره‌ای  تا  خواستم 
ببرم.  پیش  را  داستانم  آن  اساس  بر 
کردم،  مطرح  را  حرف  این  که  زمانی 
که سراغ شهید شهبازی  می‌دانستم 

می‌روند.

چرا شهید شهبازی؟ چطور 
می‌دانستید؟

شهید  گمشده  شهبازی  شهید 
شهید  در  شخصیتش  بود.  همدانی 
شهید  بود.  شده  استحاله  شهبازی 
همدانی با این‌که در چند لشکر مثل 
گیلان  انصارالحسین همدان و قدس 
تهران  رسول‌الله)ص(  محمد   27 و 
مؤسس بود؛ اما به لحاظ شخصیتی 
به شدت تحت تأثیر آموزه‌های شهید 
سال‌های  در  و  داشت  قرار  شهبازی 
و  بزرگی  درباره  همواره  جنگ  از  بعد 
من  می‌کرد.  صحبت  گمنامی‌‌ایشان 
هم به این گمنامی‌‌واقف بودم و بسیار 
دوست داشتم در قالب کلمه و نوشته 

این غبار گمنامی‌‌را کنار بزنم.

ذکرشــده در قالب روایت داستانی نوشته شده، 
کــه قوه تخیــل نویســنده در آن  البتــه داســتانی 
دخیل نبوده و هیچ داستان و شخصیتی توسط 

نویسنده خلق نشده‌است.

رابطه دیگر نیروهای سپاه همدان 
هم با حاج محمود، همانند شهید 
همدانی بود؟
همدانی  شهید  برای  نه‌تنها  شهبازی  شهید 
همدان  استان  سپاه  بچه‌های  همه  برای  که 
حالت یک معلم، مربی و مدرس نهج‌البلاغه را 
او درس می‌گرفتند. هنوز خاطره  از  که  داشت 
همراه  به  شهبازی  شهید  که  روزی  اولین 
شهید بروجردی به سپاه همدان آمد در ذهنم 
کتاب  یک  روز  آن  در  شهبازی  شهید  هست. 
قطور نهج‌البلاغه با ترجمه فیض‌الاسلام همراه 
ما  برای  را  خطبه  یک  روز  همان  در  و  داشتند 

خواندند؛ گویی کلاس آموزشی است.

پس شما هم خودتان شهید 
شهبازی را درک کردید؟
دانشگاه  تعطیلی  دنبال  به   59 سال  من  بله. 
با  نزدیک  از  آنجا  در  و  آمدم  همدان  سپاه  به 
شهید شهبازی ارتباط داشتم و همین ارتباط 
کنار خاطرات شهید همدانی در نوشتن  هم در 
به  توجه  با  بود.  مؤثر  سرخ  نگین  راز  کتاب 
که در مکتب ایشان  گردی  ارادت شخصی و شا
یک  را  شهبازی  شهید  درباره  نوشتن  داشتم، 
تکلیف می‌دانستم. شهید شهبازی، جوانی بود 
که در سال 59 از تهران به همدان آمد و فرمانده 
بسیار  اعتقادی  عقبه  او  شد.  همدان  سپاه 
عمیقی داشت و مثل یک استاد مسلم قرآن و 
نهج‌البلاغه حتی برای طلبه‌ها تدریس می‌کرد. 
خاص  ویژگی‌های  این‌ها،  از  غیر  به  ایشان 
فرماندهی هم داشت، هر جایی می‌رفت یک 
بنای مبارکی می‌ساخت و اثر جاویدی از خود به 
جا می‌گذاشت. از جمله اینکه جزو دانشجویان 
کارهای  انقلاب  اوایل  و  بوده  امام  خط  پیرو 
بسیار بزرگی در ایلام انجام داده و پس از آن در 
همدان منشأ تحول می‌شود و به همراه احمد 
محمد   27 لشکر  همت،  ابراهیم  و  متوسلیان 

رسول الله)ص( را تأسیس می‌کنند.
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گرفته شد، شهید شهبازی به شهید 
از  را  افرادی  همدانی دستور می‌دهد 
یک  ببرد.  دوکوهه  به  همدان  سپاه 
مینی‌بوس بیشتر از بچه‌های همدان 
به دوکوهه نرفتند. این افراد از سوی 
شهید شهبازی انتخاب شده بودند و 
همه هم بعدها به فرماندهان بزرگی 
دفتر  در  من  حتی  شدند.  تبدیل 
که نوشته بود  شهید شهبازی دیدم 
آن  در  )که  چیت‌سازیان  علی  روی 
زمان تنها 16، 17 سال بیشتر نداشت( 
به درد  این فرد  بود  کار شود. نوشته 
این‌گونه  می‌خورد.  جنگ  آینده 
شهید  در  آدم‌شناسی  ویژگی  که  بود 

شهبازی بسیار برجسته بود.

به نقش شهید شهبازی 
در عملیات آزادسازی 
خرمشهر هم اشاره‌ای 
داشته باشید.

شهید شهبازی در عملیات آزادسازی 
بیت‌المقدس(  عملیات   ( خرمشهر 
مسئولیت  و  مجروحیت  به  توجه  با 
اطلاعات تیپ محمد رسول‌الله)ص(، 
خودش شخصا مسئولیت شناسایی 
بر عهده می‌گیرد. این نکته خیلی  را 
مهمی‌‌است که کسی که جایگاه بالای 
فرماندهی دارد، هرشب 14 کیلومتر راه 
که  برود، )آن هم با توجه به مشکلی 
در راه رفتن داشت( و تا جاده اهواز- 
آن‌قدر  کند.  شناسایی  را  خرمشهر 
که  مسیر رفـت‌وبرگـشـت طولانی بود 
نشود،  قضا  نمازشان  این‌که  ترس  از 
نماز صبح را در راه می‌خواندند. شهید 
که در تمام این شناسایی‌ها  همدانی 
خیلی  بوده  شهبازی  شهید  همراه 
و  می‌کرد  تعریف  را  ماجرا  این  زیبا 
پاهایشان  محمود  حاج  می‌گفت: 
بعد از دو هفته تاول می‌زند. با سوزن 
می‌کند  خارج  را  تاول‌ها  این  آب 
باز  تا  می‌گیرند  حنا  را  پاهایشان  و 
دهند.  ادامه  شناسایی  به  بتوانند 
آزادسازی  عملیات  در  موفقیت 
و  شناسایی  به  وابسته  خرمشهر 
که باید از جاده اهواز-  اطلاعاتی بود 
از  یکی  می‌آمد.  دست  به  خرمشهر 
کار  می‌شود  موفق  که  یگان‌هایی 
و  دهد  انجام  خوبی  به  را  شناسایی 
برسد،  آسفالت  جاده  به  دستشان 
 27 تیپ  بچه‌های  همین  واقع  در 
فرماندهی  به  محمدرسول‌الله)ص( 

شهید شهبازی بوده‌ است.

از  نامه‌هایی  یا  خطبه‌ها  یا  قرآنی 
حرف  مثال  شاهد  را  نهج‌البلاغه 
خودش می‌آورد. نکته مهمی‌‌که باید 
اشاره  آن  به  شهبازی  شهید  درباره 
افکار  به  شهید  این  تسلط  کنم، 
التقاطی بود؛ یعنی مارکسیسم را بهتر 
می‌شناخت.  مارکسیست‌ها  خود  از 
که  کسانی  در سال 59 یا 60 خیلی از 
عضو سپاه شده بودند نه فقط سپاه 
دانشجو  سپاه،  کل  بلکه  همدان 
که دانشگاه‌ها آن زمان به  بودند؛ چرا 
شده  تعطیل  فرهنگی  انقلاب  خاطر 
بود و از سوی دیگر جنگ تحمیلی هم 
شروع شده بود و همین مسئله وجود 
ایجاب  را  گفت‌وگویی  فضای  یک 
می‌کرد و شهید شهبازی بسیار از این 

فضا استقبال می‌کرد.

شخصیت شهید شهبازی 
از لحاظ رزمی‌‌چگونه بود؟

روحیه رزمی‌‌شهید شهبازی هم بسیار 
زمان سپاه  آن  قابل‌توجه هست. در 
که  داشت  عضو   150 حدود  همدان 
بودند.  از آن‌ها دانشجو  نفر  یا 40   30
سپاه  به  شهبازی  شهید  که  زمانی 
از  نفر  چند  فقط  گفت  آمد،  همدان 
تربیت  برای  آموزش  واحد  بچه‌های 
نیروهای بسیجی باقی بمانند و بقیه 
باید به جبهه بروند، می‌گفت سپاه ما 
سرپل ذهاب هست نه شهر همدان و 
خودش جلوتر از بقیه به همراه شهید 
همدانی به سمت جبهه برای طراحی 

و اجرای عملیات حرکت می‌کرد.

 و شیوه مدیریتی‌شان 
چطور بود؟

شهبازی  شهید  مدیریتی  شیوه  از 
نباید  بود  شهید  این  خود  خاص  که 
شهبازی  شهید  گذشت.  سادگی  به 
از  برگرفته  که  مدیریتی  شیوه  این  با 
آموزه‌های  بر  مبتنی  و  علوی  آیین 
تربیت  را  افرادی  بود  نهج‌البلاغه 
این  از  یکی  همدانی  شهید  که  کرد 
به  تصمیم  که  زمانی  بود.  نمونه‌ها 
رسول‌الله)ص(  محمد  تیپ  تأسیس 

حاج  شهید  داشته‌ام،  حشرونشر 
است.  نمونه  یک  شهبازی  محمود 
دوستان  میان  در  شهید  این  جاذبه 
در  کثری  حدا دافعه  و  نهایت  در 
در  ویژگی‌ها  این  دشمن.  با  ارتباط 
به  بود،  بارز  خیلی  شهبازی  شهید 
بطن  به  که  تسلطی  همان  جهت 
قرآن داشت. برای ما خیلی جالب بود 
مستندات  می‌زد،  حرف  وقتی  او  که 

 فکر می‌کنید چه تصویری از شهید 
شهبازی در ذهن شما ماندگار شده 
است؟
علی  دافعه  و  جاذبه  کتاب  در  مطهری  شهید 
و  جاذبه  یعنی  متضاد  ویژگی  این  که  می‌گوید 
وجود  علیه‌السلام  علی  در  اعلی  حد  در  دافعه 
دو  این  اساس  بر  بخواهیم  گر  ا حالا  داشت. 
پیدا  را  علوی  انسان  تراز  و  نمونه  یک  ویژگی 
که قریب چهل سال در حوزه  کنیم، به نظر من 
کرده‌ام و با افراد بسیاری  دفاع مقدس تحقیق 
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فکر می‌کنید با نوشتن این 
کتاب به فرمانده خود ادای 
دین کرده‌اید؟

کردم  کتاب سعی  من با نگارش این 
دین و رسالت خودم را به این فرمانده 
ادا  مقدس  دفاع  ناشناخته  و  بزرگ 
کنم. روایت شخصیت و منش محمود 
بزرگان  زبان  از  که  زمانی  را  شهبازی 
می‌شنویم، می‌فهمیم چه شخصیت 
در  است،  داشته  بزرگی  و  عظیم 
که اسم و عنوانی از او در میان  حالی 
می‌گوید:  رضایی  محسن  نیست. 
گر شهبازی بود، قطعا در سال‌های  ا
پایانی جنگ، فرمانده نیروی زمینی 
رحیم  آقای  می‌شد.  پاسداران  سپاه 
صفوی می‌گوید: در میان فرماندهان 
جنگ، کسی که در جایگاه فرماندهی 
ایدئولوژیکی  جایگاه  در  و  سو  یک  از 

می‌دهد بسیار قابل‌توجه است. حاج 
که  می‌کند  اشاره  جایی  به  محمود 
می‌شود  متوجه  گردان  فرمانده  آن 
است  جلوتر  آن‌ها  از  شهبازی  شهید 
و در پیشانی رزم قرار دارد. به نظر من 
مقدس،  دفاع  محقق  یک  به‌عنوان 
گرد و ارادتمند شهید  نه به‌عنوان شا
فاتح  محمود  حاج  که  شهبازی، 
هست،  خرمشهر  آزادسازی  گمنام 
که بعد از این همه سال،  فرماندهی 
چندان  عملیات  این  در  نقشش 

شناخته‌شده نیست.

به‌عنوان نویسنده کدام 
صحنه از کتاب برای شما 
جذاب‌تر بوده است؟

شهید  و  همدانی  شهید  وداع 
است.  تماشایی  خیلی  شهبازی 
هم  به  دل‌داده  بسیار  دو  این 
از ناحیه  که  بودند. شهید همدانی 
منطقه  به  بود  شده  مجروح  پا 
شهید  که  می‌بیند  و  برمی‌گردد 
و  نشسته  رودخانه  کنار  شهبازی 
غسل شهادت می‌کند. بعد حنا به 
دست و پاهایش می‌گذارد و لباس نو 

می‌پوشد و آماده شهادت می‌شود.

یعنی شخصا مسئولیت 
شناسایی را برعهده گرفته 
بودند؟

شناسایی جاده اهواز- خرمشهر کلید 
اطلاعات  گر  ا بوده.  خرمشهر  فتح 
نمی‌آمد  دست  به  دشمن  از  درستی 
امکان نداشت چندهزار نیروی پیاده 
در عرض رودخانه کارون حرکت کنند. 
آزادسازی  عملیات  اجرای  زمان  در 
نقش  شهبازی  شهید  هم  خرمشهر 
عملیات،  این  در  داشته‌اند،  کلیدی 
رسول‌الله  محمد   27 تیپ  گردان   11
حرکت  سلمان  و  محرم  محور  دو  در 
این  از  گردان   5 هدایت  که  می‌کنند 
عهده  بر  شهبازی  شهید  را  گردان   11
اردیبهشت  در 10  که  زمانی  و  داشته 
شهادت  به  وزوایی  محسن   1361
را  گردان   6 آن  مسئولیت  می‌رسد، 
می‌گیرد.  عهده  بر  محمود  حاج  هم 
روز،   45 به  قریب  گردان،   11 هدایت 
آن هم در عملیاتی به بزرگی عملیات 
آزادسازی  به  که  بیت‌المقدس 
کوچکی  کار  شد،  منجر  خرمشهر 
در  که  عزیزانی  زبان  از  من  نیست. 
شهبازی  شهید  همراه  ماجرا  این 
»ما  می‌گفتند:  که  شنیدم  بودند 
محمود  حاج  که  می‌خوریم  قسم 
کامل  در طول این 45 روز یک شب 
که آن  نخوابید« و خیلی جالب است 
شامگاه  در  ملکوتی  و  دائمی‌  خواب 
به  ورود  از  قبل  روز  یک  خرداد  دوم 
اتفاق  خرمشهر  آزادی  و  خرمشهر 
می‌افتد. زمانی که برای نگارش کتاب 
بی‌سیمی‌  مکالمات  سرخ  نگین  راز 
محمد   27 تیپ  عملکرد  محور 
در  می‌کردم،  گوش  را  رسول‌الله)ص( 
جایی حاج محمود به‌عنوان فرمانده 
از  یکی  با  گفت‌وگو  حال  در  محور 
که  زمانی  گردان‌هاست.  فرمانده 
شهید شهبازی به این فرمانده گردان 
فرمانده  این  هستی،  کجا  می‌گوید 
سخت  شرایط  خاطر  به  که  گردان 
آتش دشمن عصبی شده بود به حاج 
کجا  خودت  شما  می‌گوید  محمود 
هستی؟ در یک فضای راحت و امن 
سؤال  من  از  و  هستی  آتش  بدون  و 
شهبازی  شهید  که  جوابی  می‌کنی. 

و تسلط بر قرآن و نهج‌البلاغه هم‌رده با شهید 
شهبازی باشد، بسیار کم است. شهید همدانی 
بود  معتقد  و  داشت  جالبی  بسیار  تعبیر  هم 
توانایی  خاطر  به  می‌ماند  زنده  ایشان  گر  ا
کشور می‌شد. جالب  بزرگان  از  مدیریتی، یکی 
که ایشان شهید می‌شود و  است بدانید زمانی 
افرادی از سپاه برای تشییع می‌روند، خانواده 
ما  فرزند  مگر  که  می‌پرسند  تعجب  با  ایشان 
که شما آمده‌اید؟ آن‌ها حتی  چه مقامی‌‌داشته 
که ایشان قائم‌مقام حاج احمد  نمی‌دانستند 
متوسلیان و فرمانده سپاه همدان بوده است. 
بیشتر  ایشان  گمنامی‌‌خودخواسته  این  البته 
گمنامی‌‌لذت  این  از  و  داشت  اعتقادی  جنبه 

می‌بردند. 
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دینی‌مان روحانی بودند، با ما خیلی 
ارتباط داشتند. آقای پرورش معاون 
مدرســه بودنــد. قبــل از انقــاب مــا 
چیزی به‌نام دبیر پرورشی نداشتیم، 
همیــن  تقریبــا  پــرورش  آقــای  ولــی 
مســئولیت را انجام می‌دادند. آقای 

دبیــر  کلاهــدوزان  شــهید  بودنــد. 
ریاضــی مــا بــود، شــهید اژه‌ای دبیــر 
انشاء و فارسی‌مان بود، آقای سجاد 
کــه هــم پدر شــهید بــود و هــم فرزند 
شــهید، معلــم مــا بــود؛ یعنــی یــک 
کاملا مذهبــی. بیــن معلم‌های  جــوّ 
مدرســه آقــای امامی‌‌شــیرازی دبیــر 

وجود مدرسه یک نعمتی بود
درس  احمدیــه،  دبیرســتان  در 
اهــداف  بــا  مدرســه  می‌خواندیــم. 
یعنــی  بــود.  شــده  تأســیس  دینــی 
خیــران ســاخته بودنــد و مدیریتش 
آقــای  و  بــود  علمیــه  حــوزه  دســت 
مدیــر  بــدری)ره(  حجت‌الاســام 

»شیخ علی اندرزگو«
در مدرسه احمدیه اصفهان

رفیق و هم‌کلاسی شهید شهبازی از روزهای درس و مدرسه روایت می‌کند

گره خورده است و سپاه انصارالحسین همدان، اما به زندگی شهید در دوران  نام محمود شهبازی با خرمشهر 
کمتر توجه شده است.در این نوشتار سعی داریم روایت فضای مدرسه، رفاقت و  پرجنب‌وجوش ابتدای جوانی و مدرسه 

کنیم. رشد شهید را از زبان سیدحسین میرسعیدی یکی از معدود افراد مرتبط با شهید شهبازی در این دوران، مرور 

مهدی تاجیانی 
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کتف  تــا بــا مــا دســت مــی‌داد ایــن 
کنده شــود؛ یعنی  مــا می‌خواســت 
آنقــدر ایــن دســت را تــکان مــی‌داد 
کتفمــان از جا  کــه می‌گفتیــم حــالا 
درمی‌آید. از روی صمیمیت این کار 
را می‌کــرد. موقع امتحانات معمولا 
می‌خواندیــم؛  درس  همدیگــر  بــا 
آن‌هــا  می‌رفتیــم،  آن‌هــا  خانــه  مــا 
خانــه مــا می‌آمدنــد. پــدر محمــود 
کنار  کشــاورزی  کشــاورز بــود. زمین 
خانه‌شان. با محمود می‌رفتیم زیر 
درخــت پتــو پهن می‌کردیــم و برای 
امتحانــات ثلــث بــا همدیگــر درس 
رشــته،  انتخــاب  در  می‌خواندیــم. 
کردیــم.  هــر دو ریاضــی را انتخــاب 
در  را  دوازدهــم  و  یازدهــم  دهــم، 
کلاس با هم بودیــم.  محمود  یــک 
جاذبــه  و  بــود  خون‌گــرم  بســیار 

وای شهبازی آمد
مــن و محمــود شــهبازی تقریبــا از 
کلاس  سال نهم دبیرستان در یک 
بودیــم. او قد بلندی داشــت و آخر 
کلاس می‌نشست و من ردیف جلو. 
که علاقه  نمی‌دانم چطور شده بود 
کــرده بــود. با  خاصــی بــه مــن پیدا 
کنار هم نمی‌نشســتیم، ولی  اینکه 
مــن  پیــش  اســتراحت  زنگ‌هــای 
می‌آمــد و با هم صحبت می‌کردیم. 
کم‌کــم رفاقتمــان صمیمی‌تــر شــد. 
کــه بالاخره  برخوردش طــوری بود 
خیلی‌ها جذبش می‌شدند. مثلا از 
کــه می‌آمــد، مــا می‌گفتیم وای  دور 
شــهبازی آمد! حالا چــرا می‌گفتیم 
اینکــه  بــرای  آمــد؟  شــهبازی  وای 

زهتاب هم جلســات پنجشــنبه‌ها را 
مدیریت می‌کردند.

نماز جماعت ظهر و عصرمدرسه را یک 
مجتهــد می‌خوانــد؛ مرحــوم آیــت‌الله 
ما  سیداسماعیل‌هاشــمی‌‌می‌آمدند. 
پشت سر یک مجتهد می‌ایستادیم و 
نماز می‌خواندیم. وجود این مدرســه 
نعمتی بود و خیلی از افرادی که شهید 
شدند، مثل شــهید اصغر شفیعیون، 
شهید ناصر نیلیه، شهید جواد مالکی 
و شــهید خرازی یک ســال بالاتــر از ما 
بودنــد. شــهید عبــاس نبوی‌منــش و 
شهید شــهبازی همه‌شان در مدرسه 
بســیاری  خواندنــد.  درس  احمدیــه 
جمهــوری  در  بعــد  کــه  کســانی  از 
اسلامی‌‌مسئولیت‌های مهمی‌‌گرفتند 
مثلا همین شــهید سرلشکر حجازی، 
احمدیــه  دبیرســتان  در  هــم  ایشــان 
شــاید یک سال یا دو سال بالاتر از من 

بودند.

داشــت؛ معمولا با همه دوســت بود، ولی با 
مــن خیلی بیشــتر. جزو دانش‌آمــوزان ممتاز 
کاپیتــان  کلاس بــود. از لحــاظ ورزشــی هــم، 
مســابقات  و  فوتبــال  تیــم  در  بــود  مدرســه 
که برگــزار می‌شــد، معمولا  بیــن دبیرســتانی 
گل‌زن تیم بود. بســیار  جــزو نفــرات اصلــی و 
خوش‌خــط بــود و بحــث مربــوط بــه فیزیک 
بحــث آینه‌ها و آینه مقعــر و محدب و این‌ها 

در جزوه‌اش بسیار عالی بود.
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گو  تو نسخه شیخ علی اندرز
هستی

تعطیــل  دانشــگاه‌ها  کــه  وقتــی  از 
شــدند، محمود رفت در برنامه‌های 
کمیته و سپاه تا اینکه فرمانده سپاه 

همدان شد. 
یادم است که همان اوایل جنگ بود. 
گفتــم: محمــود! شــش مــاه از جنــگ 
گذشت، پس کِی پیروز می‌شویم؟ کِی 
کرد به من،  تمام می‌شــود جنــگ؟ رو 
گفت: »حالا حالاها ادامه دارد. به این 

زودی‌ها تمام‌شدنی نیست!«
محمــود شــهبازی شــخصیتش واقعا 
چند‌بُعــدی بــود؛ یعنــی یــک چمران 
بــود در حــد خــودش. معــروف اســت 
که بعد از شــهادتش پــدرش می‌گفت: 
» تو نسخه شیخ علی اندرزگو هستی. 
یــه روز معلــم قــرآن و نهج البلاغــه، یه 
کی‌ها  روز مربــی فوتبــال، یــه روز ســاوا
را دنبــال خــودت از این خونــه به اون 
خونه می‌کشی، یه روز میری دانشگاه 
و ژســت مهندســی می‌گیــری، یــه روز 
بــالا  آمریــکا  جاســوس‌خونه  دیــوار  از 
بــا  کردســتان  میــری  روز  یــه  میــری، 
گروهک‌ها ســرو‌کله می‌زنــی، حالا هم 
که ماشاءالله آخوند شدی. شیخ علی 

مگه غیر از این بود؟!«

بودنــد، بلند جلــوی این‌ها می‌گفتند 
کربلا شده  این هویداست! رفته است 
اســت »کَل‌مجرم!« این‌ها در ذات ما، 
در باطن ما بیشتر آن ضدیت را تزریق 
می‌کردند و اصلا جوان‌ها که می‌آمدند 
بیشــتر  حرف‌هــا  همیــن  خاطــر  بــه 
می‌آمدند؛ یعنی مفهوم حقیقی ظلم 
و ایستادگی و قیام. رفاقتمان تا جایی 
ادامــه پیــدا کرد که ایــن آخرها هم که 
اصفهــان  می‌آمــد  تــا  بــود،  دانشــجو 
اول بــه قــول خــودش دیــدن »ننــه‌« 
)مادرش را ننه صدا می‌کرد(، دوم من. 
خانه‌شــان دروازه تهــران بــود، پشــت 
مسجد شفیعی. ساعت ده می‌رسید، 
ده تــا یــازده می‌رفت خانه، ننــه‌اش را 

می‌دید، یازده می‌آمد خانه ما.
ایام انقلاب محمود دانشگاه بود و من 
کــه اصفهان  برایــش نامه می‌نوشــتم 
کجا بود و چطور شــد  اولین تظاهرات 
و... مثــا پنجم رمضان، امروز تحصن 
کجــا  چطــور شــد، فــردا چطــور شــد، 
کســی ســخنرانی  تیراندازی شــد، چه 
در  شــد.  چطــور  تظاهــرات  کردنــد، 
کرده  دانشــگاه یــک تابلویــی درســت 
بودند ویژه انقلاب، محمود همه اینها 
را می‌بــرد روی تابلــوی اعلانات نصب 

می‌کرد.

تا بوق آریامهر جلسه‌مان طول 
کشید

از  محمــود  بــا  ارتباطــم  روزهــا  آن 
بــود.  رفتــه  فراتــر  مدرســه  چارچــوب 
مسجد و جلسه قرآن و این‌ها را هم با 
همدیگر می‌رفتیم. حتی من به خانه 
آن‌هــا می‌رفتم و او به خانه ما می‌آمد. 
بــا محمــود می‌رفتیــم  شنبه‌شــب‌ها 
محله‌شــان  مســجد  قــرآن،  جلســه 
شــکوهنده  آقــای  شــفیعی.  مســجد 
که شرکت  کســانی  اســتاد جلسه بود. 
بودنــد.  جــوان  بیشــتر  می‌کردنــد، 
گردانــدن جلســه  محمــود برگــزاری و 
وقت‌هــا  بعضــی  داشــت.  برعهــده  را 
آقــای  می‌کشــید  طــول  جلســه  کــه 
شــکوهنده می‌گفتنــد: »حــالا تــا بوق 
آریامهر جلســه‌مان طول کشــید!« آن 
کار، هویدا نخست‌وزیر رفته بود  اواخر 
عراق، بعد هم برای ظاهرســازی رفته 
که  کربلا. آن‌وقت یک آیه داشتیم  بود 
گفته می‌شــود »کالمجــرم«. آیه  در آن 
کــه می‌خواندیم،حــالا مثلا دو ســه  را 
نفــر هــم آن‌طــرف نمــاز می‌خواندند، 
دو ســه نفــر هــم در حیــاط ایســتاده 

از جشن پنجشنبه‌ها تا دیوار غم
در مدرسه رسم بود هر پنجشنبه مراسم جشنی 
برگزار می‌شد. مدیریت اصلی برنامه، هر هفته با 
یک کلاس بود. ســخنرانی بود، اجرای مســابقه 
بــود، پایانش هم اجرای تئاتــر بود. بچه‌ها چند 
ماه تمرین می‌کردند تا وقتی که نوبتشان برسد. 
ســخنران هم بیشــتر آقای پرورش و آقای بدری 
بودند و بعضی‌ها را هم از بیرون مدرســه دعوت 
که می‌شــد، محمود  می‌کردنــد. نوبت کلاس ما 
کارهــای اجرایی  گرداننــده برنامــه بــود،  بیشــتر 

گردن محمود می‌افتاد.
که یک‌باره مدرسه تبدیل شد  ســال آخر ما بود 
ک بــا فشــار اداره  بــه یــک زنــدان بــرای ما. ســاوا
کادر مدیریــت مدرســه را تغییــر داد.  فرهنــگ، 
نــرده فلزی بین ســالن اجتماعــات و کتابخانه و 
کلاس‌ها فاصله انداخت. نرده‌ها آدم را یاد زندان 
می‌انداخــت. برنامه‌هــای مدرســه بــه یک‌بــاره 
تغییر پیدا کرد. صبحگاهمان را که آقای پرورش 
شــعر از مولوی می‌خواند، قرآن تفسیر و توضیح 
که مثلا امــروز 17 مهر،  مــی‌داد، به جایی رســید 
جشــن مهرگان اســت و از ایران باستان برایمان 
می‌گفت و وصلش می‌کرد به تاریخ شاهنشاهی. 

گرفت. حال و هوای مدرسه را غم 
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گفته باقــی مانده  شــهید همچنــان نا
است؛ لذا بهتر دیدیم که پژوهش‌های 
کــرده و علی‌رغــم اینکه  کامــل  خــود را 
بــرای  کتاب‌هــای مختلفــی  کنــون  تا
کتاب  شــهید بــه چــاپ رســیده بــود، 
کامــا مســتند و بــا  حاضــر بــه صــورت 
تکیه بر اســناد مکتوب و غیرمکتوب و 
مصاحبه‌های تکمیلی تدوین و تولید 
کتــاب »مــردی با چفیه ســرخ«  شــد. 
تقریبا به تمام جنبه‌های شــخصیتی 
و  ایشــان  زندگــی  مختلــف  ابعــاد  و 
کتاب‌هــای دیگر  کــه در  گفته‌هایــی  نا
اســت.  پرداختــه  بــود،  نشــده  ذکــر 
نام‌گذاری کتاب به دلیل معروف‌ترین 
کــه از شــهید به یــادگار  عکســی اســت 
کــه شــهید را با  مانده اســت؛ عکســی 
یک چفیه سرخ در کنار شهید حسین 
همدانی بــه نمایش می‌گــذارد و البته 
ایهامی‌‌نیــز در ایــن نام‌گــذاری مدنظر 
کــه در زمان شــهادت نیز چفیه  بــوده 
ایــن شــهید عزیــز بــه خــون ســرخ او 

آغشته می‌شود.

 چفیــه‌ای ســرخ آغشــته بــه خون 
سرخ

پیگیــر  شــهید  بــرادر  آنجایــی ‌کــه  از 
موضــوع بــود و هماهنگی‌هــای اولیه 
و  اســناد  برخــی  جمــع‌آوری  بــرای  را 
مصاحبه با تعدادی از مطلعان ایجاد 
کتاب  کرده بود، پیشــنهاد نویسندگی 
شــهید شــهبازی توســط اینجانب به 
کنگره داده شد و  کتب  کمیته تدوین 
کار به بنده  در نهایت مســئولیت ایــن 
محول شد. با توجه به محدودیت در 
کید بر جنبه  زمان، کتاب مورد نظر با تأ
تحــت  شــهید  شــخصیت  اطلاعاتــی 
عنوان »گرای مهتاب« در تیراژ محدود 

برای کنگره مذکور تولید شد. 
مدتــی بعد با توجــه بــه پژوهش‌های 
وسیع‌تر و جمع‌آوری برخی اسناد دیگر 
که با زحمات برادر شهید محقق شده 
که  بود، هر دو به این نتیجه رســیدیم 
بخشی از نکات و خاطرات، درباره این 

نقش بی‌بدیلــی در رابطه با مباحث 
گشــت و شناســایی‌های  اطلاعاتی و 
قبل از این عملیــات بزرگ را برعهده 
گران‌قدر نیز  داشته، نام این شــهید 
کیــد بر  کتــاب بــا تأ در لیســت تولیــد 
جنبه اطلاعاتی شــهید شــهبازی در 
کنگره بزرگداشــت  کار ســتاد  دســتور 
قــرار  عملیــات  اطلاعــات  شــهدای 

گرفت. 

مردی با چفیه سرخ
222 روایت مستند از زندگی شهید حاج محمود شهبازی به قلم یک نویسنده اصفهانی

که با 222 روایت مستند،  خ«، مجموعه خاطرات سردار شهید حاج محمود شهبازی است  کتاب »مردی با چفیه سر
کودکی تا زمان شهادت در هفت فصل به خوانندگان  گران‌قدر را از دوران  شخصیت‌پژوهی و زندگی‌نامه این شهید 

کار پژوهشی به  که در بهمن سال 98 و با بیش از یک سال  کتاب  معرفی می‌کند. »علی‌هاشمی«، نویسنده این 
که در ادامه می‌خوانید. کرده  سرانجام رسید، توضیحاتی درباره نگارش آن ارائه 

شهیدی با شخصیت چندوجهی
فرمانــده  شــهبازی،  محمــود  حــاج  شــهید 
ســپاه همــدان و جانشــین فرماندهــی تیــپ 
عملیات‌هــای  در  )ص(  رســول‌الله‌  محمــد‌ 
جــزو  بیت‌المقــدس  و  فتح‌المبیــن  بــزرگ 
تــا  کــه  گمنامی‌‌اســت  و  شــاخص  شــهدای 
قریــب به یــک دهه پیــش در اصفهــان نامی‌‌از 
او نبــود. شــخصیت چندوجهی این شــهید و 
که از او به مرور به دســتم می‌رســید  اطلاعاتــی 
کــرده بود و  از او چهــره‌ای خــاص برایــم ایجــاد 
به عنوان یک نویســنده و پژوهشــگر در عرصه 
کــه فرصتــی  دفــاع مقــدس دوســت داشــتم 
پیــش بیاید تا بتوانم پژوهشــی ویــژه در رابطه 
با ایشــان داشته باشم. این توفیق هم‌زمان با 
کنگره بزرگداشــت شــهدای  مقدمات برگزاری 
در  سیدالشــهدا  قــرارگاه  عملیــات  اطلاعــات 
کنگره،  ســال 97 به وجود آمد. یکی از اهداف 
معرفی شــهدای شــاخص اطلاعــات عملیات 
یگان‌های رزم وابســته به قرارگاه سیدالشــهدا 
کتــاب  عنــوان  پنــج  رابطــه  ایــن  در  کــه  بــود 
شــهدای  از  خاطــرات  مجموعــه  صــورت  بــه 
کــردم. در ادامه  اطلاعــات عملیــات را تدویــن 
کتــب  کمیتــه تدویــن و تألیــف  فعالیت‌هــای 
کنگــره، با توجــه به اینکه شــهید شــهبازی در 
عملیات بیت‌المقدس و آزادســازی خرمشــهر 

سمیه مصور 
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ایستاده در غبار!
روایت تاریخ اجتماعی جنگ‌زدگی و مهاجرت در کمتر از یک دهه

و  حســاس  موقعیــت  دلیــل  بــه  خرمشــهر 
پراهمیــت خــود در منطقــه مــرزی، همــواره 
شاهد حوادث تاریخی ویرانگری بوده است. 
عروس خاورمیانه در مراحل نخســتین رشــد 
خــود، همواره از ســوی حكام دست‌نشــانده 
بغــداد و بصــره مــورد حملــه قــرار می‌گرفــت 
تــا رقیبــی بــرای بصــره نباشــد و از همیــن رو، 
كشــیدن حصــاری بــه دور آن بــه »كــوت  بــا 
المحمــره« شــهرت یافت. در قــرن هجدهم، 
خرمشــهر به اشغال دوول انگلیس و عثمانی 
نیــز  دوم  و  اول  جهانــی  جنــگ  در  و  درآمــد 
از تعــرض مصــون نمانــد و حتــی در جریــان 
ملی‌شــدن صنعت نفت به هنگام زمامداری 
انگلیســی‌ها  ســوی  از  بارهــا  مصــدق،  دكتــر 
مــورد تهدیــد واقــع شــد. خرمشــهر در جنگ 
در  مــاه  حــدود 22  عــراق  و  ایــران  تحمیلــی 
گرفت و  اشــغال نیروهــای تجاوزگر بعثی قــرار 
گشت، اما بالاخره در  شهر، به ویرانه‌ای بدل 
سوم خرداد 1361ش پس از جان‌فشانی‌های 
مــردان و زنان بســیار آزاد و به »خونین‌شــهر« 
معروف شــد. پــس از پایان جنگ، خرمشــهر 
بــه عنــوان نشــانه پایــداری و مقاومــت مردم 
ســازندگی  از  جدیــدی  مرحلــه  وارد  ایــران، 
که بایــد ادامه نیافــت. این  شــد؛ اما آن‌گونــه 
گوشــه‌ای از تاریــخ اجتماعی  گویه  روایــت، وا
کمتــر از یک دهه  جنگ‌زدگــی و مهاجــرت در 
در  خوزســتانی  روزنامه‌نــگار  دو  وســیله  بــه 

مقطع وقوع جنگ و پس از آن است.

ی  عادل امیر

موضوع ویژه
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 جنگ‌زدگی و تغییرات محسوس اجتماعی
چــون در خانــواده پنج‌شــش جوان داشــتیم، 
کارگــری و بنایی  پــدر و عموهایــم توانســتند با 
درآمــد مختصــری بــه دســت آورنــد و تعدادی 
ظــرف و وســیله زندگــی بخرنــد و در دره‌شــهر 
کــه از بــن  کننــد و بــه زندگــی‌ای  خانــه اجــاره 
نابود شده بود، شکل اولیه‌ای بدهند. فرایند 
تطبیق‌پذیــری بــه خاطــر مســائل فرهنگــی و 
کشــید  زبانــی آســان نبــود و چندســالی طــول 
و در ایــن اثنــا، برخوردهــای زیــادی بیــن مــا و 
مــردم محلــی بــه وجــود آمــد. آن‌هــا تمســخر 
می‌‌کردند و به ما می‌‌گفتند عرب‌ها! فراری‌ها! 
گر عرضه داشــتید، می‌‌ماندیــد و از خودتان و  ا
شــهرتان دفــاع می‌‌کردید. آن‌هــا هیچ تصوری 
از شــرایط جنــگ نداشــتند، چــون دره‌شــهر 
بخش پیش‌کوه ایلام بوده و بیشتر به لرستان 
نزدیک اســت؛ برای همین تا پیش از بمباران 
شــدید سال‌های 64 و 65، جنگ را با پوست 
و خونشــان لمــس نکــرده بودند و تنهــا پس از 
کاملا با ابعاد موضوع آشــنا شــدند.  که  آن بود 
که می‌‌رفتیم، بچه‌های بومی‌‌دره‌شهر  مدرسه 
با ما خیلی درگیر می‌‌شــدند و ما هم مجبور به 
دفاع بودیم. اوج این برخورد‌ها در زنگ ورزش 
خ مــی‌‌داد، امــا در برابــر همه  و وقــت فوتبــال ر
گیری زبان میزبانان، ترس  این تلخی‌ها، با فرا
کم‌کم از میان رفت و همه توانســتند  و تحقیــر 
کنند. دوســتی‌های بسیار  با هم ارتباط برقرار 
کــه منجــر بــه ازدواج،  گرفــت  عمیقــی شــکل 
شــد.  خانوادگــی  و  دوســتانه  رفت‌و‌آمدهــای 
مهاجــرت  دره‌شــهر  بــه  کــه  جنگ‌زده‌هایــی 
کردند، بافت اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی 

این شهر را در وجوه بسیاری تغییر دادند.

اردوگاه جنگ‌زده‌ها در حاشیه شهر
خانــواده  چهارصــد  تــا  ســیصد  بــه  نزدیــک 
و خوزســتان در دره‌شــهر  ایــام  از  جنــگ‌زده 
کــه درصد قابــل توجهی  مســتقر شــده بودند 
تشــکیل  را  شــهر  ایــن  موقــع  آن  جمعیــت  از 
که دستشــان به دهانشان  می‌‌دادند. عده‌ای 
کننــد، خانــه  کار  یــا می‌‌توانســتند  می‌‌رســید 
کــرده بودنــد بــا اینکــه خانــه مــازادی  اجــاره 
بخــش  نداشــت.  وجــود  اجــاره‌دادن  بــرای 
زیــادی از جنگ‌زده‌هــا هم در محله‌ای پشــت 
منطقه مخابرات آن موقع دره‌شــهر، در صد تا 
صد‌و‌پنجاه چادر به ســختی زندگی می‌‌کردند. 
در دره‌شهر محله‌ای به نام اردوگاه با صد‌وده، 
کــه در اوایل دهه  بیســت‌خانه وجــود داشــت 
شــصت، با هدف اســکان جنگ‌زده‌ها شــروع 
کردند. این محلــه را در اختیار  بــه ســاخت آن 
اهــواز،  آبــادان،  خرمشــهر،  جنگ‌زده‌هــای 
گذاشته بودند.  مهران، دهلران و اندیمشــک 
پنجاه تا شــصت خانه هم خود مردم ســاخته 
بودند. اردوگاه، خانه‌های سازمانی فرهنگیان 

روایت اول
من متولد هزار‌و‌سیصد‌و‌پنجاه‌و‌هفتِ 
خردادِ خرمشهرم. ســی‌و‌یک شهریور 
کــه جنگ شــروع شــد، دو  پنجاه‌و‌نــه 
ســال و چنــد ماهــه بــودم. اول مهــر 
بچه‌مدرسه‌ای‌ها می‌‌خواستند بروند 
کیــف و  مدرســه. دو تــا از خواهرهایــم 
گذاشتند. عروسی  کتاب‌هایشان را جا
عمویــم اول مهــر پنجاه‌و‌نــه بــود؛ امــا 
شــعف یک تازه‌دامــاد را در خرابه‌های 
خرمشهر جا گذاشت. تصور اولیه مردم 
خرمشهر این بود که جنگ ظرف یک 
هفتــه یا یــک ماه بــه پایان می‌‌رســد و 
خرمشــهری‌ها بــه خانــه و خرمشــهر 
بازمی‌‌گردنــد. دومین روز بعد از حمله 
ولــی پــدرم زن‌هــا و بچه‌هــا را بــه اهواز 
کــرد. خیلــی مبهــم بــه خاطر  منتقــل 
کــه شــبی را در بیابان خوابیدیم؛  دارم 
کن کوی طالقانی  تا پیش از این اما سا
بودیــم و جزو اولین محورهای حمله. 
پدربزرگم تا هفته آخر سقوط خرمشهر 
عراقی‌هــا  بــود.  مانــده  خانــه‌اش  در 
بــه مرحلــه جنــگ خیابانــی رســیده 
بودنــد. پدربزرگــم می‌‌گفــت مــن ســر 
خانــه و زندگــی‌ام می‌‌مانــم. چــرا بایــد 
عراقی‌هــا زندگی‌مــان را از مــا بگیرنــد؟ 
که به وســیله  ایــن، دومین بــاری بود 
رانــده  موطنمــان  از  عــراق  حکومــت 
می‌‌شدیم. در دهه پنجاه نیز به خاطر 
اختلافــات مــرزی ارونــد بیــن ایــران و 
کن آن  عــراق، عــراق، ایرانی‌هــای ســا
کرده بــود، به همین  منطقــه را اخراج 
خاطــر مــا یک‌بــار هــم پیــش از جنگ 
کامــل از دســت  زندگی‌مــان را به‌طــور 
از صفــر  بودیــم  داده و مجبــور شــده 
کنیــم؛ یعنــی در عــرض کمتر از  شــروع 
یک دهه دوبار از موطنمان به وسیله 
حکومت عراق رانده شدیم. ما اصالتا 

حــال معتقــدم زمســتان 59 می‌‌تواند 
کــه آواره شــده  بــرای همــه آن‌هایــی 
بودنــد، ســخت‌ترین زمســتان تاریــخ 
چــادر  در  همــه  باشــد.  زندگی‌شــان 
که به  زندگی می‌‌کردنــد، جز معدودی 
خانه فامیل و آشناهایشــان پناه برده 
که  کنید  بودنــد. خانــواده‌ای را تصــور 
شــغل و پس‌انداز ندارد و ممکن است 
بلوکــه شــده  دارایــی‌اش در بانک‌هــا 
گریخته و به  گرمسیر  باشــد. از منطقه 
منطقه سردســیر آمده و تحمل ســرما 
را نداشــته باشــد. هیچ وسیله زندگی 
نداشــته باشد. هیچ وســیله ارتباطی 
نداشــته باشــد. هیچ آینده ای برایش 
متصــور نباشــد. بخشــی از مردهایش 
هنــوز مانــده و در حــال دفاع باشــند. 
غذا و لبــاس و امکانات وجود خارجی 
نداشــته باشــد و کمک‌ها برســد، ولی 

بسیار محدود باشد.

کرد هســتیم، ولــی چــون پدربزرگمان 
کــرده بــود، پدران  بــه عــراق مهاجرت 
کرده و بزرگ  کار  که آنجا تحصیــل و  ما 
شــده بودند، مُســتعرب هم هستند. 
کاملا مســلط  یعنــی به زبان عربی هم 

هستند. 

کت تاریک زمستان سخت  فلا
پنجاه‌و‌نه

 مــا یــک خانــواده پرجمعیت بیســت 
کــه حالا در شــش‌و‌بش  نفــری بودیم 
کشــور بــود.  یافتــن نقطــه‌ای امــن در 
پدربزرگم شش پسر و سه دختر داشت 
که دو نفر از آن‌ها متأهل بودند و شش 
فرزنــد داشــتند. آن‌ها همه چیزشــان 
بودنــد،  گذاشــته  جا خرمشــهر  در  را 
جــز مــدارک شناســایی و چند دســت 
لبــاس. انتخاب دیگری نبــود. فامیل 
کشور داشتیم، پس به  دوری در غرب 
شــهر کوچک دره‌شــهر در استان ایلام 
کردیم، بدون اینکه بتوانیم  مهاجرت 
قسمت مهمی ‌‌از وجودمان یا اسباب 
و اثاثیــه ســنگین را بــه دنبــال  خــود 
بیاوریم. دره‌شــهر، شــهری متشکل از 
کــه آن زمان تنها  کرد اســت  اقــوام لر و 
یــک نانوایــی و تعــدادی مغــازه بــرای 
تأمین مایحتاج اولیه داشــت. آشنای 
دور ما در یکی از روســتاهای این شــهر 
زندگی می‌‌کرد. روســتا، آب لوله‌کشی و 
کوچکی  برق نداشــت. در اتاق بســیار 
زندگــی می‌‌کردیم. زن‌ها مجبور بودند 
از رودخانــه آب بیاورنــد. آشــپزخانه و 
دستشــویی مشــترک بــود و از حمــام 
خبــری نبــود. مجبــور بودیم بــا هیزم 
گــرم  کیلویــی پــر آب را  حلب‌هــای 18 
کنیــم. جنگ‌زده‌ها زمســتان ســخت 
کــه در آن  کــت تاریکــی  ســال 59 و فلا
به ســر می‌‌بردند را فراموش نمی‌‌کنند؛ 
که دوســه  هرچنــد تصاویرش برای ما 
ســاله بودیم، کمی‌‌مبهم است؛ با این 

جواد حسینی نصر 

متولد 1357 خرمشهر
گوینده رادیو روزنامه نگار و 
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کــه در بازدید مســئولان تهرانــی و با اصرار  بــود 
گــذار شــد. اردوگاه،  جنگ‌زده‌هــا، بــه آن‌هــا وا
داشــت.  دوخوابــه  و  یک‌خوابــه  خانه‌هــای 
خانه‌های دوخوابه یک پذیرایی بزرگ داشت. 
ما و عمویمان یک خانه دوخوابه بزرگ گرفتیم 
کشــیدیم و بسیاری از فضاها را  و بین آن تیغه 
جدا کردیم. خانواده‌هایی که پسرشان ازدواج 
همســرش  و  او  اختیــار  در  را  اتاقــی  می‌‌کــرد، 
می‌‌گذاشــتند. نصف اتــاق را یک رنگ و نصف 
دیگر را رنگ دیگری می‌‌زدند و یک خط فاصل 
مشــکی هم میانش می‌‌کشــیدند. ایــن، اتاقی 
شــیک برای یک تازه‌داماد می‌‌شد. آشپزخانه 
و دستشــویی و حمــام هم بین همه مشــترک 
گاهی در یک خانه سه اتاقه سه خانواده  بود. 
زندگــی می‌‌کردنــد و لاجرم این شــکل زندگی را 
هم پذیرفته بودند. بین ســال‌های 60 تا 63، 
در مکانــی بــا 110 متــر مربع زیربنــا، 15 تا 20 نفر 

زندگی می‌‌کردند. 

بمباران یک روز آفتابی دل‌چسب!
جنــگ بــار روانــی بســیار ســنگینی 
بــرای همــه مــا در همــه ســن‌ها به 
بزرگ‌ترهــای  مثــا  گذاشــت.  جــا 
شــدند.  محافظه‌کارتــر  خیلــی  مــا 
ســال  شــدند.  نـــــگران‌تر  خیلــی 
بــودم.  ابتدایــی  ســوم  کلاس   65
دره‌شــهر  در  ســنگینی  بمبــاران 
زمســتانی  روز  یــک  افتــاد.  اتفــاق 
بــود.  دل‌چســب  و  خــوب  آفتابــی 
پدرم در حال شستن مینی‌بوسش 
گهان همه جا ســیاه شــد  که نا بود 
و  انفجــار  ک  وحشــتنا صــدای  و 
گرفت.  دودی غلیظ، محیــط را فرا
مــن هیچ چیــزی نمی‌‌دیــدم، فقط 
را  کوچک‌تــرم  بــرادر  پــدرم  دیــدم 
کــرده و پریده تــوی جوی آب  بغــل 
و مــن همان‌طور بی‌پناه و ترســیده 
آنجــا بــه زمیــن چســبیده‌ام. هنــوز 
از  پــس  را  بی‌پناهــی  حــس  ایــن 
خــودم  بــا  ســال  ســی‌و‌چهار‌‌پنج 
و  رفتیــم  اتفــاق  آن  از  بعــد  دارم. 
چــادر  کوهســتانی  منطقــه‌ای  در 
زدیــم. فکــر می‌‌کنــم از مهــر یــا آبان 
کــه  روســتا می‌‌رفتیــم  بــه مدرســه 
کیلومتــر بــا چادرهای ما  ســه‌چهار 
فاصله داشت. مجبور بودیم پیاده 
وانت‌نیســان  یــک  گاهــی  برویــم. 
می‌‌رســاند.  مدرســه  بــه  را  بچه‌هــا 
مــن دیــر رســیدم و مجبــور شــدم 
در آن ســرمای شــدید پیــاده بــروم 
بــالا  ســربالایی  یــک  از  مدرســه. 
از  ســگ  دو  دیــدم  کــه  می‌‌رفتــم 
روبه‌رویــم می‌‌آینــد. ترســیدم و فرار 
کردنــد.  دنبالــم  ســگ‌ها  و  کــردم 
کــه آب  تــوی رودخانــه‌ای  افتــادم 
سرد پرفشاری داشت. به مصیبت 
و  رفتــم  و  کشــیدم  بــالا  را  خــودم 
پریدم توی چادر یکی از آشــناهای 
گفتم  گفــت چــی شــده؟  دورمــان. 
از  تــرس  ایــن  کــرد.  دنبالــم  ســگ 
همان زمان بــه وجود آمد و در من 
که دامپزشــک  مانــد. حتــی زمانــی 

شــدم هم از ســگ هراس داشــتم. 
که موجب هراس  کوچکی  اتفاقات 
که نســل مــا از  مــا شــد، باعث شــد 
ســویی پختــه و باتجربــه شــود و از 
ســوی دیگر همواره هراســی دائمی 
وقتــی  حــالا  باشــد.  ‌‌همراهــش 
گــوش من و  صداهــای بلنــدی بــه 
که جنــگ را تجربه و لمس  کســانی 
که  کرده‌اند می‌‌رســد، اولیــن فکری 
ایــن  بــه ذهنمــان خطــور می‌‌کنــد 
که جنگی شروع شده است.  است 
کنیم یک  که فکــر  این‌جــور نیســت 
حادثه طبیعی اســت. همسایه‌ای 
که در جبهه شــهید شــد.  داشــتیم 
وقتــی برای تشــییع جنازه به شــهر 
عراقــی  هواپیماهــای  آوردنــدش، 
آمدنــد و دیوار صوتی را شکســتند. 
گذاشتند و به  مردم تابوت را زمین 
گریختنــد. هــر آن خطر  پناهگاه‌هــا 
هیــچ  تــو  و  می‌‌کشــید  را  انتظــارت 
کــی آژیر قرمز  که  برآوردی نداشــتی 
ســفید  وضعیــت  کــی  می‌‌زننــد،  را 
کجــا را چگونــه خواهند  می‌‌شــود و 
زد. بــرای همیــن بــار روانــی جنــگ 

برای همیشه با ما خواهد ماند.

نان سال‌های جنگ و جوانی
بــرای بچه‌هــای نســل امــروز درک 
خ‌کرده می‌‌توانــد  گوجــه ســر اینکــه 
یــک وعــده غذایــی باشــد، خیلــی 
ســخت اســت؛ ولــی شــاید یکــی از 
لذیذتریــن غذاهــای آن زمــان بود. 
که صف‌هــای نــان و نفت و  زمانــی 
ارزاق خیلــی شــلوغ بــود. باید دو تا 
ســه ســاعت در صف می‌‌ایســتادیم 
تــا نوبتمــان بشــود.‌ هاینریــش بــل 
ســال‌های  »نــان  نــام  بــه  کتابــی 
کــه در آن بــه شــدت  جوانــی« دارد 
کمبــود نان در آلمــان جنگ‌زده  بــر 
کیــد می‌‌کنــد و مســئله مهــم نان  تأ
نقــش  ذهنــش  در  همیشــه  بــرای 
را  کتــاب  ایــن  وقتــی  می‌‌بنــدد. 
که در  خوانــدم، انــگار خودم بــودم 
صــف نانوایــی از ســرما می‌‌لرزیــدم. 
بــرای دریافــت یک پیــت نفت باید 
از شــب در صف حاضر می‌‌شــدی و 
کــه داشــتی را توی صف  هــر ظرفی 
کسی  با طناب محکم می‌‌بســتی تا 
نوبتــت را نگیرد یا حقــت را نخورد. 
ممکــن بــود یــک تــا دو روز در صف 
بمانــی تــا تانکــر نفــت از راه برســد. 
کوپنی بود. ما حتی توی  همه چیز 
صف لامــپ هم نشســتیم! یک بار 
گفــت بیــا  دوســتی از دوران جنــگ 
کــن؛ چــون  مــادرم مصاحبــه  بــا  و 
نگفته‌های زیــادی دارد. پدر آن‌ها 
بــر اثر انفجــار بمب بینایــی‌اش را از 
دســت داده بــود. آن‌ها شــش بچه 
امــرار معاششــان  پــس  از  و  بودنــد 
هیــچ  بــی  دوســتم  برنمی‌‌آمدنــد. 
ابایــی می‌‌گفــت مادرشــان مجبــور 
معــاش  تأمیــن  بــرای  بــود  شــده 
کنــد.  گدایــی  را  مدتــی  خانــواده 
بــرای همیــن پــدرم را در حــد یــک 
که در آن شــرایط  قدیــس می‌‌دانــم 
بــا دســت‌های خالی توانســت از ما 
کنیم، درس  کند تا زندگی  حمایت 
کســی  بــرای خودمــان  و  بخوانیــم 

شویم.
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اطمینــان همیشــگی بــه رونــد ادامــه‌دار زندگی 
شد. ما تا قبل از آن مرگ را بافاصله خیلی زیادی 
می‌‌دیدیم. یعنی خانواده‌ها با مسئله‌ای به نام 
مــرگ، یــا مجروحیــت خیلــی دیربه دیــر مواجه 
می‌‌شدند مگر اینکه فردی بر حسب کهولت سن 
کنــد. من اما در عرض  یــا وقوع یک حادثه فوت 
یک ســال در ســنین پنج تا شش ســالگی با سه 
مــرگ مهم مواجه شــدم و لطمه زیــادی خوردم 
و تــا مدت‌هــا افســرده بــودم. مــادرم بــه خاطــر 
شــهادت برادر بزرگش بالای بیســت سال سیاه 
پوشــید. پدرم دچار آپاندیس شــد. در دره‌شــهر 
کردند  پزشــک جراح وجــود نداشــت. اعزامــش 
به اهــواز. هیچ‌گونه وســیله ارتباطی نداشــتیم. 
راه دسترســی نبــود. تلفن نبود. خبر ســامتش 
کلمــه ای دریافت کردیم:  را در یــک تلگراف پنج 
کــردم و حالــم خوبــه.«  یــا اینکــه  »مــن عمــل 
وقتــی دایــی‌ام در جبهــه بــر اثــر انفجــار خمپاره 
ســر و صورتش ســوخته بود، من و مــادرم با چه 
مصیبتــی خودمان را به ایلام رســاندیم و رفتیم 
مواجــه  باندپیچی‌شــده  کامــا  آدم  یــک  بــا  و 
کند و  که نه می‌‌توانســت آب و غذا میل  شــدیم 
نه می‌‌توانســت به حمام بــرود. به همین خاطر 
معتقــدم اعتمــاد و اطمینــان به زندگــی و اینکه 
کــرد، در میان ما  می‌‌شــود دوبــاره از صفر شــروع 
جنگ‌زده‌هــا از بیــن رفــت. جنــگ بــرای همــه 
جنگ‌زده‌ها یک نگرانی عمیقی بــه وجود آورد. 
مــن این نگرانی را در چهــره اطرافیانم می‌‌بینم. 
که چیزی را داشته  آنها دائم نگران این هستند 
باشند یا اینکه چیزی را از دست بدهند. باورتان 
نمی‌‌شــود ولی حتی زنگ‌خوردن تلفن در خانه 
ما اســترس زیادی ایجاد می‌‌کند؛ چون بسیاری 
گوار را از طریق تلفن شــنیدیم، در  از خبرهــای نا
حالی‌کــه مثلا زنگ‌خــوردن عادی تلفــن در یک 
خانواده شمالی ممکن است هیچ ترس و نگرانی 
ایجــاد نکند. همه این شــرایط موجب تشــدید 
تــاب‌آوری و هم‌گرایــی اجتماعــی به‌خصــوص 
در منطقه خوزســتان در زمان جنگ شــد. چرا 
مــردم خرمشــهر و آبــادان می‌‌تواننــد وضعیــت 
وضعیــت  از  چــون  کننــد؟  تحمــل  را  فعلــی 
کرده‌انــد و آن، راضی‌شــدن  ســخت‌تری عبــور 
که نسل فرزندان  به حداقل‌هاســت؛ در حالی 

تغییر سبک زندگی و ارزش‌ها با 
وقوع جنگ

جنگ ســبک زندگــی ما را ناخواســته 
داد.  تغییــر  درجــه  صد‌و‌هشــتاد 
گــر رخ نمــی‌‌داد مــن حــالا  نمی‌‌گویــم ا
جــراح مغز و اعصاب بودم، ممکن بود 
یــک فلافلی لب شــط داشــته باشــم. 
که مســیر مــارا تغییر  حرفم این اســت 
کــه  کــرد  داد و مــا را بــه قشــری مبــدل 
نزدیــک بــه ده ســال مقتصــد زندگــی 
کردیم و با حداقل امکانات ساختیم، 
اما خروجی خوبی هم برایمان داشت 
تــا قدر داشــته‌هایمان را بهتــر بدانیم؛ 
در عیــن حــال موجــب فروپاشــی آن 

جریان سازندگی به روایت یک 
شاهد عینی

من تا 19 ســالگی در دره‌شــهر ماندم تا 
آنکه در دانشگاه قبول شدم. خانواده 
ولــی بــا وجــود اینکــه جنــگ هشــت 
ســاله تمام شــد، 21 ســال در دره‌شهر 
ماندند؛ چون شــرایط خرمشهر، اصلا 
شرایط مناسبی نبود. بازسازی تقریبا 
از دهــه 70 آغــاز شــد، به دهه هشــتاد 
و نــود و قــرن جدید رســید، اما خبری 
کــه  مبلغــی  نرســید.  نــو  از خرمشــهر 
که خانه  کردند، در حدی نبــود  واریــز 
شــود.  ســاخته  دوبــاره  مــا  دوطبقــه 
کردنــد و  عمه‌هــا و عموهایــم ازدواج 
رفتند و ما تا اوایل دهه 80 در دره‌شهر 
ماندیــم و ســپس بــه شــهر همچنــان 
و  برگشــتیم  خرمشــهر  جنــگ‌زده 
پشیمان هم هســتیم. تنها یک مورد 
را مثال می‌‌زنم. مثلا قرار بود مبلغ 200 
تا 250 هزارتومان در زمان بازسازی به 
خانواده‌های جنگ‌زده که وسایلشان 
در جنگ نابود شده بدهند. در بعضی 
شهرها عین وسایل را به جنگ‌زده‌ها 
دادنــد و در بعضی شــهرها مبلغ آن را. 
من به تمام مناطــق جنگ‌زده مانند 
مهــران، دهلران، سوســنگرد، هویزه، 
گیلانغرب،  اهواز، اندیمشک، دزفول، 
ســومار، قصرشــیرین، ســرپل ذهــاب 
و... شــهر بــه شــهر ســرزده و دیــده‌ام 
ادامــه دارد؛  کــه آســیب‌ها همچنــان 
حــالا می‌‌خواهــد این آســیب فیزیکی 
اجتماعــی  و  روحی‌روانــی  یــا  باشــد 
یــا هرچــه فکــرش را بکنیــد. برویــد و 
کنون خرمشــهر در چه  ببینید که هم‌ا
وضعیــت بغرنجــی بــه ســر می‌‌بــرد. تا 
پنج ســال پیش برای رادیو یادداشت 
می‌‌رفتیــم  زنــده  برنامــه  می‌‌نوشــتم، 
و انتقــاد می‌‌کردیــم امــا دیگــر ناامیــد 
در  کــه  بــود  حالــی  در  ایــن  شــدیم. 
عکس‌های آلبوم دایی‌ام دیده بودیم 
کشــورهای مختلف برای  که زمانــی از 

کار به خرمشهر می‌‌آمدند. 

کنش  پذیرش قطعنامه و وا
جنگ‌زده‌ها

شــد  پذیرفتــه  قطعنامــه  کــه  روزی 
مــا بــه همــراه اقــوام از ســفر مشــهد 
برمی‌‌گشــتیم. بــرای صــرف صبحانه 
کردیم  یــا نهــار در اطــراف قــم توقــف 
کــرد قطعنامــه 598  کــه رادیــو اعلام 
که پاســدار  پذیرفتــه شــد. دایی من 
بــود و یک بــرادرش شــهید و دوبرادر 
دیگــرش جانباز شــده و خودش هم 
کرده و به  در نوجوانی تــرک تحصیل 
جنگ رفته بود، با شــنیدن این خبر 
که  زد زیر سینی چایی و ناراحت شد 
چرا نگذاشتند ما انتقام بگیریم و.... 
هر جنگ‌زده ای برداشت خودش را 
از پایــان جنگ داشــت؛ عــده‌ای فکر 
می‌‌کردند که همین فردا به خرمشهر 
و خانــه و زندگی‌شــان بــر می‌‌گردند و 
که جنگ  گمــان می‌‌کردنــد  عــده‌ای 
بایــد بــا سرنوشــت مشــخص‌تری به 
که بچه  پایان می‌‌رســید. ولــی مایی 
بودیــم، تا قبل از جنگ با آلبوم‌های 
کــه در  بــزرگ شــده بودیــم  عکســی 
آن‌هــا می‌‌دیدیــم خرمشــهر، عــروس 
دروازه‌هــای  از  یکــی  و  خاورمیانــه 
ســال  صــد  در  مدرنیتــه  ورود  مهــم 
اخیــر بــوده و پارک‌هــا و ســینماهای 
ناخوشــی‌های  و  خوشــی‌ها  زیــاد، 
بسیار، آدم‌های شیک و ساحل و...

گهــان برگشــتیم و وارد  داشــته امــا نا
کــه...!  خرابه‌هــای شــهری شــدیم 
گریه و ما هم  جوان‌هــای ما زدند زیر 
کاخ آرزوهــا و رؤیاهای  کردیــم.  گریــه 
ما فروریخت. فکر می‌‌کردیم با جایی 
که زادگاه و موطن  مواجه می‌‌شــویم 
ماســت و می‌‌توانیم زندگی جدیدی 
که نه، این  کنیم اما دیدیم  را شــروع 
پاســخ تحمــل ســال‌ها جنگ‌زدگــی 

نبود. 
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در جست‌وجوی خانه از‌دست‌رفته
خرمشــهر خــراب شــده بــود و خانه‌ها 
کــرده بودنــد. اســناد ملکــی  را غــارت 
بســیاری از مــردم از بیــن رفتــه بــود. 
کورمال‌کورمــال حدود  خرمشــهری‌ها 
آن‌هــا  می‌‌جســتند.  را  خانه‌هایشــان 
هویــت  احــراز  بــرای  بودنــد  مجبــور 
ملکشــان، چندیــن معتمد محلــی را 
برای شــهادت بــه فرمانــداری معرفی 
کــه در صورت  کننــد. آنجا بنیادی بود 
محلــی،  معتمــدان  شــهادت  تأییــد 
یــک ســند موقتــی ملــک بــه مالــک 
می‌‌دادنــد. یک ســتاد معین هــم برپا 
کــه به  کار ســتاد ایــن بــود  شــده بــود. 
مهاجرهــا و جنگ‌زده‌هــا امکانــات و 
تجهیــزات بدهــد تــا منازلشــان را از نو 
بســازند. همه بــه این امید برگشــتند 
کمک‌هــای خوبــی هم شــد.  و اتفاقــا 
کولــر و...  مثــا مصالــح ســاختمانی، 
بــه دلیــل  را رایــگان می‌‌دادنــد، ولــی 
اینکــه میــزان خرابی خرمشــهر خیلی 
کفــاف نمــی‌‌داد.  زیــاد بــود، کمک‌هــا 
کتابخانه مرکزی خرمشهر  ساختمان 
که در طول  جزو ســاختمان‌هایی بود 
جنــگ نقــش مهمی‌‌داشــت و به کلی 
شــش  خانــواده‌ای  مــا  نشــد.  ویــران 
کــه در یکــی از اتاق‌هــای  نفــره بودیــم 
آن زندگــی می‌‌کردیم. پس از دو ســال، 
خانه‌های ســازمانی تکمیل شــد و به 
کردیم. ســاختمان  آنجــا نقــل مــکان 
کان  کما جدیــد دو اتــاق داشــت و آب 
کی  بــا تانکر می‌‌آمــد. در خرمشــهر املا
ک تصرفــی داریم که کمتر  بــه نــام املا
رفتــه  آســیب دیــده و مالــکان آن‌هــا 
از  عــده‌ای  بازنگشــته‌اند.  دیگــر  و 
کــه جایی برای اســکان  جنگ‌زده‌هــا 
مســتقر  خانه‌هــا  ایــن  در  نداشــتند، 
شــده و به قــدر وسعشــان آن را تعمیر 
کرده‌اند. بارها شــاهد بوده‌ام  و ترمیم 
وقتی برحســب اتفــاق مالــکان اصلی 
به خرمشــهر بازگشــته و ایــن وضعیت 
را دیده‌انــد، بــا دلســوزی ملــک را بــه 
متصرفان بخشیده و دیگر به خرمشهر 
بازنگشــته‌اند. اوضــاع به چشــم آن‌ها 
طــوری نمایان شــده که حتی تمایلی 

کشان ندارند.  برای بازپس‌گیری املا

شهر هنوز شرایط جنگی داشت
آنچــه مــن بــه خاطــر دارم، از ابتــدای 
دهه هفتاد است. برق و آب لوله‌کشی 
نداشــتیم و هر روز باتانکــر برایمان آب 
می‌‌آوردنــد. تــازه وضــع مــا نســبت به 
دیگران بهتر بود، چــون در خانه‌های 
اســکان  شــهر  مرکــز  در  و  ســازمانی 
داده شــده بودیــم. وضعیت حاشــیه 
شــهر و روســتاها از ایــن هم بدتــر بود. 
روســتاهای در مســیر شــلمچه نابــود 
شــده بودند. خیلی از روستاها همین 
کلا  حالا هم آب ندارند. در اداره ارشاد 
که مردم  یک خط تلفن وجود داشت 
هم از آن اســتفاده می‌‌کردند. بسیاری 
دهه‌هــای  اواســط  از  شــهر  اهالــی  از 
هفتاد و هشتاد به خرمشهر بازگشتند. 
سال اول مردم نسبت به بهبود اوضاع 
امیــد زیــادی داشــتند و طبیعــی هــم 
بــود، آن‌ها می‌‌گفتند باید بــه مدیران 
فرصــت بدهیم. فکــر می‌‌کردیم نهایتا 
پنــج تا شــش ســال دیگر شــرایط بهتر 
می‌‌شود اما کودکی و نوجوانی من طی 
شــد و اتفاقی نیفتاد. در جوانی چشم 
باز کردیم و پدر و مادرهایمان را دیدیم 
کــه در ایــن امید پیر شــدند. خودمان 
کــه  کــه در اوج ســال‌هایی  را دیدیــم 
نوجوان‌هــای ایــران در حــال آمادگــی 
کنکور و رسیدگی به ورزش و هنر  برای 
بوده‌انــد، ما از همــه این موارد محروم 
بوده‌ایم. دیدیم که در خرمشهر تعداد 
مدارس بســیار کم اســت و تنها یک یا 
دو مدرســه پیش‌دانشــگاهی داریــم. 
که به خاطر نبود  نخبه‌هایی داشتیم 
امکانــات، کشف‌نشــدن، مدیریت بد 
و پرورش نیافتن، سوختند. تنها یک 
مدرســه غیرانتفاعــی وجــود داشــت و 
یک ســرویس مدرســه. دیگر خبری از 
مدیران محلــی نخبه نبــود و مدیران 
زمین‌هــای  بــه  سرشــان  هــم  تــازه 
گــرم  و نخلستان‌هایشــان  کشــاورزی 
بــود. هیــچ مدیــری شــرایط مدیریت 
مختلــف  حوزه‌هــای  در  پســاجنگ 
را نمی‌‌دانســت. شــهر، هنــوز فضــای 

امنیتی و جنگی داشت. 

روایت دوم
کستری به نام خرمشهر تل خا

من متولد هزار و سیصد‌و‌شصت‌و‌شش 
در اهــوازم، امــا اصالتــا سوســنگردی و 
کن آنجــا بودیــم. خانــواده پــدری  ســا
مــن تاجــر بودنــد و بــا وقــوع جنــگ، 
همــه ثــروت و زندگی‌شــان را از دســت 
دادنــد. پدربزرگــم تنهــا عامــل توزیــع 
گاز بوتــان در سوســنگرد بــود و آنچــه 
ک یکســان شده بود. او  داشت، با خا
تعریــف می‌‌کرد که باقی‌مانده زندگی را 
کرده و رفته بــود. خانواده  بار ماشــین 
جنگ‌زده‌هــا  اردوگاه  بــه  را  پدربزرگــم 
ک‌شدن  فرســتاده بودند. ما با خطرنا
شرایط به بروجرد رفتیم. یکی‌دو سالی 
کن بودیم و دوباره برگشــتیم  آنجــا ســا
اهواز و دیگر به سوسنگرد برنگشتیم. 
کــه تمام شــد، پــدرم در ســال  جنــگ 
شصت‌وهشــت با ســمت رئیس اداره 
ارشــاد به خرمشــهر مأمور شــد و دیگر 
مانــدگار شــدیم. وقتی وارد خرمشــهر 
کــه بــه او بــر  شــدیم، هیچ‌کــس نبــود 
بخوریــم. دوســت پــدرم می‌‌گفــت آن 
موقــع در کل خرمشــهر دو ســه خانوار 
کتابخانه  که در  بیشــتر نبودیم، شــما 
مرکــزی اســکان داده شــده بودید و ما 
که در یکی از ادارات. شــرایط به قدری 
کســی به فکر برخــورد بد با  که  بــد بود 
دیگــری نبود؛ همه به فکــر این بودند 
که فقط یک آدم ببینند! ما که آمدیم، 

کستر بود. خرمشهر تلی از خا

بنابرایــن  نمی‌‌پذیرنــد.  را  وضعیــت  ایــن  مــا 
مســائل  جزئی‌تریــن  و  ریزتریــن  روی  جنــگ 
گذاشــت و معتقدم تــا مرگ ما  زندگــی مــا تأثیر 
کردیــم، ادامه  کــه جنــگ را لمــس  بچه‌هایــی 
خواهــد داشــت؛ چــون شــرایط تحمیلــی بود. 
بــه نظر من بهتریــن واژه برای توصیف جنگ، 
جنــگ  اســت.  آن  تحمیلی‌بــودن  همیــن 
تحمیلی‌ترین شرایط برافراد غیرنظامی است. 
من یک برنامه رادیویی داشتم و احمد نجفی 
گفتم بــه نظرت  مهمــان برنامــه‌ام بــود. بــه او 
کجــای جنــگ ســخت و غیر‌قابل‌تحمــل بود؟ 
کمکت  گفتــم اجازه بــده تا  کرد.  قــدری تأمــل 
کــه مــا در نوعــی بی‌زمانی به ســر  کنــم؛ جایــی 
می‌‌بردیم و فکر نمی‌‌کردیم جنگ هشــت‌ سال 
که مثلا  طــول بکشــد. همیشــه فکر می‌‌کردیــم 
مــاه آینده برمی‌‌گردیم ســر خانــه و زندگی‌مان، 
کــه  پذیرفتیــم  دیگــر  بعــد  بــه  جایــی  از  امــا 
کرده است.  سرنوشــت ما برای همیشــه تغییر 
کل خاطرات و آلبوم‌های عکسش  عموی من 
بعــد  اینکــه هفتــه  هــوای  بــه  گذاشــت،  را جا
ســال‌ها  تــا  او  برنگشــتیم.  ولــی  برمی‌‌گردیــم، 
گذاشــتن آلبوم‌هایش را داشت.  افســردگی جا
را  از وجودمــان  ایــن یعنــی همــه مــا بخشــی 
گذاشــتیم و وقتــی برگشــتیم، دیدیــم ایــن  جا
یــک  گذاشــتیم.  جا کــه  نیســت  چیــزی  آن 
 نســل را پشــت سرگذاشــتیم و بــه نقطــه آغــاز

 بازنگشتیم.

عباس مدحج 

متولد 1366 اهواز
بزرگ شده خرمشهر

معلم و خبرنگار
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خــود را بــا ایــن شــرایط وفــق دهند. 
دو ســال پیش فرماندار خرمشــهر در 
که شصت  کرد  نشستی خبری اعلام 
درصــد فاضــاب خرمشــهر در دوران 
جنگ تخریب و هنوز بازسازی نشده 
گفتــم حالا ســی و اندی  اســت. من 
گذشــته است،  ســال از پایان جنگ 
گر طی این ســال‌ها سالی دو درصد  ا
کــرده بودیــد، حــالا  را هــم بازســازی 
بازســازی شــده  کل شــصت درصــد 
بــود. میزان کمک برای بازســازی در 
کم  ســال‌های پس از جنگ یا خیلی 
بــوده یا مقدار بســیار زیــادی از آن در 
اثــر مدیریــت بد بــه جاهــای دیگری 
نــام  اســت.  شــده  داده  اختصــاص 
خرمشهر به گونه‌ای است که بودجه 
اتفاقــی  امــا  تعلــق می‌‌گیــرد،  آن  بــه 
نمی‌‌افتد؛ به همین خاطر سازندگی 

در شهر جریان پیدا نکرد.

جنگ در گیسوی یار 
خرمشــهر تــا پیــش از جنــگ عروس 
خاورمیانه بود، یک بنگاه اقتصادی 
بســیار قدرتمند و مهاجرپذیر. پیش 
از وقــوع جنگ، دسته‌دســته نیروی 
کار داخلــی و خارجــی بــه ایــن شــهر 
می‌‌آمد. حتی پس از جنگ نیز برخی 
بــه  کار مهاجــر داخلــی  از نیروهــای 
خرمشهر بازگشــتند چون خودشان 
هــم  می‌‌دانســتند.  خرمشــهری  را 
کنون خرمشــهر بالغ بــر ده تا پانزده  ا
که آن‌ها خودشــان را  کــرد دارد  هــزار 
کــرد خرمشــهر می‌‌داننــد. بنابرایــن، 
بــه  نســبت  شــهر  ایــن  مــردم  دیــد 
از  پــس  امــا  بــود،  مثبــت  مهاجــران 
کــم  جنــگ فرصت‌هــای اقتصــادی 
و  بــود  زیــاد  خرابی‌هــا  میــزان  شــد. 
دیگر نعمت به وفور زمان قبل نبود، 
بــه همیــن خاطــر رقابــت شــدیدی 
بــرای بقــا و اســتفاده از فرصت‌هــای 
شــغلی باقی‌مانــده بــه وجــود آمــد. 
در زمینــه عمــران و آبادانــی به جای 
اینکــه مثــا ســالانه ده پــروژه بــزرگ 
بــه انجــام برســد، تنهــا یــک یــا نیــم 
کم‌کم شرایط  پروژه به پایان رســید و 
کــه به  کســانی  که  بدتــر شــد تا آنجــا 
امید بهبود شــرایط بازگشــته بودند، 
مولــوی،  محمــد  شــدند.  ناامیــد 
بــا  گذشــته  ســال  آبــادان  نماینــده 
اعلام اینکــه منطقه خوزســتان جزو 
مهاجرگریزترین مناطق کشور است، 
گفتــه بــود ســالانه پنجــاه هزار نفــر از 
کــه  می‌‌کننــد  مهاجــرت  خوزســتان 
عمدتا از خرمشــهر و آبادان هستند. 
چــرا؟ چون این دو شــهر، شــهرهای 
عــادت  مــردم  و  بودنــد  ثروتمنــدی 
داشتند که در چنین شرایطی زندگی 
کنــون امــا دیگــر نمی‌‌تواننــد  کننــد؛ ا

کوچ نخبگان اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی

کــه بــه خرمشــهر  اغلــب مهاجرانــی 
بازگشتند، جنگ‌زده‌هایی بودند که 
دیگــر جایــی بــرای ماندن نداشــتند  
کــه بــا برگشــتن  گمــان می‌‌کردنــد  یــا 
اوضــاع زندگی‌شــان بهتــر می‌‌شــود. 
روشــن‌فکر،  ثروتمنــد،  جامعــه 
نخبــه، چهره‌های علمــی ‌‌و تأثیرگذار 
بــه  دیگــر  جنــگ  از  پــس  خرمشــهر 
طبیعتــا  بازنگشــتند.  خرمشــهر 
حضــور  و  ســرمایه‌گذاری  میــزان 
ســرمایه‌گذاران هــم بــه شــدت افت 
از  دســته  ایــن  هر‌ا‌زچندگاهــی  کــرد. 
مهاجران از اروپا و آمریکا به خرمشهر 
کشــان  املا بــه  ســری  برمی‌‌گردنــد، 
و  می‌‌خورنــد  تأســفی  می‌‌زننــد، 
می‌‌رونــد. حلقه مدیریتــی و نخبگی 
که قبلا در خرمشهر وجود  بین‌نسلی 
مؤثــر  چهره‌هــای  کــوچ  بــا  داشــت، 
مفقــود شــده اســت. همــه اعضــای 
شورای شهر خرمشهر پیش از جنگ 
کارشناســی ارشد داشــتند یا دکترا  یا 
کــه بــه ســطح تحصیــات  امــا حــالا 
اعضای شــورا نگاه می‌‌کنیــد، مثلا در 
کارشناســی  دوره اخیــر، تنها یک نفر 
ارشــد دارد. بنابراین حلقه مدیریتی 

تأثیرگذار از بین رفته است.

بندی به پای منطقه آزاد اروند
در دهه هشــتاد، مســئولان با به خاطر آوردن 
موقعیت اســتراتژیک خرمشهر، به فکر احیای 
کشور  کل  این بنگاه اقتصادی افتادند؛ زیرا در 
منطقــه‌ای ماننــد منطقــه خوزســتان وجــود 
کویــت  کشــورهای عــراق و  کــه الــف( بــا  نــدارد 
کی داشــته باشــد. ب( فــرودگاه  مــرز آبــی و خا
کشــتی‌رانی  بین‌المللــی، خط آهــن و خطوط 
کشاورزی  کش از لحاظ  داشــته باشــد. پ( خا
و  دریــا  دارای  ت(  باشــد.  حاصلخیــز  بســیار 
محصولات شیلاتی بسیار غنی باشد. ث(نفت 
گاز و پالایشــگاه نیز داشــته باشد. مسئولان  و 
بتوانیــم خوزســتان  اینکــه  بــه خاطــر  گفتنــد 
را بــه شــرایط قبلــی برگردانیــم، ایــن منطقــه 
کیــش و قشــم، منطقــه آزاد تجــاری  را ماننــد 
اعــام می‌‌کنیــم. دیگــر عالــی شــده بــود. همه 
می‌‌خندیدند. مردم شــاد شــده بودنــد. ابتدا 
که چــون وســعت این منطقــه زیاد  گفته شــد 
اســت، دیــواری میــان آن می‌‌کشــیم. اینگونه 
محســوب  آزاد  منطقــه  جــزو  آن  از  قســمتی 
می‌‌شــود و قســمت دیگر، نه. این، بی‌انصافی 
کردند، ائمه جمعه  کامــل بود. مردم اعتــراض 
وارد موضــوع شــدند و خرمشــهر و آبــادان بــه 
کامل با عنوان منطقــه آزاد تجاری اروند  طــور 
شــناخته شــد. قرار بود معافیت‌های مالیاتی 
کیش  کالاها مثل  ملغی شــود، تجــارت و ورود 
خارجــی  ســرمایه‌گذاران  بــرای  و  شــود  آزاد 
محیــط بســیار مناســبی ایجاد شــود، امــا این 
عــاوه  آزاد  بــود منطقــه  قــرار  نیفتــاد.  اتفــاق 
بــر کمک‌هــای دولــت، بــه این منطقــه کمک 
کند امــا این اتفاق نیفتاد. فقــر افزایش یافت. 
کــه در زمــان جنگ به خرمشــهر  عراقی‌هایــی 
آمده بودند، در اینجا ماندگار شدند. بسیاری 
از آن‌ها در منطقه‌ای به نام ام‌الطلول* زندگی 
که  می‌‌کننــد و وضعیــت بســیار بغرنجــی دارند 
بــاری بر مشــکلات خرمشــهر افزوده اســت. در 
که  نهایــت همــه این مــوارد منجر به این شــد 
پــس از ســی ســال از پایــان جنــگ، خرمشــهر 
که انگار ده سال از جنگ در آن  شــهری باشــد 

گذشته، نه سی و دو سال. 

از  خرمشــهر،  روســتاهای  از  یکــی  ام‌الطلــول  *روســتای 
که عراقیان مهاجر بــدون مدارک  ســکونتگاه‌هایی اســت 
شناسایی و هویت رسمی ‌‌و بدون امکانات رفاهی در آنجا 

زندگی  می‌‌کنند.
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روایتی تلخ
میان شیرینی فتح!

به بهانه ادای احترام به همه کسانی که در طول جنگ خانه‌شان را از دست دادند

که در  که از پسِ اشغالِ خرمشهر به سمت شهرهای دیگر روانه شدند بودم. برای ما  در جست‌و‌جوی روایت‌ آدم‌هایی 
که انگار فراموشمان  گره خورده‌اند  روزهای پس از جنگ به دنیا آمده‌ایم، برخی نام‌ها آن‌قدر بزرگ‌اند و با فتح و ظفر 

که جنگ، جنگ است و آتش و خون... و ویرانی. یکی از این نام‌ها خرمشهر است. روایت‌های رسمی‌‌ هم از پس  شده 
که صبا، دختری  گفته‌اند. این تفاوت حس را اولین‌بار وقتی فهمیدم  سالیان بیشتر روی خوشِ پس از پیروزی را برایمان 

که روزهای منتهی به آزادسازی خرمشهر جرئت ندارند  کرد  هم‌سن‌و‌سال خودم از مادری خرمشهری، برایم تعریف 
که بود برود و حال مادر خراب شود. با چند نفر حرف می‌زنم.  کنند. مبادا نامی‌‌از آن شهری  تلویزیون و رادیو روشن 

که این شهر پر از آدم بوده است. آدم‌هایی  کی‌اند. می‌گویند وقتی صحبت از خرمشهر می‌شود هیچ‌کس یادش نیست  شا
که بخشی از زندگی‌شان خواه‌ناخواه پیوند خورده با جنگ. این برای من  که هر‌کدام قصه‌ خودشان را دارند. آدم‌هایی 

کرده  که خانه می‌خواندند، روانه‌ شهر و دیاری دیگر  که جنگ از جایی  سرآغاز جست‌وجو در احوالات آدم‌هایی بود 
گفت‌و‌گوهای من با اهالی  کوتاه از  گزارشی  که اصطلاحا جنگ‌زده خوانده می‌شوند. این روایت،  بودشان... آدم‌هایی 

خرمشهر در اصفهان است. روایتی از خانه ساختن مردمانی میان ویرانی جنگ. روایتی تلخ میان شیرینی فتح.

وغی  یم فر مر
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برو برای آدم‌ها بنویس...
شماره‌ عباس را از یکی از آشناهایش 
گرفتــه‌ام. زنگــش می‌زنــم. می‌گویــم 
کــه راجــع بــه چــه چیــز می‌خواهــم 
راغــب  اولــش  خیلــی  بزنــم.  حــرف 
حینــی  و  می‌شــوم  ناامیــد  نیســت. 
کنــم  خداحافظــی  می‌خواهــم  کــه 
که یک ســاعت و  جملــه‌ای می‌گوید 
نیــم مکالمه را به همراهش می‌آورد: 
کــه یــک  »بــرو بــرای آدم‌هــا بنویــس 
که ســوم خــرداد  آدم‌هایــی هســتند 
می‌خــورم.  جــا  می‌کننــد«.  گریــه 
از  ناراحتــی  شــما  یعنــی  می‌گویــم 
آزادی خرمشــهر؟ عصبانی می‌شود. 
کــی خوشــش  »کجــا ناراحتــم بچــه! 
میاد شــهرش تو دســت نامســلمون 
ادامــه  را  گفت‌و‌گــو  باشــه!«... 
می‌دهیم. می‌گوید »خرمشــهر رو یه 
که توکلشــون به خدا  کوچیکی  گــروه 
کرد؛ حالا اما  بود از دســت بعثیا آزاد 
کاش  کــی آزاد می‌کنــه؟  خرمشــهر رو 
که توکلش به خدا  یکی پیدا می‌شــد 
بود... ما گریه می‌کنیم چون یادمون 
کیا محله به محله جون دادن  میاد 
تــو شــهرها...«. بــه عبــاس می‌گویم 
خرمشــهر؟  برگــردی  می‌خواهــی 
می‌گوید: »من خونه‌م خراب شــده. 
آدم خونه‌خــراب دیگــه جایی خونه 
نداره. برگشتم یه بار... اما نتونستم. 

کــه چــه. بــا حــس  برگــردد خرمشــهر 
کن یــک روز  عجیبــی می‌گویــد: »فکــر 
بری تــوی خونــه‌ات، بعــد ببینی یک 
دیــواری ســیاهه، یــک دیــوار خــراب. 
در  خونــه  اصــا  و  شکســته‌  قاب‌هــا 
نــداره. تو می‌دونــی اینجــا خونه‌ته... 
کــه ازش رفته  امــا دیگــه اون خونه‌ای 
بودی بیرون نیست. پیر و بی‌پول هم 
کــه عمله‌گی  هســتی. نــه جــون داری 
بنــا  داری  پــول  نــه  بســازیش.  کنــی 
گه  کار می‌کنی؟ ا بیاری بســازش. چه 
یــه ســامونی داره،  کــه  آلونکــی داری 
که خونه باشــه.  برمی‌گردی توش. نه 

اما نمی‌بینیش...«.

جمیله، از دل تاریخ...
در پارک اصلی ملک‌شهر قدمی‌‌می‌زنم 
کــه می‌شناســم خوش  و بــا چنــد نفــر 
کســی را  و بــش می‌کنــم و می‌پرســم 
می‌شناسند که خرمشهری باشد؟ به 
اطرافشان نگاه می‌کنند و زنی را نشانم 
می‌دهنــد. ســمتش مــی‌روم. برایــش 
کــه راجع به چــه می‌خواهم  می‌گویــم 
حرف بزنم... نگاهم می‌کند و حرفش 
را بــا ایــن جملــه آغــاز می‌کنــد: »دختر 
جان خرمشــهر در طول تاریخ اشــغال 
شــده؛ مــال امــروز و دیــروز نیســت«. 
احســاس می‌کنم با آدمــی‌‌از دل تاریخ 
روبه‌رو شده باشم. چشمان مشتاقم 
کــه می‌بینــد، ادامــه می‌دهــد: »برو  را 
تاریخ رو بخون، این‌جا ســه بار اشغال 
پیــش می‌بــرد.  را  شــده...« حرفــش 
که چــه جالب،  بــا خودم فکــر می‌کنم 
وقتی راجع به خرمشهر حرف می‌زند، 
از لفــظ این‌جا اســتفاده می‌کند. انگار 
ایــن شــهر در او حــی و حاضر باشــد. از 
او راجع به حســش راجع به خرمشــهر 
می‌پرســم. می‌گویــد دوســتش دارد، 
امــا نمی‌خواهــد برگــردد. هــزار فکــر به 
ســرم می‌آیــد. بــا خــودم فکــر می‌کنــم 
خوب لابد خانه ســاخته در اصفهان، 

ما همه جا رونده و از خونه‌مون مونده شدیم. 
کنیم؟ جــز اینکه ســوم  کــه مــا چیــکار  تــو بگــو 
کنیم؟« چندتا جمله‌ دســتپاچه  گریه  خــرداد 
کســی  گفــت: »ببین  کــردم. بــا خنده  ســر هم 
کــه خونه‌خراب  گفته آهــای آدمایــی  تــا حــالا 
جنگ شدین کجایین؟ آدم خونه‌خراب فقط 

گریه کنه«. می‌تونه 
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جنگ، خانه‌ها، روایت‌ها
روایت‌کــردن حس آدم‌های خرمشــهر 
که  نســبت به خانه‌شــان و شهرهایی 
کار  گزیده‌انــد، بــرای مــن  در آن خانــه 
در  هــم  نوشــتنش  نبــود.  ســاده‌ای 
آســتانه‌ ســالروز آزادســازی خرمشــهر، 
کار را ســخت‌تر می‌کــرد. آن‌چــه من در 
راه نوشــتن ایــن یادداشــت شــنیدم، 
تمــام  کــه  اســت  آدم‌هایــی  روایــت 
که در آن آرام  زندگی‌شان مأمنی است 
بگیرنــد، یعنــی مفهوم خانه برایشــان 
دســتخوش تغییر شــده است. جنگ 
کاری  تحمیلــی سرشــار از روایــت فــدا
گستره‌  همه‌ آدم‌هاست. آدم‌هایی به 
کــه هرگــز  کســانی  کشــور. حتــی  یــک 
کنار  جنگ را تجربه نکردند. جنگ در 
فتحــش، در  روایت‌هــای  و  تجربه‌هــا 
کنــار پیروزی‌هایش، قصــه‌ پرغصه‌ای 
گــر غــم آدم‌هــا از میانــش  کــه ا اســت 
اســت  ممکــن  افــراد  نشــود،  روایــت 
گرفته می‌شــوند.  کننــد نادیده  گمان 
کوچکی  این یادداشــت ادای احتــرام 
اســت به تمام آنان ‌که در طول جنگ 
تحمیلی خانه‌شان را از دست دادند. 

جنگیدن در جبهه، 
خانه‌ساختن پشت جبهه

بــا خانــواده‌ منوچهــر و فاطمــه حــرف 
می‌زنم. منوچهر اهل خرمشهر است و 
فاطمه اهل آبادان. اوایل زندگی‌شان 
کن بوده‌انــد.  بــوده و در خرمشــهر ســا
فاطمه برایم می‌گوید که چقدر سخت 
بــوده از اولیــن خانه‌شــان دل بکنــد و 
کــه آن خانه  منوچهــر روایــت می‌کنــد 
کــه هیچ وقــت هــم پولش دســتش را 
نگرفت، تمام سرمایه‌ زندگی‌اش بوده. 
فاطمه به اصفهان می‌آید در حالی که 
گردنبنــد بوده  تمــام ســرمایه‌اش یک 
اســت. برایــم از ســختی پــس از جنگ 
می‌گوینــد و البتــه ســال‌های جنــگ. 
وقتــی یکــی در جبهــه می‌جنگیــده، 
یکی پشت جبهه برای دست‌و‌پا‌کردن 
ســرمایه‌ زندگی. می‌پرسم نخواستید 
برگردیــد خرمشــهر؟ بــا هــم می‌گویند 
اینجــا.  آن‌هــا خانــه ســاخته‌اند  نــه! 
خوشحال می‌شوم. با خودم می‌گویم 
ایــن  این‌هــا حسشــان  را شــکر  خــدا 
اینجاســت.  خانه‌شــان  کــه  اســت 
شــادی‌ام دیــری نمی‌پایــد. منوچهــر 
می‌گویــد: »وقتی یک‌بــار از خانه‌ اولت 
مجبــور شــوی دل بکنــی، دل‌کندن از 
خانه‌های بعدی آسان است. ما حالا 
گــر هزار بار هم جا‌به‌جا شــویم؛ تو بگو  ا
کره‌ ماه، ما می‌رویم زندگی می‌کنیم«. 
زن و شــوهر می‌خندنــد و مــن تلخــی 

بی‌نهایتی را حس می‌کنم.

اضطراب رفتن به خانه
کــه جنــگ می‌شــود.  ســهیلا نوجــوان بــوده 
کــه از خانه می‌زنند  که روزی  یــادش می‌آیــد 
بیرون، پشت یک خاور تا چشمش می‌دیده 
که  زن و بچــه و پیر نشســته بوده. »نشســته 
کــه بچینن توی  کنم، عین مداد  چه عــرض 
گه از بــالا نگاه می‌کردی، فقط ســر  جعبــه، ا
می‌دیدی...«. همسرش خرمشهری است. 
وقتی از حسشان به شهرهایشان می‌پرسم، 
می‌کننــد،  زندگــی  الان  کــه  شــهری  بــه  و 
می‌گویــد: »ببیــن وقتــی مجبــور شــی یــه روز 
صبح خونه‌ت رو رها کنی، توی همون شکل 
که بــوده و بزنی به بیابــون، بزنی  و شــمایلی 
به خطر از ترس یه خطر بزرگ‌تر؛ دیگه خونه 
کــه قبلا بــوده. ما  اون شــکلی نیســت بــرات 
بعد از جنگ برگشــتیم، اما من می‌ترسیدم. 
بخوابــم.  نمی‌تونســتم  بــود.  بــد  حالــم 
اضطــراب می‌گرفتــم. فکــر می‌کــردم هــر روز 
کنــن بگن خوابالو خوابالو  صبح قراره صدام 
پاشــو سوار این ماشــین و اون ماشین بزن از 
خونه بیرون. از خود خونه هم نمی‌تونســتم 
بیــرون برم. در و دیــوار رو می‌دیدم حالم بد 
می‌شــد. الان رو نمی‌دونــم امــا اون موقعــی 
گوله  کــه ما برگشــتیم، هنوز می‌شــد از دیوارا 
در آورد. می‌دونــی، یه وقتا خونه برا آدم پر از 
که هســتیم،  درده. مــن حتی همین‌جا هم 
گــر دم صبح با صدای بلند از خواب بیدارم  ا

کنن حالم بد میشه«.
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کنار جوی می‌پرسم: »کدام  راننده 
دهــان  بــه  دســت  شــده؟!«  گــپ 
می‌‌گیرد. چشــم‌هایش تــرس دارد. 
می‌گویــد دشــت برچــی را زده‌انــد! 
خــوب  اوضــاع  شــده،  انتحــاری 

نیست...!
بشــیر از ضمیرم رد می‌‌شود. نگران 
که بروم  حکیمه می‌‌شــوم. می‌‌دوم 
دخترانــه  مدرســه  برچــی،  دشــت 
کــه  را  ایــن  گرفته‌انــد،  هــدف  را 
می‌فهمــم چشــم‌هایم بیــن صبــر و 

گریه بلاتکلیف می‌شوند.
کستری می‌‌شود. هوا بیشتر خا

دودهــا از یــک جایــی جمــع شــده 
می‌‌آیند بالا.

مدرسه اهل بیت امن و امان است 
تا سیدالشــهدا دلم ریزریز می‌‌شــود 
کم‌کم همه را آشفته می‌‌بینم. غلام 
کــه می‌بینــم  کربلایــی مــی‌‌دود او را 
کتاب‌خریدن  گریــه می‌‌کنم، بغــض 
بــرای دختــرش را تــوی دلــم خالی 

می‌‌کنم. 
می‌‌لغزنــد.  پایــم  تــوی  دمپایی‌هــا 
صــدای آژیر‌ها دل می‌خراشــد یکی 

بعد از دیگری.
مدرســه  در  دم  ماشــین  یــک 
می‌ســوزد، دخترها روی زمین دراز 
به دراز افتاده‌اند، شال‌های سفید 
روی  پیرمــرد  افتــاده،  سرشــان  از 
گوشــت‌های تکه‌تکه‌شــده  کتابچه 
کــف خیابــان پــر از  کــرده.  را جمــع 
خــون  را  آب  جــوی  شــده.  خــون 

گرفته جیغ می‌زنم حکیمه! 
گرفته،  کیف‌هــا آتش  کتاب‌هــا توی 
دلــم می‌‌ســوزد، بدن‌هــا بــه زمیــن 

سائیده، حکیمه چرا نیست؟!

بشــیر هســتم. صلــوات  دل‌نگــران 
می‌فرســتم، از جایم بلند می‌شوم، 
می‌‌مالــم.  هــم  بــه  را  دســت‌هایم 
هی پاهایــم را تکان‌تکان می‌دهم، 
گذاشــته  حکیمــه رفتــه، پول‌هــا را 
بالای ســرم. حواســم می‌رود پیش 

کتاب دارد... که  دختر غلام 
ساعت ســه شده با خودم می‌گویم 
چقــدر  و  نمی‌‌بــرد  خوابــم  چقــدر 
خوابیده‌ام. چشــم‌هایم می‌‌سوزد، 
مــی‌روم تــوی حیــاط، عبــا بــاز لک 
می‌گویــم  شــده...  ســیاه  افتــاده، 

شانس خو نداریم...
ماشــین‌ها  بوق‌زدن‌هــای  صــدای 
شــهرک  تنــگ  کوچه‌هــای  تــوی 
می‌‌رســد.  گــوش  بــه  امــام  دوازده 
بــاز می‌‌کنــم ماشــین‌ها قطــار  در را 
ایستاده‌اند. دخترهای دانشجوی 
فوزیــه  می‌دوزنــد.  ســفید  شــال 
گریــه  و  گرفتــه  بغــل  را  دختــرش 

می‌کند.
گردنــم.  دور  می‌انــدازم  را  شــال 
می‌‌آیم بیرون پسرها رفته‌اند بالای 
کالاهایشان را باد می‌‌زنند. از  بام‌ها 

ســر تکان می‌‌دهم مــی‌روم حیاط، 
می‌ریــزم.  آب  مســی  آفتابــه  تــوی 
حیــاط،  کــف  می‌کنــم  پخششــان 
یک لحظه می‌‌نشــینم روی ایوان. 
روزهــای آخــر رمضــان اســت. روزه 

گرفته... . همه شیره‌ جانمان را 
اســت  خیــس  هنــوز  ســید  عبــای 

کستری. آسمان هم هنوز خا
من دل‌نگران بشــیر بودم، حکیمه 
زبانــش«  »کلاس  زبــان  کــورس  از 
می‌‌گفــت، ایــن هفتــه بعد‌از‌ظهری 

بودند.
می‌خواهــد  کتــاب  بــاز  حکیمــه 
گفته سطحشــان رفته  استادشــان 
کتاب  کتــاب بخرنــد،  بــالا بــاز باید 
جدید، چه می‌‌دانم اســم این دفتر 

دستک‌هایشان چی هست... 
غــام  دختــر  می‌گویــد  حکیمــه 

کتاب‌ها را خریده! کربلایی 
پــول  می‌گویــم  می‌‌کنــم  نگاهــش 
دواهایــم را بــرو بخــر! ســرش تــوی 
و  می‌‌گویــد  چیــزی  یــک  کتاب‌هــا 

می‌‌خندد... .
بعد از چاشت بی‌تاب شده‌ام. 

کــه بخوابــم.  هــی چشــم می‌بنــدم 
نمی‌‌بــرد.  خوابــم  دارم  دلشــوره 

حکیمه جان ندارد!

گذاشــت روی شــانه و رفــت  بشــیر دوربیــن 
عکاســی یــا مصطفــی؟! دیشــب بعد از شــام 
بــرد!  خوابــم  عجــب  خوردیــم  افطــاری  کــه 

که روح از جانم رفته بود. سنگین!. انگار 
از دود زغال‌هــا  کابــل همین‌طــوری  هــوای 
و موتَرهــا آلوده اســت اما توی خوابم چشــم 

چشم را نمی‌دید.
تـــــوی   »camera« کـــــامره  مـــصــــــطفی 

دست‌هایش، از غبار هوا عکس می‌گرفت. 
گفت: این بچه دیوانه شده... . آقایش 

عجــب حرفــی زد ســیدخان!عجیب بــه دلم 
نشست.

صبــح مصطفــی خــواب بــود، به جایــش اما 
بشــیر رفته بود. جایش خالی بود. پتویش را 
کشــیدم به بالشتش  هم تا نزده بود. دســت 
گفت خیلی وقت اســت  ســرد بود. مصطفی 
رفتــه و خیلــی وقــت هــم بــود. از مــا اذان 
شــاید یا موقع خروس‌خوان چه می‌دانم... 
کــردم، رفتم حیــاط، عبای  جایــش را جمــع 
دود  حکیمــه  شــال  بــا  ســیدخان  ســفید 
گــر بفهمد  گرفته بــود. حالا ا زغــال بــه خــود 
می‌کشــم  آب  بــاز  می‌‌شــود،  خون‌جگــر 
کاش  پهنشــان می‌‌کنم. تــوی دلــم می‌‌گویم 

امروز هوا خوب باشد... .
حکیمــه می‌گویــد امــروز خشــک نمی‌‌شــوند 
اینها، شــال ســرخم را می‌پوشم.بیشــتر هم 

بهم می‌‌آید نه؟! 

ی  نرگس نور

بدون مرز
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جــوی،  کنــار  افتــاده  کــرده  جمــع  را 
شالش سرخ است. می‌دوم سمتش. 

یا علی می‌‌گویم بلندش می‌‌کنم! 
کــه  ســرش  زیــر  می‌‌کنــم  خــم  ســر 
گردنش روی  حکیم هســت یا نه؟! 
خ از  کتاب‌های سر آرنجم می‌لغزد، 
خــون از بغلــش می‌‌افتــد. حکیمــه 
جــان ندارد، نه می‌خنــدد، نه پول 
کتــاب می‌خواهد. همان قبلی‌ها را 
که مانند  گرفته  از ترس توی بغلش 

که تازه یادش باشــد حکیمه  انــگار 
اینجا درس می‌‌خوانده. 

مــی‌‌دود ســمت مدرســه، دوربیــن 
توی دستش تلو‌تلو می‌‌خورد! 

کرخــت، من  پاهایم سســت شــده یــا 
چطــور تا حــالا زنده ام، چقــدر از خود 
بیخودم، تار می‌بینم که یکی خودش 

یکــی مویــه می‌کنــد بالای ســر یکی 
و  ســوخته  صــورت  چطــور  دیگــر، 

له‌شده‌اش را شناخته...؟
هم دعا می‌کنم حکیمه پیدا شــود 

هم بین اینها نباشد.
لگــد  ســوخته  ماشــین  بــه  پســرک 
جمعیــت  بیــن  را  بشــیر  می‌‌زنــد. 
بــا  می‌گیــرد.  عکــس  کــه  می‌بینــم 
گریــه می‌‌کنــم،  مشــت می‌زنمــش، 

کو بشیر؟! حکیمه 

کتاب‌ها نسوزد. دیگر 
کــه می‌‌گفــت و  چــرا حــرف نمی‌‌زنــد؟ صبــح 

می‌‌خندید، چرا قلم به دست نگرفته!
امشب افطار خانه‌مان عزاخانه می‌شود.

حکیمــه بلنــد شــو مــن حوصلــه پوشــیدن 
لباس سیاه ندارم...!
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سرزمین صلح، سرزمین شمشیر
همه فرزندانش دلبر هستند.

 در ســرزمین صلح، فرزندان دلبر را 
کشیدند... ک  به خا

برچــی،  چشــم‌های  در  اشــک 
»آمــو«،  گویــی  کــرده؛  هنگامــه 
»ارغنــداب«  »کابــل«،  »هیرمنــد«، 
کرده  و »هریــرود« یک‌جا، طغیــان 

باشد.
اینجا، ابرها روی زمین می‌بارند

شــیون  صــدای  بــاد،  غــرش  و 
گــور دختران را،  مادران نشســته بر 
افسارگســیخته از هرســو می‌کشاند 
تا قله »نوشاخ« و صدا می‌پیچد در 

چهارراه آسیا... .
هنــوز پــدر شــکریه ســرگردان میان 

گریبان دارد... . آوار، سر در 

نه! بیشتر
ســیزدهم  ناحیــه  در  کــرد  غــروب 
بــا  هم‌زمــان  شــهر ‌کابــل،  امنیتــی 

تعطیلی مدرسه سیدالشهدا
که، یک‌به‌یک  این هرم باروت بود 
دختــران را در آغــوش می‌گرفــت به 
گرمــای آغــوش مــادر، پس از  جــای 

بازگشت از مکتب.
این هرم باروت در باورت نمی‌گنجد! 
اینکه خزان، بهار کوچه‌های برچی را 

کرد موی پدران را. گرفت و سپید 
که براساس قوانین  مگر نه این بود 
بین‌الملل نباید مدرسه، دانشگاه‌، 
کــز دینی و مســاجد مورد حمله  مرا
آن  شــد  چــه  پــس  گیرنــد،  قــرار 

قوانین؟!
کــه سال‌هاســت، هزاره‌ها  چه شــد 
را پی‌در‌پــی در هــر راه و شــاهراه به 

خون می‌کشند.
در سرود ملی‌شان می‌خوانند؛
این سرزمین افغانستان است

این افتخار هر افغان است

این هرم باروت 
در باورت نمی‌گنجد!

کابل  برای دختران مظلوم مدرسه سیدالشهدای 
گرفت که آتش در آغوش‌شان 

»چهارراه آسیا« و قلب آن 
با جغرافیایی متنوع از دشت و ناهمواری 

تحــت ســلطه رشــته‌کوه‌های هندوکــش در 
امتداد غربی هیمالیا

با دره‌هایی حاصلخیز
افغانســتان ایستاده بر قله »نوشاخ« و نظاره 
می‌کند این دشــت، این بیابــان و این دره و 

سلطه را... .
ایستاده و هزاره را نگاه می‌کند. 

کوچه‌های غربت‌زده دشــت  صــدای قرآن از 
کوه می‌پیچد، برچی در 

گــوش  کــه بــه  صــدای ســید یاســین اســت 
می‌رسد »‌بأی ذنب قتلت«،

یــک  کــه  آنقــدر  بــود،  بلنــد  انفجــار  صــدای 
جهان شنید ،

امــا عــده‌ای بــه اختیار، دســت‌ها را بــه روی 
گوش فشــردند تا صدایی از دادخواهی اهل 

گوششان نرسد. برچی به 
روی  کــه  تکه‌‌هایــی  و  ســیاهی  و  بــود  دود 

آسمان بلند می‌شد و به زمین می‌افتاد.
که معلوم نبود پاره‌های تن عادله  تکه‌هایی 

است یا زرغونه،
تــن  پاره‌هــای  نبــود  معلــوم  کــه  تکه‌هایــی 

شکریه است یا مدینه،
نهــاد،  ســپیده  بــه  پــا  کــه  خورشــید  نــه 

می‌دانست و نه دختران. 
ج از مدار  هیچ‌کس از غروب زود‌هنگام و خار

آن، خبر نداشت.
کرد برای 85 بار. و غروب 

وغی  ی فر مهر

نگاه آخر



59 دوره جدید / شماره نخست / بهار 1400



   ۳۶۷۶۸  
     Resanehpardaz

عضو رسمی شرکت گسترش ارتباطات آذین کیا  به شماره  مجوز  100-95-37

    جهت اطلاع از سرویس ویژه       LTE       رسانه پرداز با ما در ارتباط باشید   

LTE بدون نیاز به خط تلفناینترنـــت پرســـرعت

سرعت اتصال 40 مگابایت

رسانه پرداز سپاهان

Buy Now

جشنواره فروش  فوق العاده



باشگاه مخاطبان پایداری

موجودیت هر رسانه ای به مخاطبانش است و بی تردید اگر امروز بیسیم چی منتشر می شود به آن 

دلیل است که مخاطبانی دارد که آن را می خوانند؛ مخاطبانی که مجله به نفس آنها زنده است.

باشــگاه مخاطبــان بیســیم چی مجالــی اســت بــرای نشــر دیدگاه هــای مخاطبانــی کــه ایــن نشــریه 
را همــواره حمایــت کرده انــد. شــما مخاطبــان فرهیختــه می توانیــد بــا مجلــه خودتــان از طریــق 
ــر ســوژه ها و  ــا ب ــد ت ــه مــا پیشــنهاد بدهی ــان را بگوییــد، ب ــاط باشــید، نظرات ت همیــن باشــگاه در ارتب
موضوعــات مــد نظــر شــما کار کنیــم. همچنــان نقدمــان کنیــد و بــا نظرات تــان دلگرم مــان کنیــد. بــرای 
ارتبــاط بــا مجلــه بیســیم چی می توانیــد بــا مــا تمــاس بگیریــد، ایمیــل بزنیــد و مطالــب مــورد نظرتــان 

را بــه نشــانی مــا پســت کنیــد. 

نشانی: اصفهان، دروازه دولت، خیابان طالقانی، روبروی ارگ جهان نما

مجموعه رسانه ای شهرداری اصفهان، طبقه دوم، روزنامه اصفهان زیبا

تلفن تحریریه: 03132218182

isfahanziba.ir :پایگاه الکترونیک

esfziba.newspaper@gmail.com :پست الکترونیک



دوره جدید / شماره نخست / بهار 1400

مردی با 
چفیه سرخ

فاتح غریب خرمشهر

ایستاده در غبار!
روایت تاریخ اجتماعی جنگ زدگی و مهاجرت

قهرمانِ ایرانی یا قهرمانِ هالیوودی
نگاهی به فیلم سینمایی »تک تیرانداز«

شهدایی که نخواستیم جهانی شوند!

او گمشده سردار همدانی بود
گفت و گو با حمید حسام پیرامون ارادتش به شهید شهبازی

  

لبخندِ جا مانده از پدر
گفت و گو با  فرزند ارشد سردار سیدمحمدحجازی

حکیمه جان ندارد!

روایتی تلخ میان شیرینی فتح!
ادای احترام به همه کسانی که در طول جنگ خانه شان را از 

دست دادند

فاتح غریب خرمشهر
 

گمشده سردار همدانی
گفت و گو با حمید حسام

لبخندِ جا مانده از پدر
روایت فرزند ارشد سردار سیدمحمدحجازی

حکیمه جان ندارد!
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